هدابای اناق صور تی خانم فبلیس 
اد غذابی خارق العاده برای کید 
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وا مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: : کریم ملکی 
صفحهارا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نبلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۹۸ - چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 
۶ رجب ۱۴۳۷ ۴ می ۲۰۱۶ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تثاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته 


بازجامعه وخانوادهبه راهش ۰ 


تازه‌ترین آمارها نشان دهنده ر شد طلاق به ویژه 
در شهرهای بز رگ واز همه بدتر در کلانشهری مثل 
تهران است. 

تادودهه پیش درصد طلاق اند کی بیش از ۱۳ 
درصد بوداماحال به گفته مقامات از مرز ۰ ٣درصد‏ 
با فرهنگ و عرف و ویژگی‌های خاص فرهنگی به هیچ 
رکف ول سے ا ار 
رشد پدیدہ طلاق عامل اصلی می دانند بر خی افزایش 
کے جم مود ات اھ مان 
هه ها د تر حاستر ارحلعائل 
رشد طلاق می‌دانند. عده‌دیگری امامعتقدند جامعه 
گذشته رنگ باخته و در سایه مدرنیته دیگر طلاق 
جوامع مدرن و در بسیاری از کشورهای غربی طلاق 
یک پد بده‌زشت نیست ویک ضدارزش به حساب 
مطرح می شود و از آن به عنوان علل پیدایی افزايش 
درصد طلاق یاد می کنند. اما شاید به یک نکته کمتر 
ای ی e‏ 
جایگاهی پیدانمی کند و کمتر به ان توجه می‌شود؛ 
اجازه دهید کی روشنتر به مسأأله بپردازیم 
درست نیازمند ارامش روانی است. یک جامعه نیز 
قدرت تصمیم گیری و انطباق با شرایط و قدرت مقابله 
جو سو مو ری سو اس سا 

سی سس ۱ ۳ 
از جمله در گیری‌های خانواد گی به این آشفتگی روحی 
برمی گر دد و عدم آرامش در جامعه. 

مابه این عنصر حیاتی حیات. کمتر توجەمی کنیم 
٦‏ 9 و 
نمی توان سش تس مت 
می رسیم زود کارمان به دعوامی کشد. 

ساوک اانی ری اهال 


جناب آقای جوادی» »سردبیر محترم مجله اطلاعات هفتگی 

مصیبت وار ده رابه شما و خانواده محتر متان تسلیت عرض نموده برای روح آن مر حومه رحمت واسعه الهی و 
برای جنابعالی و خانواده محترم به ویژه همسر گرامیتان صبر و اجر جزیل از در گاه خداوند منان آرزومندیم. 
پرسنل مجله اطلاعات هفتگی | 


قتصادی برمی گردد. گر چه مسایل اقتصادی و عدم 
ثبات و نوسانات و تکانه‌های اقتصادی نقش پر رنگی در 
ار ایس ها 

جاور مت رع ارفا اه ان 


سیاسی و دعواهایی که در میان بزر گان سیاسی جامعه 
در جریان است. دو قطبی شدن و گر وه گرایی نیز در این 
میان سهمی در ایجاد عدم ارامش دارند. 
بی‌اخلاقی‌هایی که هر کدام از ما شاهد آن هستیم 
روحمان رامی آزارد. حتی وقتی به یک اداره مر اجعه 
می کنیم وش اھد بر خورد بد یک کارمند یایک مدیر 
می‌شویم یاماموری بی جهت جلوی مارامی گیر د 
و برایمان دردسر درست می کند یا در یک دستگاه 
شاھدیم که بدون رشوه کارمان راہ نمی افتد حتی 
وقتی بسیار ساده‌در حال رانند گی هستیم و در رفتار 
نقشی در برهم ریختن ارامش مادار د؛از سویی دیگر 
اغلباخباری که از رس انه‌هاواز جمله رس انه‌ملی به 
دارند, در محاصرهاخبار ناراحت کنن دهاز جنگ و 
خشونت گرفته تا گلایه وانتقاد. انتقال نوعی بی قراری 
قابل رصد کردن است. 
می‌زند و مانقش آن رادر گسست اخلاقی و روانی جامعه 
اگر بخواهیم بحث رافشرده کنیم باید گفت جامعه 
نیازبه ارامش دارد. قرار اجتماعی نقش پر رنگی در 
وت اال ماب با واه لال نسادی 
یااعتیاد یابزهکاری یا کمر نگ شدن‌اعتقادات وباور ها 
و تغییر در سبک زندگی را نادیده بگیریم و همه را به 
امانادیده گرفتن این مش کل اساسی یک غفلت مهم 
است که تمامی متولیان امر باید به آن بیند یشند واز 
دغدغه‌ه ابکاهند و در مسیر و جهت ایجاد ارامش 
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نامه‌های بی‌واسطه 


سم 


به مناسبت بعثت پیامبر اکرم (ص) 


رو زگاری بود که تاریخ میوه‌اش فتنه, خورا کش 
0 "۷ 
برانگیخته شد. باغ رسالت به بار نشست. دل نورانی 
محمد (ص) تجلی گاه‌نام و کلام خدایی شد. گل نور. از 
دامن‌ام‌القری,عطر معنویت نشاند و پس از خشکسالی 
دیر بای مزرعه حیات. در کویر اندیشهها و دل‌های 
تشنه,باران رحمت بارید. ابر سایه گستر و باران زای 
نے چیر ان تقاط ge‏ 
برانگیخته شد. 

حرانور باران شد و محمد بر چکاد کوہ نور ایستاد. 
باران اقر آ در ستارہ زار صخره‌ها و کوه‌های سرزمین 
وحی‌باریدن گرفت. اسمان. وسعت محد ود خاک را 
درف رد دودر اف ال لامک ات راس اهاد 
وحی درشریان ایمان محمد (ص) جریان گرفت. و 
زمین زیر گام‌های استوار اولر زید.از حراپایین می آمد؛ 
چه باشکوه از يقین و چه سنگین از وحی می | مد و به همه 
ستم‌ها پایان می‌داد همه کسری‌هارافر و می‌ریخت و 
همه قیصر ها را پریشان می کرد. 

ای محمد عید بر انگیختنیات به رسالت مبار ک 
باد. جرا که حجاز در تب جهل می‌سوخت و اهر یمنان؛ 
عربده‌می کشیدند. که تو بابعثت آمدی... سایه‌های 
سیاه ترس شانه‌های بر د گان رامی‌لر زاند و تاز یانه 
ستمم, عاطفه‌ها راز چهره‌هامی‌سترد. که تو بابعئت 
آمدی... تاریکی. در تن انسان زوزه‌می کشید و 
دختر کان بی گناه‌احساسدر شعله‌های مظلومیت 
می‌سوختند و زنده به گور می‌شدند. که تو با بعثت 
آمدی...اضطرابی کهنه, گرده زمین رامی‌فشرد ودر 
اسمان تاریک بشریت.هیچ ستاره‌ای نمی در خشید که 
توبابعئت چه خوش آمدی!... آری‌ناگهان آفتاب وحی 
از حرادر خشید و همه تاریکی‌ها از حجاز رخت بر بست 
وبت‌ه اذره‌ذره‌در خاک غلطیدند ونور بعئت‌ اش به 
تمام اذهان بشریت از یمن و بر کتش تابیدن گرفت. 
تا باد جنین بادا. 

ګګ فرزاد اللهیاری -گرگان 
می‌دانستم که می آیی... 

دوست دیرینه‌اش در وسط میدان جنگ افتاد. 
می‌توانست بیزاری و نفرتی که از جنگ تمام وجودش 
رافرا گرفته. حس کند.سنگر آنها توسط نیر وهای 
بی‌وقفه دشمن محاصره شده بود. 

سرباز به ستوان گنت که آیاامکان دارد بتواند برود 
وخودش رابه منطقه مابین سنگر های خودودشمن 
بر ساند و دوستش را که | نجا افتاده‌بود بیاورد؟ ستوان 
جواب داد: می توانی بروی اما من فکر نمی کنم که 
ارزشش راداشته باشد.دوست تواحتمالا مر ده‌و تو 
فقط زند گی خودت رابه خطر می‌اندازی. 

حرف‌های‌ستوان را شنید. اما سر باز تصمیم گرفت 
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رساند.اوراروی شانه‌های خود گذاشت و به سنگر 
خودشان بر گر داند. تر کش‌هایی هم به چند جای 
بدنش اصابت کرد. 

وقتی که دو مرد با هم بر روی زمین سنگر افتادند. 
فرمان ده‌به سرباز زخمی نگاہ کرد و گفت:من گفته 
بودم ارزشش راندارد دوست تو مرده وروح و جسم 
تو مجروح و زخمی است. 

سا دقع ود رفس راد تب 

ستوان پر سید منظورت چیست؟ او که مردہ... 
سرباز پاسخ داد:بله قربان! اما این کار ارز شش را 
داشت. زیر آوقتی من به او رسیدم او هنوز زنده بود و به 
من گفت: می‌دانستم که می آیی... 

بد نیست بد نیم هميشه نتیجه مهم نیست. کاری 
که تواز سر عشق ووظیفه انجام می دھی مهم است.مهم 
ان کسی است یا ان جیزی است که تو بايد به خاطرش 
کاری انجام دهی. پیر وزی یعنی همین 

محمود جعفری - کوهبنان 
خلاصه‌ای از جند نامه 
چرادروع؟ ۱ 

باوجود انکه همه مااز دروغ بدمان می ایدو 
همیشه می گوییم دروغ بداست ودروغگودشمن 
خداست مابه این | موزه عمل نمی کنیم و متاسفانه 
اکٹ رآبه خاطر مسایل مالی ومنافع مادی به دروخ 
متوشل می‌شویم. شاید یکی از دلایل رواج دروغ 
مسایل ومشکلات اقتصادی باشد اما این تنهابهانه 
اسے تا اسری فاضاه امل اراق هه 
داشتن زند گی مرفه ورسیدن به ثروت به‌هر قیمت 
باعث شده است تابه چنین توجیهاتی دست یازیم. 
غافل از اینکه | نچه از دروغ به دست ايد چون مال 
حرام. منفعتی به همراه نمی آورد. 

ایران فقط تهران نیست! 

هم‌واره می گوییم ای ران فقط تهران نیست اما 
انچه که در واقع باعث می شود که این حرف مصداق 
نیابد اینکه پیشسترین توجه دولت و حکومت به تهران 
برمی گردد. به عنوان مثال به همین وسایل نقلیه 
عمومی دقت کنید. آتوبوسهایی که در تهران رفت و 
| مد دارند بیشتر شان جدید و شیک وبا کیفیت هستند 
اما همین اتوبوسها در شهر ستان‌ها دودزا و فر سوده و 
قدیمی هستند. در سایر موارد نیز همین است. 

مشکل عدم اعتماد 

۱ یکی از عمده‌ترین مشکلات جامعه عدم اعتماد 
ملت به دولت حتی عدم اعتماد مردم به مردم است. 
به همین روند رشد چکهای بر گشتی نگاه کنید. به 
همین علت کمتر کسی است که به جک اعتماد کند 
چون بسسیاری با چک سوءاستفاده‌می تس انام 
پرونده‌های داد گستری نظری بیندازید چراباید این 
همه پرونده در داد گستری وجود داشته باشد؟ 

به همین تر تیب مردم نیز نسبت بے دولت و 
وعده‌های ش‌اعتماد واطمینان ندارند واین خود درد 


تک است: 
لس ۰ + مه ۰ 
/ محسن ذوالفقاری قم 


نامه به سردبیر 


خوانند گان خوب و باوفای محله اطلاعات هفتگی و با 
تبر یک فرارسیدن عید رسالت محمد مصطفی (ص) و 
مبعث مبار ک وفر خنده سول مکرم اسلام به همه شما 
موحدان این سرزمین و نیز محبان اهل بیت عصمت 
وطهارت. 3 جا و 

٭ علی اصغر مستعلی زاده از بر دسیر 
منصوب به امام عصر (عج) به شیخ مفید بر گر فته از 
کتاب احتجاج است به دستم رسید. استدلال مناسبی 
این نامه اشاره شده شایستگی و لیاقت هم باید وجود 
داشته باشد. اميد که ما در دوران عمرمان بتوانیم 
گرامی ارزوی سرافرازی دارم. 

٭ اصغر ستاری - تهران 

از ما خواسته بودید ٠‏ مار کت رمضان 
گفت و گویی باسلیم موذن زاده‌اردبیلی مداح بزرگ 
دراین زمینه تلاش وپیگیری‌لازم راصورت دهند. 
شاد باشید. 

٭مجید کاظمی - گناباد 

درباره شهر ودیار تان هر مطلبی دارید می‌توانید 
77۴ ی ای نارکا 

#امیر کریمی -نور اباد دلفان 

مدتی است از نامه شماو خط خوش شمابی خبر 

۱ بودم.همانطور که می‌دانید خود بنده و همکارآن بنده 

می‌شویم. هر مطلبی که گم ان می کنید برای چاپ 
77 ۸ ہ۷" 


٭حسین علیزاده- کرمان 

ظاھرا شما باید همان دوست بردسیری ما باشید 
که این بار بااین عنوان نامه شما به دستمان رسیدہ 
را ی ار ال ی لا ار ار 
شما همچنان به دست مامی‌ رسد و خوشحالمان 
می کند. موفق باشید. 


#+عبدالامیر اسدا... ژاده -شوشتر 
داستان پیوستن شمابه جمع خوانند گان مجله 
7٦‏ ہہ +۶" 
تا , )۱ گل 89" 


از ابراز لطف شمانسبت به مجله سپاسگزارم. 
سرفراز باشید. 


بر فة 
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باریکتر از مو 


سمه داوودبیگی سے 


پسر کوچکی روزی ھنگام راه‌رفتن 


beigi somayeh@yahoo.com 


در اولین جلسه دانشگاه استاد ما خودش رامع رفی کرد واز ما خواست کسی 
رابيابیم که تابه حال بااو آشنا نشده‌ايم, برای نگاه کردن به اطراف ایستادم, در 
آن هنگام دستی به آرامی شانه‌ام رالمس کرد. بر گشتم و خانم مسن ریزنقشی 
رادیدم که با خوشرویی و لبخند به من نگاه می کرد. او گفت: سلام عزیزم. نام 
من رزاست.هشتاد وهفت سال دارم. آیامی‌توانم تورادر آغوش بگیرم؟ پاسخ 
دادم: البته که می‌توانید واو مرادر آغوش خود فشرد. پرسیدم: چطور شما 
در چنین سنی به دانشگاه آمده‌اید؟ به شوخی پاسخ داد: "من اینجاهستم تا 
یک شوهر پولدار پیدا کنم. و بعد یک جفت بچه بیاورم. سپس بازنشسته شده و 
مسافرت بروم ... پرسیدم: 'نه» جد ا چه چیزی باعث شده؟ " کنجکاو بودم که 
a‏ مبارزهاتتخاب کند.به من گفت: "همیشه 
رویای داشتن تحصیلات دانشگاهی راداشتم وحالاء آنرا دارم." 

پس از کلاس به اتفاق تاساختمان اتحادیه دانشجویی قدم زدیم ودریک 
کافه گلاسه سهیم شدیم. ما اتفاقی دوست شده بودیم بر ای سه ماه‌هر روز با 
هم کلاس رات رک می کردیم. او در طول یک سال شهره کالج شد و به راحتی هر 
کجا که می‌رفت.دوست پیدامی کر د.اوعاشق تو جه سایر دانشجویان‌بود واز 
این موضوع لذت می‌برد. او اینگونه زند گی می کرد. 


حرف‌های ان روزش رافر ام وش نخواهم کر د۔وقتی اورأمعر فی کر دند.در 
حال تخود ای ای یات ا ب مھا ان دی کرو 
سوی جانگاه رفت داد ی ازیر گه‌های س خنرات اش یه زمینآقنادند کمی 
دست پاچه به سوی میکروفون بر گشت و به ساد گی گفت: عذر می‌خواهم.من 
بسیار وحشت زده شد هام بنابراین نمی خواهم سخنرانی کنم. اما به من اجازه 
دھید که تنها چیزی را که می دانم, به شما بگویم »سپس گلویش را صاف کرد 
یی , ۴ ٠‏ سو ٭ھ ۰ ۳ ۰ 7 ٦‏ ۰ 

و گفت: مابازی رامتوقف نمی کنیم چون که پیر شده‌ایم. ماپیر می شویم زیر ا 
که از بازی دست می کشیم. تنها یک راه برای جوان ماندن شاد بودن و دستیابی 
به موفقیت وجود دارد. شما باید بخندید تا هر روز رضایت پیدا کنید. ما عادت 
کردیم که رویایی داشته باشیم.وقتی رویاهایمان را از دست می‌دهیم. می میریم 
انسان‌های زیادی در اطر افمان پر سه می زنند که مر ده‌اند وحتی خود نمی دانند. 
تفاوت بسیار بزر گی بین پیر شدن و رشد کردن وجود دارد. اگر من که هشتاد و 
هفت ساله هستم مدت یکسال در تختخواب و بدون هیچ کار ثمر بخشی بمانم. 
هشتاد و هشت ساله خواهم شد. هر کسی می تواند پیر شود. نیاز به هیچ استعداد 
خدآدادی اترا نای ندار د رشجد کردن یش ناپائین فرصت ها بر اش تیر 
همراه است. متأأسف نباشید. یک فر د سالخور ده معمولاً برای کارهایی که انجام 
داده تاسف نمی‌خورد. که برای کارهایی که انجام ندادہ است' 

در انتهای سال رز دانشگاهی را که سال‌هاقبل آغاز کر ده بود. به اتمام 
از دوهزار دانش جو در مراسم خاکسپاری اوشر کت کر دند به احترام خانمی 
شگفت‌انگیز که باعمل خود برای دیگران سرمشقی شد که هیچ وقت بر ای 
تحقق همه آن جیزهایی که می توانید باشید, دیر نیست. 


یر ل 


اطلاعات کی سا رو ۳٦۹۸‏ 


کے رش ےج رھ رت درد ا کی 77 


در خیابان سکه‌ای یک سنتی پیدا کرد. 

اواز پیسداکردن این پول, آن‌هم‌بدون 

هیچ زحمتی خیلی ذوق زدەشد.این تجر به 
باعث شد که اوبقیه روزها هم بااچشمان باز سرش راپایین بگیر د ودر 
جستجوی سکه‌های بیشتر باشد. 


او در مدت زند گی ‌اش, ۹۶ ۲سکه ۱سنتی: ۴۸سکه ۵سنتی. ۱۹ سکه ۱۰ 
سنتی» ۱۶سکه ۲۵ سنتیء ۲سکه نیم دلاری و یک اسکناس مچاله شده یک 
دلاری پیدا کرد؛ یعنی در مجموع ۱۳ دلار و ۲۶ سنت. 

دربرابربه‌دست اور دن این ۱۲ دلارو ۲۶سنت.اوزیبایی دل‌انگیز 
۹ طلوع خورشید.درخشش ۱۵۷ رنگین کمان و منظره‌در ختان افرا 
درس مای‌پاییز رااز دست داد. او هیچ گاہ حر کت ابرهای سفید رابر فر از 
آسمان‌هادر حالی که از شکلی به شکلی دیگر در می آمدند, ندید وپرند گان 
در حال پرواز. درخشش خورشید و لبخند هزاران رهگذر. هر گز جزیی از 


عبت 

ما موه 

مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت رایر سید.سقر اط به مرد جوان گفت 

که صبح روز بعد نزدیک رودخانه بیاید.هر دو حاضر شدند. سقراط از مرد 

جوان خواست همراه‌او وارد رودخانه شود. وقتی وارد رودخانه شدندو آب 

زده کرد .مرد تلاش می کرد تا خود رارها کند اما سقراط قوی‌تر بود و او را تا 

زمانی که رنگ صور تش کبود شد محکم نگه داشت. سقر اط سر مرد جوان 

رااز آب خارج کرد واولین کاری که مرد جوان انجام داد کشیدن یک نفس 

عمیق بود. 

سقراط از او پر سید: "در آن وضعیت تنها جیزی که می خواستی جه بود ؟" 
پسر جواب داد: "هو" 

سقراط گفت: این راز موفقیت است!اگر همانطور که‌هوارامی خواستی 

درجستجوی موفقیت هم باشی به دستش خواهی آورد رمزدیگری وجود 

ندارد. جلال لک: اهی -کرمانشاه 


رو ر حرو ) الح ره بو 
نمی‌دانم کجای جهانی و در چه حس و حالی هستی اما این را می‌دانم که 
بدان این کار سطح انرژی‌ات را متفاوت می کند... 
لبخندت هدیه تو باشد امروز به هر آن کس که دیدی. 
و دائم با خودت زمزمه کن: من آمروز. روز خارق العاده‌ای پیش رو دارم! 


اگر در شغلی‌هستی که دستت می رسد تا کاری انجام دهی.هوای‌مردم 
راداشته باش که خدا هوایت رابهشتی کند. 

همواره شکر گزار باشید و با امید زند گی کنید. 

روزتان پر از حس زیبای زند گی... 


از خد 


۰ 


د دنگ ی حسد 


نورڈ 


۵ 


٭ ا امام صادق (ع) 


اران احهان 


+ رهبر معظم انقلاب در دی دار کار گران تا کید 
کردند:لزوم برخورد قدرتمند با قاچاق سازمان 
یافته کالافرارسیده است 
رئیس جمهوری در همایش شورآها: مر دم خواهان 
حل مشکلات هستند نه دعوای سیاسی و حزبی 
#یاد گار گرامی‌امام:تر جیح منافع شخصی بر مصالح 
کشور خیانت است 
ارات ۷۷۶ ١١‏ 
جریان صدر درآمد 
٭ ماموران مالیاتی, رسید گی به حساب‌های بانکی 
93۸7٦٤‏ از کرد 
6« نیمی از کود کان بهزیستی فر زندان طلاق و اعتیاد 
هی 
٭ناتو ۳هزار نیر وی جدید در مر زهای ر وسیه مستقر 
می کند 
۶+ ۰ ۶ عضو داعش در روسیه بازداشت شدند 
٭ پنتا گون: حمله به بیمارستان قندوز افغانستان‌را 
سح سیر 
٭ هاموند وزیر خارجه انگلیس: تهدیدی از جانب 
داعش لیبی بر ای انگلیس وجود ندارد 
٭ تانک‌های تر کیه به صورت گسترده‌در مرز 
تس تک 
# بان کی مون. فراخوان امحای تسلیحات شیمیایی 
راصادر کرد 
6« وزیر صنعت: سالانه ۲ میلیارد دلار پوشاک به 
کشور قاچاق می شود 
ی سس ها ۰ ۹ 
لت ره 
٭ تولید پارس جنوبی امسال با قطر برابر می شود 
٭وزیر بهداشت: آموزش پزشکی باید جراحی شود 
عربستان برای افتتاح سفارت در اسراقیل اعلام 
آماد گی کرد 
٭ نرخ خرید تضمینی ۲۵ محصول زراعی اعلام شد 
پوتین: حزب!... تصمیم گیر نده نهایی در انتخابات 
ریاست جمهوری لبنان است 
۶+ ذخایر بز رگ گازی ایران در دریای‌عمان کشف 
سا 


٭وزیر اطلاعات:امنیت امروز کشسور بی بدیل 


٭عراقجی: سوءاستفادہ داخلی از مذاکره‌ماباطرف 
مقابل موجب نگرانی است 

EL JUN oC 
مثبت پیش بینی کرد‎ 

٭ ترامپ نامز د ریاست جمهوری امر بکا: 
TE‏ سر 
تبدیل کرد ۱ 

٭ پلیس فر انسه به معتر ضان قانون کار حمله کرد 
٭ یک میلیون امضابر ای بر کناری ر ئیس‌جمهوری 


نون جن اوری شد 


رضا کیان 


آتش خا موش نشدنے حوادث در عراف 


این روزها تنش در عراق بسیار زیاد شده است. از سویی جنگ با داعش واز سوی دیگر اختلافات داخلی که 
به وجود آمده باعث شده تاعراق بد ترین روزهایش را پس از سرنگونی رژیم بعث تجربه کند. پارلمان عراق 
روزهای پر تنشی را سپری می کند و جر بان صدر نیز در این زمینه بسیار تاثیر گذار است. 


از هفته‌های گذ شته پارلمان تنش زیادی داشت. 
تنش ها هفته گذ شسته بهاوج خود رسید ودر حالی 
که‌مقتداصدر در بی رون از پارلمان بر اصلاحات 
اصرار دارد. در درون پارلمان نیز برخی نمایند گان 
با تحصن خواستار بر کناری روسای سه گانه در عر اق 
شدند.اما جلسه هفته گذشته به نوعی نقطه عطفی پس 
از حد ود دو هفته جنجال محسوب می‌شود. زمانی که 
حیدر العبادی نخست وزير عراق برای ارائه وزیر ان 
پیشنهادی که گفته می شود ۱۰ وزير راشامل می شود 
وارد صحن پارلمان شد.نمایند گان متحصن با شعار 
باطل باطل از وی استقبال کردند؛ این وضعیت در باره 
سلیم الجبوری نیز تکرار شد. اما نمایند گان متحصن 
نتوانستند کاری از پیش ببر ند زیر امجلس حد نصاب 
لازم رابه دست اورد زیرابی ش از ۱۷۰ نماینده در 
مجلس حضور یافتند.جلسه با تتش همراه شد و برخی 
نمایند گان متحضن به سوی نخست وزير بطری آب 
پر تاب کر دند. پس از اینکه حیدر العبادی هدف بطر ی 
قرار گرفت. سلیم الجبوری رئیس پارلمان دستور نیم 
ساعت تنفس داد اماسالن راتر ک نکر دواز کرسی 
ریاست پایین نیامد. پس از آن نمایند گان به سالن 
بز رگ منتقل شد ند وبه نمایند گان متحصن اجازه‌ورود 
داده‌نشد.حدنصاب لازم که به دست آمد.العبادی 
اسامی وزیر ان خود را که شامل ۱۰ وزير بودارائه داد 
اماوزیران کشور.دفاع.نفت ودارایی مشمول‌این 
تغییر ات نشدند زیرا وزار تخانه‌های حساس و کلیدی 
محس وب می شوند به ویژه در شر ایطی که داعش در 
عراق حضور دارد. پنج وزیر شامل وزیر ان بهد اشت. 
آموزش عالیء کار برق وامور آبی رای اعتماد به 
دست آوردند. 

در حالیکه نمایند گان رای اعتماد خود را به وزرای 
کابینه می‌دادند. فضای بیر ون پارلمان كاملا پلیسی 
بود و تأنک‌ها و زره پوش‌ها در اطراف مجلس مستقر 
شده‌بودند ومنطقه سبز بغداد نیز بسته شد وبرخی 
کار کن ان وزار تخانه‌هایی که در این منطقه قر ار دارند. 
برای مدتی در این محدوده گرفتار شدند.اما آنجه 
مسلم است. شرایط نابسامانی است که عراق در حال 
حاضر با ان دست و پنجه نرم می کند. از سویی داعش 
هنوز بر مناطقی از استان صلاح الدین, کل استان نینوا 
و بخش‌های زیادی از الانبار مسلط است واز سویی 
اقتصاد عراق با مشکلات عدیده‌ای روبرو وبا کسری 
بودجه شدید همراه‌است. هزاران نفر آواره و جنگ 


زده‌اند و زیررساخت‌ها هنوز سامان دهی نشده‌اند و 
طبیعی است که‌نبود زیر ساخت‌هاونیازهایی چون برق 
وبهداشت.... مردم عراق راناراضی کند. 

در واقع عراق از زمان شکل گیری به صورت 
کنونی در سال ٩۲۰‏ ۱ تابه حال روند دولت سازی را 
به خوبی طی نکر ده و در واقع ريشه مشکلات از همان 
دهه اغازین است.در اینجا توجه به دونکته لازم است: 
نخست اینکه برخی تلاش می کنند که نظام سهمیه 
بندی راعامل همه مشکلات بدانند و دیگر اینکه برخی 
وزیر تکنو کرات راعاملی برای حل همه مشکلات 
می‌دانند.درباره نظام سهمیه بند ی سیاسی بر خی از 
مخالفت با این نظام سخن می گویند که از طریق همین 
پل مزایا و امتیازات زیادی به دست اورده‌اند و برخی 
دیگر نیز به این علت بااین نظام مخالفت می کنند که 
امتیازهای خود رااز دست رفته می‌بینند. بر خی هم 
چون مجالی برای رسیدن به کرسی نیافته‌اند با ان 
مخالفت می‌ورزند چرا که به اصطلاح از کیک قدرت 
در عراق سے عاید آنهانشده‌است. کسانی که‌هم 
اکنون همه مشکلات عراق رابه گر دن نظام سهمیه 
بندی می‌اند از ند باید به این پرسش پاسخ دهند که 
مگر قبل از سال ۲۰۰۳ عراق وضعیت بسامانی داشت 
و گوره ای جمعی و جنگ‌های بی حاصل و اعدام‌های 
گسترده‌را که خواب از چشم عراقی‌ه ار بوده‌بود 
مشاهده نکر دند؟ یا همه این مشکلات هم به سبب 
نظام سهمیه بندی بود؟ عراق هر نوع نظامی را آزمود. 
از پادشاهی وارداتی از حجاز گرفته تا نظام کود تاها و 
نظام جمهوری و نظام صدام و بعثی‌ها. 

رھ ا ایت که‌غراق کی ود تھر 
ہے به ثبات سیاسی نیا دارد زب رأمقوله امنیت 
وسیاست کاملاً بسه‌یکدیگر گره‌خورده‌اند.نیروهای 
عراقی که در الانبار می‌جنگند و نبرد سختی باداعش 
درفوضا سین زو درد ونا ید دا عش ها راز انش قاط 
دراستان صلاح الدین بیرون کنند. به حمایت قوی 
سیا تمد اران بازدارتت آمید ان ات که خ راد 
پارلمان‌عراق به ویزه رای اعتماد به برخی وزیرآن 
نقطه عطف مثبتی برای مردم عراق باشد تا عراق از 
سونامی‌های خطر ناک مانند داعش نجات بابد و سایه 
بی ثباتی سیاسی از سر عراق رخت بر بندد. 

این در حالی است که ابتدای این هفته در پی نا کام 
ماندن پارلمان عراق در بر گزاری جلسه خود بر ای 
رای گی ری در خصوص مابقی وزرای کابینه جدید. 
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۵ء صمے ۹۵ اتلاعات 


ہت مسر پ٦‏ ےج 


نظریه پرداز تجزیه عراق در شرایطی پا به خاک این کشور گذاشته که عراق از فوریه گذشته با چالش سیاسی دست به گریبان و بحث و جدل‌هایی 
درباره اصلاحات حددر العیادی و تشکیل دولت تکنو کرات در جریان است. موضو عی که در حوادث روزهای اخبر پارلمان عراق نمابان‌تر شد 


هواداران مقتدی صدر به منطقه خضر اء بغداد و مقر 
پارلمان یورش بردند. به دنبال یورش آنها فرماندهی 
عملیات بغدادوضعیت فوق‌العاده‌اعلام کر د.هواداران 
صدرپس ازیورش به مقر پارلمان به مقر میدان 
برگزاری مراسم مهم در داخل منطقه خضراء رفتند تا 
در انجاتحصن کنند. آن‌ها همچنین به مقر دبیر کلی 
کابینه و کاخ ریاست‌جمهوری در این منطقه رسیدند. 
در همین رأستاحیدر العبادی, نخست وزیر عراق در 
بیانیهای تا کید کرد که اوضاع در بغداد تحت کنترل 
نیروهای امنیتی است.وی از معتر ضان خواست به 
شکل مسالمت آمیز و بدون تجاوز به املاک نهادهای 
دولتی تظاهرات کنند. 

امافوٌ اد معصوم.رئیس جمهور عر اق‌نیز در بیانیه‌ای 
اعلام کرد:ما از تمامی مردم به ویژه تظاهر کنند گان 
می‌خواهیم ارام ش راحفظ کر ده وبه قانون پایبند 
بودەو خویشتن‌داری پيشه کنند وبه اعضای پارلمان 
و کارمندان واملاک عمومی و خصوصی و تخلیه مقر 
پارلمان حمله نکنند. 

حضوری مشکوک 

از سوی دیگر اتفاق مهم سفرهای سرزده مقامات 
آ فر گا دران تفاہعراق است رة اور 
جاری اشتون کار تر وزیر دفاع آمریکا به عراق رفت 
و علاوه‌بر دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر و خالد 
العبیدی وزیر دفاع عراق‌با جمعی از فر ماندهان نظامی 
این کشوردرعراق‌دیدارو گفت و گو کرد. | نجه متعاقب 
این سفر رخ داد افزایش تعداد نظامیان آمریکایی در 
عراق بود. کارت از اعزام ۱۷ ۲ نظامی یگان‌های ویژه 
ارتش آمریکابرای آنچه مقابله با داعش خوانده شده 
خبر داد و اینکه این نظامیان اقدام به مشورت دهی به 
نیر وهای عراقی خواهند کرد.وی از استقرار بالگردهای 
آپاچی و در واقع هشت فروند بالگرد و نیز استقرار 
واحده ای توپخانه‌ای دور برد و افزایش حمایت‌های 
لجستیک از نیر وهای عراقی نیز خبر داد. 

کاخ سفید در توجیه این اقدام آن راناقض تعهُدات 
باراک اوبامارئیس جمهوری آمریکا در وارد نکردن 
نیروهای زمینی آمریکابه جنگ در عراق‌ندانست. 
فان جیب مار اسان انر کان 
با احتساب این نیر وهای جدید به ۴۰۸۷ 
نظامی رسید.اینکه آمریکایی هااقدام 
به‌افزایش تعداد نظامیان خود می کنند 
قطعاً نمی تواند مبارزه‌باداعش باشد زیرا 
آنهااگر چنین قصدی داشتند. در قالب 
ائتلاف بین المللی انجام می‌دادند.بدون 
مت حرف ا ایو اق اش حضورگانی 
بازگشست از پنجره پس از اینکه آنھارااز 
در بیرون رانده شدند. است. 

سفر مقامات آمریکایی به عراق در 
آوریل تنها محدود به سفر وزیر دفاع 
آمریکا نبود.جو بایدن معاون رئیس 


که 
الاعات تک سا رو ۳٦۹۸‏ 


جمهوری آمریکاابتدای هفته بایک هواپیمای نظامی 
آمریکایی به بغداد رفت و بامسئولان عراقی از جمله 
حیدر العبادی نخست وزیر وسلیم الجبوری رئیس 
پارلمان دیدار و گفت و گو کر د.مس له قابل تأمل در 
جریان چنین سفرهایی نقض اصول معمول دیپلما تیک 
است زیر امعمولاً در دیگر کشورها یک مقام رسمی 
میزبان از میهمان استقبال می کند اماد ر عراق اوضاع 
متفاوت است و جوبایدن از سوی‌سفیر آمریکادر 
عراق مورد استقبال قر ار گرفت کمااینکه اشتون کار تر 
نیز قبلاً از سوی‌افسران آمریکایی ودر غیاب کامل 
مسئولان عراقی در مراسم استقبال مورد استقبال قرار 
کیا ار می رما ایر ها رای ا بیت 
عراق اهمیتی ال نیستند اس تال آنرابه نسخره 
می گیرند. 

9 ,0 
کشور به ویژه از فوریه گذشته با چالش سیاسی دست 
به گریبان است و بحث و جدل‌هایی درباره اصلاحات 
حیدر العبادی و تشکیل دولت تکنو کرات در جریان 
است؛موضوعی که در حوادث روزهای اخیر پارلمان 
عراق نمایان‌تر شد.سفر نظر یه پر داز تجزیه عراق از 
این حیث آهمیت دار د که برای اولین بار از زمان خر وج 
نظامیان | مریکایی در دسامبر سال ۲۰۱۱ صورت 
می گیردواین سومین مسئول بر جسته آمریکایی است 
کے در ماه اوریل از عراق دیدن می کند.قبلا جان 
کری‌وزیر خارجه آمریکادر هشتم آوریل واشتون 
کارتر وزیر دفاع این کشور در ۱۸ آوریل به عراق 
رفته بودند.این سفر در شرابطی است که بحث‌هابی 
دارا س رید سل ات آما ات کا 
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شاب اض گی گرا راس وس شک 
جوبایدن به عراق بر ود بر هم خوردن شرایط کنونی 
سیاسی عراق است که به نفع دمو کرات‌ها در انتخابات 
ریاست جمهوری که در نوامبر سال جاری بر گزار 
می شود نخواهد بود. 

در واقع مقامات دمو کرات کاخ سفید به دنبال بھرہ 
گیری از عامل خارجی برای بالا بردن شانس موفقیت 
دمو کرات‌ها در انتخابات هستند.برای آنها مهم است 
کەقبل ازب ر گزاری انتخاب ات اوضاع امنیتی, نظامی, 
سیاسی واقتصادی در عراق باثبات شود حتی اگربه 
شسکل نسبی باشد۔واشنگتن به خوبی از مقوله ار تباط 
سیاست باامنیت آ گاہاست و هر گونه بی ثباتی سیاسی 
رادارای‌تاثیرات ی بر روند جنگ علیه داعش 
می‌داند. کشته شدن اسامه بن لادن شانس موفقیت 
باراک اوباما ربا برد و موفقیت علیه داعش در عراق 
اس نهار اد ای ادام ےرت و رآمر کافمزار 
می کند کەاگر این رخ دهد. حادثه‌ای بی نظیر برای 
دمو کرات‌ها در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری رقم 
خواهد خورد. 

ہے ا هساو اراک اما اسم اق ا 
است موضوعات مھمی است که از جمله آنها می‌توان 
به موارد زیر اشاره کرد: 

-نگرانی آمریکااز به هم خوردن شرایط سیاسی 
موجوددرعراق.حوادث‌هفته‌های گذ شته‌ودر خواست 
برخی نمایند گان برای کنار رفتن روسای سه گانه یعنی 
رئیس جمهور.رئیس مجلس ونخست وزير می تواند 
عراق رادر وضعیت خطرنا کی قرار دهد هر چند که 
بابر گزاری جلسه سه شنبه گذشته پارلمان این خطر 
از بین رفته است امااوضاع هنوز حساس است.مقتدا 
صدر اعلام کر ده‌است که اگر اصلاحات اجرایی نشود. 
اعتر اضات ادامه خواهد یافت واز سویی نمایند گان 
متحضن نیز به آسانی حاضر نیس تند عر صه راتر ک 

-بحمث عملیات بازپس گی ری موصل از چنگال 
7 عملیاتی فر ربا شد کهانجام شسود) باید 
قبل از گرم تر شدن‌هواصورت گیرد و از همین رو 

حضور معاون اوباما به عملیات نظامی 

| احتمالی نیز بی ارتباط نمی تواند باشد. 
-عراق در کش مکش‌های جهانی 
۹ جای گاہ خاصی برای آمریکایی‌ها دارد 
واینکه باراک اوبامارئسس جمهوری 
آمریکا؛ جو بایدن مسئول پرونده عراق را 
به بغداد فر ستاده است.نشان دهنده این 
جایگاه ویژه نزد واشنگتن است. 

ار اس هرت مرت 
و که برای دمو کرات‌ها اهمیّت خاصی دارد 
و آنها نمی‌خواهند که پرونده عراق عاملی 
ہر ای شکست آنها در انا ات سر نوشت 
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داوری و معلمی 


هفته‌های پایانی لیگ برتر فوتبال ایران رسیده 
است و دراتفاقی که سال‌ها تکر ار نشد ه بود دو تیم 
پر طر فدار ایران ویک تیم از شهر ستان باامتیازی کاملا 
مشابه در داغ ترین لحظات رقابت قرار گرفتەاند. 
اتفاقات چند هفته اخیر هم تمام طر فدارآن این دو تیم 
رانسبت به نتیجه این دو مسابقه اخر, بسیار حساس 
کر ده در پایین جد ول هم نبرد سختی بر ای ماندن چند 
تیم در جدول مسابقات در گر فته که سر نوشت انهاهم 
بستگی به مسابقات همین دو هفته آخر دارد و در یکی 
از همین رقاب تھا دو تیمی که هر دو بخت ماندن یا 
رفتن دارند در برابر هم قرار می گیر ند و خلاصه اینکه 
حساسیت به اوج ر سید هو کوچکترین خطای داوری در 
مسابقات این دوهفته می تواند سر نوشت قهر مانی‌هاء 
سهمیه‌های مسابقات آسیایی و ماندن ورفتن از لیگ 
برترراتعیین کند.یکی از مش هور ترین و موفق‌ترین 
داورهای ایران اما می گوید: خدا باید به داوران در این 
دوهفته کمک کند. او می گوید: داوران‌ایرانی آموزش 
چندانی نمی بینند و روال آموزش در چندین سال اخیر 
هیچ تغییری نکر ده. یک کلاس در ابتداویک کلاس 
درانته ای فصل و جالب اینکه این کلاس‌هاامتحانی 
هم ندارند تا معلوم شود بر گزاری و شر کت در آنها: 
چقدر توانسته به آموزش داور و ارتقای سطح دانش 


جنگل آهن ۲۲ 

صدور مجوز برای ساخت برج‌های بیش از ۲ 
طبقه در تهران متوقف شده است و قرار است شورای 
عالی‌شهر سازی ومعماری. ضوابط جدید ی.متناسب با 
شرایط عجیب این روزهای شهر های بز رگ واز جمله 
تهران. ابلاغ کند و بلندمر تبه سازی شکل استاندارد تر 
وغیر آزاردهنده‌ای‌بیابد.امادر منطقه ۲۲تهران که‌نام 
منطقه نمونه گر دشگری بر آن گذاشته‌اند و قرار بوده 
وهست که قطب مراکز گردشگری و تفریحی تهران 
باشد. ماجرایی دیگر در جریان است.اگر به عکس‌های 
هوایی این منطقه نگاهی شود. انبوهی از برج‌های بیش 


تر کیب مجلس دهم که از اوایل ماه آینده‌افتتاح 
خواهد شد با مجلس کنونی. حدود ۵درصد تغییر کر ده 
و ۱۵ ۲ نماین ده کنونی, در مجلس بعد حاضر نیستند و 
بسیاری از چهرههای مشهور مجلس نهم هم نتوانسته‌اند 
در بر گزاری دو دور انتخابات در اسفند ۴ اردیبھشت 
۵ توفیقی برای ورود به مجلس به دست آورند. تعداد 
زنان مجلس برای اولین بار در تاریخ مجلس شورای 


0 


٦٣‏ ن ار اله حرفی از دریافت‌های 
داوران و حقوق آنها نزد وحتی گفتن از مقدار دستمزد 
یآ دور از شآن آنهامی‌دانست. اما در 
هفته‌های اخیر برخی نشریات ورزشی با اطلاعاتی که 
از متن قراردادهای بر خی فوتبالیست‌هامنتشر شده 
اینط ور نتیجه گرفتند که با توجه به تعداد بازی‌های 
برخی فوتبالیست‌های ایرانی, در فصل جاری بعضی از 
آنها برای هر بازی بین ۱۰۰ تا دویست میلیون تومان 
دریافت کرده‌اند و این در حالی اتفاق افتاده که داوران 
ایرانی لیگ بر تر.در خوش بینانه ترین حالت برای ھر 
بازی. حداکثر یک میلیون تومان دستمزد می گی رند. 
بااین دستمزد و آن آموزش, دلیلی هم باقی نمی ماند 
که دراین دوهفتهباقی مانده‌ازل یگ بر تر فوتبال 
ی وهای باشد که گروهی‌راآزرده 
خاطر نکند و تاثیری در نتیجه مسابقات نداشته باشد. 
مگر همان که آن داور جوان و مشهورایرانی گفت 
روی دهد و خداوند کمکی به داوران‌رساند. پس 
از ۲۸ هفته صبر تمام تماشاگران فوتبال ایرانی, باید 
این دوهفته راهم از همین زاویه به داوران و عملکرد 
آنهانگاه کنند و انتظار بیشتری نداشته باشند واصولا 
کک اں از داور انتظار عملکرد کاملی داشت 
در روزهایی که آموزش و آزمون کاملی ندارد و گاه 
یک صدم دستمزد فوتبالیستی که بازی اوراقضاوت 
می کند. دستمزد نمی گیر د. 

جالب اینکه این دو هفته پای ان لیگ. هم زمان با 
روز وهفته معلم شده است. تانقطه اشتر اک وتشابه 
داوران ومعلمان‌ایرانی.بیشتر به چشم بیاید. صد ها 
۳ ۰ نال ظام آموزش رسمی: در کنار 
خانواده‌هاء بزر گترین نقش و تاثیر رادر تربیت و تعلیم 


از ۲۰ طبقه تقریباً تمام سطح این منطقه از تهران را که 
دروازه‌غربی است. پوشانده و در چند روز هم چاله‌ای 
عمیق برای پی ریزی بر جی جدید در حال حفر شدن 
است.چند هفته قبل هم سازمان محیط زیست. این 
برج‌های‌بلند کنار هم قرار گر فته را که‌ار تفاع آنها گاه‌به 
نزدیک یکصد متر می رسد همچون دیواری اعلام کرد 
که در مسیر بادهای غر بی وشر قی تهر ان قر ار گر فته‌اند 
ومانع از جریان‌هواورفع آلود گی‌ها از هوای تهران 
می‌شوند. وهم انگیز تر اینکه بسیاری از این برج‌هاء 
هنوز در مر حله اولیه ساخت هستند و روزی که در هر 
برج ۵ ۲طبقه» حدود ۰ ۰ ۴شهر وند تهرانی سا کن شوند. 
ازدحام عجیبی هم انتظار خیابان‌ها و کوچه‌های‌این 


کک اون مجلس پیشتر شده و درحالی 
که بیشترین تعداد زنان در مجالس قبلی شور ای اسلامی 
بەعدد ۱۴می‌رسید,در مجلس جدید.دست کم ٣نفر‏ 
به این ر کوردافزوده شده است.وزن سیاسی مجلس 
هم در پی انتخابات اخیر کاملاً تغییر کرده وا کثریت 
مطلق اصولگرایان, از بین رفته و جای خود راب اکثریت 
اصلاح طلبان و طر فدارآن دولت داده است. تغییر ی که 
حت یام کان تغییر رئیس مجلس راهم مطرح می کند 
ودرشرایطی که در دودوره‌قبلی مجلس, تقریباً هیچ 


نسل جدید و کود کان ایران دارند. کود کانی که یاک 
ومستعد به جامعه‌ایر ان وارد می شوند و تحت تاثیر 
خانواده و نظام آموزشی به انسان‌هایی تبدیل می شوند 
که در جامعه امروز ایران می‌بینیم و جامعه فردای 
اسان مارا خراهد دید ۱ 

این تاثیر شگرف نظام آموزشی و معلمان در 
شکل گیری نسل موفق یا ناکام فر دا چنان محسوس 
ومهم بوده که کشسورهای پیش رفته جهان رفتارهای 
به ظاهر عجیبی هم با معلمان خود در هر دو عرصه 
حمایت‌های مالی و روش‌های آموزشی دارند. 
سایت‌های رسمی کشور ژاپن. حقوق ماهیانه 
معلمان ژاپنی رااعلام می کنند. حقوق‌هایی که برای 
ساده ترین و بی تجر به تر ین معلم مدرسه. از حدود ۵ 
میلیون تومان در هر ماه آغاز می شود و برای معلمان 
باتجربه ومتخصص تانزدیک ۰ ۲میلیون تومان در هر 
ماه می‌رسد و شکی نمی توان داشت. این مبلغ حقوق. 
باعث خواهد شد نه تنها بهترین عملکر دها از معلم 
ژاپنی دیده شود بلکه بهترین استعدادها هم به سرعت 
به این حرفه جذب شوند و بهترین نتیجه هم از نظام 
آموزشی ژاپن به دست آید. وزیر آموزش وپرورش 
ایران.اما در روز معلّم امسال می گوید. تمام تلاش او و 
همکار انش برای ار تقای سطح در یافت معلمان, به طور 
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منطقه راخواهد کشید به ویژه‌اینکه قراراست در پایان 


بار چنین رقابتی,امکانپذیر شده‌است.اختلاف دید ادا 
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میانگین, حقوق معلمان رادر سال گذشته تنها "سیصد 
هزار تومان "بالابرده‌استالبته جمعیت چند هزار 
نفری معلمان ایران هم. دست دولت‌ها رابرای تغییر 
شرایط بر داخت به معلمان بسته و در | مدهای محد ود 
کشور اجازه تصمیمات متهورانه را از تصمیم گیران 
دراین حوزه گرفته والبته از سوی‌دیگر آموزش 
چندانی هم به بسیاری از معلم‌های نجیب ایر آن داده 
نمی‌شود. بسیاری از آنها تنها تحصیلاتشان در گرایش 
تدریس آنهاست و آموزش‌های دندان گیری در باره 
روش‌های تدریس وروانشناسی کود کان و نوجوانان 
تحت تعلیم خود نمی‌بینند واین ضعصف حتی در 
بسیاری‌اساتید دانشگاههای کشور که در بالاترین 
سطح آموزش, مشغول کار هستند هم اتفاق می‌افتد و 
اساتید هم هر چند در گرایش خود مهارت تمام دارند 
امانزدیکی چندانی باروش‌ه ای صحیح تدریس و 
شناخت روانشناسی تر بیت شاگر دندارندو آموزشی 
در این باره ند یده‌اند. 

دوهفته پایانی لیگ به پایان می‌رسد و چندان 
آهمیتی هم در سرنوشت کشور ندارد که کدام تیم 
قهر مان ایران می شود و کدام تیم به دسته پایین سقوط 
می کند وا شتباه و خطای کدام داور این نتایج رامتولد 
می‌کند. اما آموزش فرزندان ایران که پاک ترین و 
ارز شسمتدترین سر مابه‌های اہر اضد بایان تدارد 
وهمانط ور که‌در شرایط فعلی اید اتظار چندانی 
از داوران ایران داشت.اگر روند کنونی حفظ شود و 
متو مط درائ لمانا ایو "ھ7 
از حداقل‌ه ای مورد نیاز کمتر باشد.نباید از آنهاهم 
انتظ ار چندانی در تولید نسلیای ده آلبرای‌فردای 


درون شسهری‌انتخاب کنند. ظاهر آنیاز شهر داری به 
بودجه‌های سنگین برای تامین هز ينه پروژه‌هایی مثل 
دریاچه خلیج فارس یا شهربازی بزر گ تهران و... 
شهرداری این منطقه راهم به این سمت سوق داده که 
با آغوش باز, در خواست‌های احداث بر ج‌های بلند را 
این برج‌های مترا کم سر به فلک کشیده را پس از آنکه 
ندارد و به این تر تیب. جاههایی در اسمان منطقه ۳۲ 
تهران در حال حفر است که کسی توان پر کر دنش را 
نخواهد داشت 


وسلیقه‌های نماین د گان راه‌یافته به مجلس آینده‌نیز 
نسبت به مجلس فعلی. کاملاً بیشتر است واز این زاویه 
روزهای پر چالش و پر گفت و گوو پرحادثه‌ای در مجلس 
قابل پیش بینی است و همچنان باید بسیار امیدوار بود که 
چنین مجلسی, محلی باشد برای بحث‌های جدّی و عمیق 
برای یافتن بهترین راه‌حل‌ها برای ایران و رقابت‌ها به 
اندازه‌ای بر سد که هر عضو مجلس بر ای بقای خود در 
ابن صندلی سبز, مجبور باشد بیشترین وبهترین کیفیّت 
رادر عملکرد و سابقه‌اش ثبت کند. 
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قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
مصطفی گلیاری 
نسخه‌های زبان فارسی برای موفقیت 


زبان فارسی نیز مثل زبان‌های دیگر قابلیت‌ها و 
مدال طلای موفقیت تو مشت شه. فوت و فن‌هایی 
هم دارد که همان مدال طلای موفقیت رااز مشت 
پلنگ بیر ون می کشد و آن رابه یکی دیگر می‌دهد. 
yS‏ 

مج ں0 
همین قطره‌ی فر سوده خوانده‌اید که گمان کنم مال 
دوسه سال پیش باشد. حالا می‌خواهم از منظری 
هست که می گوید اکر سور سی ال خودت 
آخر کسی ‏ قبلاً به جای "غم "می‌گفتند اه یا چاه" 
اما امروز که مردم که در پی رموز موفقیت هستند. 
چاه رابه غم تبدیل کرده‌اند و به خودشان یا به اهل 
وعیال می گویند: به‌ماچه که فلانی تا گردن تو 
بدهی جغیده(فر و رفته). ما خودمون هزار گر فتاری 
داریم و دیگه وقت نداریم به گر فتاری‌های دیگران 
زیرااگر کسی به مشکلات دیگر ان کار نداشته 
باشد. می‌تواند برای مسائل خودش وقت و انرژی 
فیلس وف قرن پانز دهم میلادی است که می گوید 
جز به خودت به کسی فکر نکن. 

ضرب‌المثل‌های گلیم خودت روبکش بیرون ۰ 
1 ۱ ‌ / 

جراغی که به خانه رواست به مسجد نارواست ۱ 
"اگر دانی که نان دادن ثوابست /تو خود می خور که 
بغدادت خراب است ۰ "پول است نه جان است که 
آسان بتوان داد در همین معناو مفهوم هستند و 
درس می‌دهند کهاگر می‌خواهی نانت در روغن 
باشد. فقط و فقط به فکر خودت باش.برای همکارت 
بزن, خودت رابه علوم و فنون زیر اب زنی مجهز کن 
وغیر از سود خودت به چیزی نیندیش. 

برای موفقیت. فر مول‌های دیگری هم در زبان 
فار سی پیدامی‌شود: آوساعلم! این یکی روبکش 
5 ,کے ۱ 5 نب ۸ 8 
یرسیت که ادم برای مثال هزار بار شعار داده که اگر 
جیزی پیدا کرد, حتماً باید وجب به وجب کهکشان 
راو شیری ومنظومه‌ی شمسی رابگردد تاصاحیش 
طلاپیدا کرد. آن رایواشکی در جیب بگذارد و به 
وجدانش بگوید: این یکی روبکش قلم.این‌رنگ 


نبود توی‌عَلم! یکی دیگر از راه‌های‌موفقیت.اين 
جمله است: "خرم از پل گذشت! و آدم‌های موفق 
آن راوقتی به کار می برند که مشکل‌شان حل شده 
ودیگر لزومی نمی بینند که به پیمان خود وفا کنند. 
مثال: با خداقرار گذاشته اگر بتواند باخرش که یک 
خروار بار دارد.ازاین پل سست و پوسیده‌بگذرد. 
نصف سردش را ته صوق اض تسه د دو 
وقتی که سالم از پل می گذرد. می گوید: کی به کیه! 
ما که خرمون از پل گذشت! 

راه موفقیت این است که آدم بتواند جنس‌های 


بنجل و وازده و ترشیده و خراب و خرویش راجای 


جنس مرغوب جابز ند وبه قول معروف زبان فارسی. 
گنجیشک و قورباغه رارنگ کند و جای بلبل و 
فولکس قورباغه‌ای بفرروشد. شاهد: اگه هفت تا 
ع رت س ی آدم 
موفق باید بتواند منفی خود رام مثبت جلوه دهد :اند 
هر گس کم بیاورد. روزی خر ملانصرالدینجفتک 
محر ام سا 'مثال 
سا سی 
ست !مثال دیگر:''به کچل گفتن 
بو فرتیبانبھا مج وشن همم 
می شود زیرامنفی خود رام مثبت جلوه می دھد. 
تون ھا سوت درو اه فارسی این است 
که باقوی تر از خودت لج نکن. دستی را که نمی توانی 
گازبگیری,فعلا ببوس!بادم شیر بازی نکن!با کد خدا 
نورز که در این هنر. فواید بسپاری نهفته و هر کس 
یاجه‌خاری پیشے کر د. در قلب رئیس ریشے کر د. 


مهم نیست که لباسی را که امر وز رئیس پوشیده. 
الا به اونمی آید. مهم این است که پاچه خار بلد 
است بگوید: چه لباس قشنگی! چقدر بهتون میاد! 
نگین که این کار خیاطای داخلیه! از پارچه و دوخت و 
طراحی لباس معلومه که مال مزون بونژوغ موسیوی 
پاریسه! "حتی مهم هم نیست که همسر رئیس آن 
لباس رااز دیوار مهربانی برداشته باشد و شسته 
باشد واتو کرده‌باشد و روز پدر به رئیس هدیه 
داده باشد. 

قانون بعدی موفقیت این است که آدم بتواند 
رنگ عوض کند. باید بوقلمون صفت باشد. سید 
اشرف الدین حسینی قزوینی گیلانی هم گفته: "ما 
مردم‌ایران همه باهوش وزرنگیم /افسوس که چون 
بوقلمون رنگ به‌رنگیم! ضرب‌المثل هم می گوید: 
با شاعر, رماله؛ با رمال, شاعره؛ با هر دو هیچکدام: 
وباهیچک دام هر دوا مثال‌دیگر: باگ رگ دنبه 
می‌خوره با چوپان گریه می کنه! 'رفیق دزد و شریک 
قافله" هم در همین معنی است. 

و آخرین دستوربرای این قطره ”خوش زبان 
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دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار سے 


روستای ورادر ۲۵ کیلومتری شهر ستان پاوه 
استان کر مانشاه و در بین رشته کوههای شاهو قر ار 
دارد. همان طور که از اسمش ییداست. این ر وستااز 
لحاظ تمدن و فرهنگ ۰ ۵سال‌از روستاهای منطقه 
جلوتر است.روستای وراحدود ٠‏ 
که در ۸۵ خانوار زند گی می کنند. اسم روستا از کوهی 
گر فته شده‌است که در جنوب روستاقرار دارد چون 
این کوەریزش کرده و تمام روستای قدیم رابه زیر 
خاک بر ده است و در اصل ورایعنی ریزش کوه. اگر 
روستارااز دور نگاه کنید مانند شبه جزیره‌ای است که 
سه طرف آن را باغ‌های انار در بر گرفته است. 

منبع در امد مردم در قدیم باغداری بوده است. 
حدود ۱۰سال پیش چون روستاسر راه‌مرز عراق قرار 
دارد, شغل اکثر مردم روستاخرید وفروش کالا بود اما 
امروزه با آمدن شر کت‌های سدسازی اکثریت مردم 
در انجامشغول به کار هستند. سطح سواد روستادر 
جمعیت زیر ۵۰ سال‌طبق آمار نهضت سواد آموزی 
حدود ۲ در صد است که این نمایانگر علاقه مردم 
به تحصیل است.روستای ورایک تکیه قد یمی دارد که 


۹ ۴نفر جمعیت دارد 


ستا 1 
روسای بوران 

بوژان از روستاهای بخش مر کزی شهر ستان 
نیشابور است. این روستادر ۱۲ کیلومتری شمال 
شرقی نیشابور و ۱۲۰ کیلومتری مشهد قرار گرفته و 
از جمله روستاهای کوهپایه‌ای است که در ار تفاعات 
جنوبی رشته کوه‌بینالود واقع شده‌است. به همین 
دلیل‌دارای اب و هوای معتدل کوهستانی همراه‌با 
زمستان‌های سر د و تابستان‌های معتدل است.بوژان 
۶ نفر جمعیت دار د و ار تفاعش از سطح دریا حدود 
٠‏ متر است. مردم روستا به فعالیت‌های مختلفی 
همچون زراعت. باغداری. دامداری امور خدماتی 
و تولید صنایع دستی مشغول هستند و کشاورزی و 


٠٣٥‏ ری ری آن محسوب 


می‌شوند. ارتفاعات بلند. 
باغ‌های سر سبز. آبشار حواشی 
رودخانه وبافت مسکونی بلکانی کت ک7 
روستا گسترده شده و در فصول بت 

رویایی و رنگارنگی پدید 
می اورد و دوستداران طببعت 
راشگفت زده می کند, همه اینها 
در کنارهم روستای بوژان رابه 
یکی از مراکز مهم گردش‌گری 
رس رتیل کرو 


© 
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متعلق به خلیفه سید عنایت است. او یکی از بز ر گترین 
شخصیت‌های مذهبی در اورامانات است که امروزہ 


مریدان وپیروان آن شخصیت روزهای پنج شنبه در 
تکیه جمع می شوند و به ذ کر می پر دازند. گویش مردم 
روستابه زبان جافی است چون بعد از زیر خاک رفتن 
روستای قدیم. مرد م ایل نشین اطر اف در محل قبلی 
روستا جمع شدند و روستای امروزی را تشکیل دادند 
به همین دلیل مرد هر ۳ 


روستاورودخانه جاری آن همراه با منظر ه کشتزار 
0 + جودیسار زیباوتماضایی دار ند 
| پان * که گر دشگران رابه سوی 
EE‏ 
۱ مهمترین جاذبه‌های این 
NY‏ 


این آبشار زیباازار تفاعات 
پیرامون روستا سرازیر 
0 می شود و طبیعت سرسبز 

۴ اطراف ابشار با گل و 
4 درختجه‌های فراوان و 
| زیبایی خاصی یافته است. 
همچنین رشته کوه‌های 
۲ دارویی و صنعتی توانسته 


می کنند. منطقه اور امانات به دلیل شر ایط جغرافیایی 
در میان کوههاواقع شده‌است و روستای ورانیز در 
همین بافت قر ار دارد.اماروستای ورابه دلیل اینکه‌یای 
کوهی است از لحاظ مکان‌های دید نی نسبت به سایر 
جاهای اور امانات متمایز است. وجود دشت‌ها. کوهها 
و نزدیکی به رودخانه طبیعت روستا را بسیار جذاب 
کرده‌است.از جمله جاهای دیدنی روستا که هر ساله 
سسسسسعہتت×-ت-ت---ت 


رونق خوبی برای گردشگری نیشابور باشد. 

مردم روستای بوژان همگی مسلمان وپیرومذھب 
شيعه هستند و در ایام و اعیاد مختلف و شهادت‌هاء 
آیین‌ها ومراسم ویژه آن مناسبت رابر گزار می کنند. 
یل خی ارم نی وراد مسر ری زر 
است.در بر گزاری مجالس جشن وشادی در عید 
نوروز سیزده بدر و اعیاد شعبانیه و عروسی‌ها در میان 
مردم روستا رواج دارد. 

سوغات بوژان رافرام وش نکنید.قالیبافی و 
فرت‌بافی از صنایع‌دستی روستای بوژان است که به 
دست هنر مندانه زنان و دختر آن بوژانی انجام می شود. 
از غذاهای محلی روستای بوژان می توان به بلغور شیر 
کشسک, کو کوقارج. کله جوش, حلوای محلی فطیر 
مسکه.ن ان تفدون.ان_واع اش, کباب خورشت و 
آبگوشت اشاره کرد. 


7 ۱ ۳4 
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کا ی فان رل ری رخا هار کرد رال 
روی رودخانه سیروان در مسیر جاده پاوه نودشه قرار 
دارد که نه تنها برای دیدن زیبا است بلکه محل امن و 
۵ص کک ٭٭ہ"ہ" 

زمینهای دشت مانند پایین روستا گر چه اکنون به 
محل کمپ شر کتھای سدسازی تبدیل شده است 
اماب‌ااین وجودباز ھم زیبایی‌های خاص خودراحفظ 
کرده‌است.مقبره خلیفه سید عنایت سجادی که‌در 
ابتدای ر وستاقرار دارد هر هفته عاشقان ومریدان خود 


روستای رستم Ey‏ 


76068 ۹ ۶ ۶+ 
این ‌روسستاکەدر ۱۵ کیلومتری شھرسستان 

رامھرمز و در ۷۵ کیلومتری شهر ستان بهبهان واقع 
۶ 90+ "۶ ۰ 
بخش شمالی آن‌راده کوچکی به نام "دهکلو تشکیل 
داده‌و بخش جنوبی ان راهمان رستم اباد می‌نامند. 
"دهکلو" در زبان محلی و بومی که به اصطلاح فارسی 
وامروزی‌ده کوچک پاروستای کوچک به آن 
می گویند. بالغ بر سیصد نفر جمعیت دارد که شغل 
بیشتر مرد م این بخش دامداری و کشاورزی است. 
در انتهای "دهکلو" رودخانه بزرگی به نام آب شور 
واقع شده که باسنگ وسیمان به صورت پلکانی به 
۶۷۷۶۷٢9٥۷٢9٥۷۷8۸ ۸ ۸۹۹١۰۰٢‏ مت 
حجم آب این رودخانه بسیار بالاآمسدەوامواج و 


آبشار زیبایی رابه تصویر می کشد واین پدیده‌طبیعی 


بت ات تہ 

در بخش جنوبی روستا جمعیتی معادل هشتصد 
نفر ساکن هستند که بعضا به کار کشاورزی اشتغال 
دارند. در انتهای‌ این بخش روستاء زمین‌های 
کشاورزی که بیشتر گندم و جو کشت می شود 


dê 


اطلاعات کی سا رو ۳۹۹۸ 


رشکاو نیز نام محلی است که در جنوب روستاو در 
مسیر جاده یاوه قرار دارد که محل اصلی استر احت و 
گردش مردم است. 

جالب است بدانید که در روزهای عید اگر دیر 
جدای از این موارد فرهنگ خاص و مهمان نوازی مر دم 
روستامزید بر این دلایل شده که بیشتر مردم شهر ها و 
روستاهای اطر اف به این طبیعت روی بیاور ند. 
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رستم آباد ی روئابی 


سید‌صاحب پیروزفر 
خبرنکار افتخاری 
مجله اطلاعات هفتگی 


7 ا تا‎ EET 


جاده اصلی که یک جاده ترانزیتی استانی محسوب 
می شود وجود دار د که قسمتی از این جاده‌از میان 
روستامی گذرد و اين امر سبب شده تااستان 
خوزستان رابه استان‌های کهگلویه و بویر احمد و 
فارس به‌هم وصل کند. همه ساله بخصوص در 
فصل نو ر وز مسافر آن استان‌های مذ کور در کنار جاده 
توقف کرده و از مناظر دیدنی مزارع کشاورزی به 
یہت جم ٹیو و وت 
رونق روستا شدہ است. 


در محضر اسلا استادمحمدکاظمنیکنام 


الجار ثم الدار 

حضرت صدیقه طاهره که سلام و درود حق بر 
او باد فر مودند: 

اول خانه همسایه بعد خانه خودمان 

حضرت امام مجتبی (ع) می‌فر مایند: شب 
جمعهای بود.مادرم حال خوشی در مناجات و 
راز و نی از باحق داشتند. در پایان عبادت و شب 
زن ده‌داری خودشان هیچ چیز برای خود و اهل 
خانه‌ش ان از خداوند مسئلت نکر دند. تمام دعاها و 
خواسته‌هایشان مر بوط به خد متگزاران به جامعه, 
مرزداران. مومنین و همسایگان بود. 

امام حسن(ع)عر ضه د اشتند چطور بر ای خویش 
و نزدیکان خود حاجتی از خداوند طلب نکردید؟ 


مادردست محبت آمیزی‌بررسرم کشیدهو 


فررمودن د: حسن جان! اول همسایه, بعد خانه 
خودمان. 

پیامبر گرامی(ص) فر مودند: 

هربار که جبرئیل بر من نازل ‏ الا 

شد. سفارش همسایه و رعایت / 
احوالات آ٠‏ ۰۰ئ٣‏ 
من گمان بردم همسایه ارث 
می برد. 

بورکان ۳۳ علیهم السلام 
اینگونه فر موده‌اند: 

یک جنبه نیکی به همسایه. با 
ساختن و وی را تحمل کردن است. 

همچنین در غم و شادی با او بودن. 

به این شعر توجه کنید: 


آزارهای او 


چو کم نور است چشمی بار عینک می کشد 
بینی ۲ 

ز بینی باید | موزی ره همسایه‌داری را 

نی به عیتک ٥‏ و لی سنگیٹی آن ہر 
ہے ار 
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نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


ماجرایعجیب قایقرانی در آمازون 


خلاصه شماره قبل: 

پودل واستیونزدرادامه سفر وارد بد ترین مسیرعمر شان شد ند ودر جایی که به «قله‌ مرگ» معروف است. 
گی رافتادند. همان طور که درامتداد جاده‌پیش می رفتند. به دست‌ندازی بر خورد کرد ند ومتوقف شدند. 
یدک کش گیر کرده بود ورفتن به شپر و آوردن کمک امکان‌پذیر نبود. آنبا بالاخره مجبور شد ند دست به کار 
شوند وخودشان‌ید ک کش راتعمیر کنند وبعد از سه روز توانستند با چند بامبواهرمی قوی بسازند و خودشان را 
به سن خوزه بر سانند. جهانگردان قصه نخستین سفر خود رابه آمازون تجر به کر دند. آلبرت پودل که تصور می کرد 
مترجمی باتجر به و قایقران و راهنمایی کار کشت با خود دارد با خیالی آسوده به دل آمازون پررمز و راز زد اما چند 
ساعت بعد می فہمند قایقران تا کنون چنین تجر به‌ای نداشته و فقط به دلیل پول این پیشنہاد راپذیرفته... 


از رئیس فرمان ببر 

از خانم معلم خواستیم به زبان اسپانیایی البته 
اسپانیایی درست. کمی | ن پسر بیچاره رادلداری دهد. 
دلداری‌هااثر کردوپس رک کمی آرام شد.واینگونه 
بود که به سفر مان در امازون کەدومین رودخانه 
طویل دنیاست. ادامه دادیم. در تند ا بی افتادیم پر از 
گل ولای و به رنگ چای که در فصل بارانی سال پر از 
گیاهان گندیده‌ولجن بود. رود خانه | نقدر وسیع بود که 
نمی‌توانستیم کناره‌ها را ببینیم. من به وجد امده بودم. 
از این بهتر نمی‌شد! از انتخاب این مکان برای سفر ان 
هم در آن فصل از سال خوشحال بودم. اما برعکس من. 
کاپتان کوچولوی‌مابسیار نگر ان وغمگین‌بود.نگران تر 
شدوقتی که به او گفتم از مسیر اصلی منحرف شویم 
چون می‌خواهم شاخه‌های فرعی رود عظیم آمازون و 
کانال‌هایش راهم از نزدیک ببینم. چیزهایی گفت که 
معنی کلماتش رانفهمیدم ولی این طور بر داشت کردم 
که دارد می گوید آقای محترم اگه شما جونت رو 


دوست نداری» من جونم رواز سر راه نیاوردم. ٠‏ 


تمساح‌هایی دارد که بایک ضربه می‌توانند این | 


قایق راچپه کنند!» به خانم معلم گفتم به او بگوید 
مادارویی داریم که تمساح را فراری می‌دهد. 
وقتی که خانم معلم داشت این را ترجمه می کر د. 
استیونز آهسته به من گفت: «چرادروغ میگی؟» 
گفتم: «دروغ د ماافسے داریم!» و بلند 
خندیدم. این شوخی برای او بی مزہ بود. 


0 


یکی دیگر از آرزوهای من دیدن قبایل مختلف و 
آشناشدن بامردم ورسم ورسوم و شیوه‌زندگی آنها 
از نزدیک بود. دوست داشتم در این سفر چنین قبایلی 
را که وصفشان رابسپار شنیده‌بودم ببینم. درباره 
قبایلی که اطراف آمازون زند گی می‌کردند. چیزهای 
عجیب و غریب زیادی شنیده بودم حتی شنیده بود م 
برخی از انها کاملااز تمدن دور هستند پااینکه در بین 
آنهاآدم خوار هم پیدامی‌شود. در دلم دعامی کردم 
که کاش یکی زاین قبایل راببینم وبه دردسرهاو 
گرفتاریهایی دچار شوم که هیجان سفرم را چند بر ابر 
کند. اگر استیونز و بقیه می فھمیدند چه فکرهایی در 
سر دارم حتماً بلایی سرم می آوردند. 

قایقران بیچاره‌همچنان بانگاهی نگر ان به هار ولد 
استیونز وخانم معلم چشم دوخته بود وبانگاهش 
التماس می کرد تا انها مر ااز این تصمیم منصر ف کنند. 
استیونز با اشاره به او گفت چاره‌ای نیست و باید دستور 


ہس اه تا 
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وقتی قرار شد شب را در جنگل بمانیم و چادر به پا کنیم 


۴ ۰ 1 ۷ . 
کی ات 


رااجسراکند. خانم معلم حرف ھای دوستم رابرای او 
اولین راہ آب رسیدیم واشارہ کردم که از این طرف برو 
ناله کردوقسم خورد که گم می‌شویم و خوراک تمساح 
می شویم. تر دید و ترس پس رک به خانم معلم هم منتقل 
نکند.من عاشق هیجان و وحشت بودم وباید سمت 
خریدیم. پس رک می‌خواست چیزی به آنها بگوید ولی 

ماهی‌ه ای بزر گی در رود عظیم آمازون بالا پایین 
می پریدند که‌اولش فکر کردیم دلفین یانهنگ‌های 
کرک مس تح اما اچ بے واف دون ھتان 
قایقران کوچک ما وحشت کرده‌بود و مدام نگران بود 
که یکی از آن ماهی‌هابه قایق تنه بز نند وغرق شویم. گاه 
می‌دادیم. کاپتان کوچک ماچند بار سعی کرد به آنها 
بگوید که ما گم شده‌ایم یا شاید هم می خواست بگوید 
مااورادزدیده‌ايم ماهر با مانع شدم.دلم نمی خواست 
لحظه‌شماری کر ده بودم. از دست بر ود مخصوصاً حالا 
که نزدیکش بودم. 

به اندازه کافی مواد غذایی همراه نداشتیم اما 
آهمیت زیادی ند اشت چون می توانستیم از قایق‌های 
دیگر خرید کنیم.با آنهامعامله تهاتری‌می کر دیم یعنی 
سیگار وفند ک و | دامس می‌دادیم و آذوقه می گرفتیم. 
یاد گرفته بودم که باخودم پول نبرم وبا ا نهاپایاپای 
معامله کنم.از طر فی تجر به ثابت کر ده‌بود که برای 
معامله با آدم‌هایی که از تمدن دور هستند. معامله با 
است دردسرهایی هم داشته باشد.ما گاهی هم ماهی 
صید می کردیم و خانم معلم آن رامی‌پخت. به اندازه 
کافی اب اشممیدنی در دسترس مابود. میوه‌های 
جنگلی متنوعی هم سر راهمان بود که هر وقت اراده 


به چشم من بهشت برین بود! 
اسکلت در ده دقیقه 


رفتیم ورفتیم وبه جایی رسیدیم که دیگر هیچ 
قایقی از کنارمان نمی گذشت. حتی از ماهی هم 


| خبری نبود. واز این هم بدتر, گیاه‌یامیوه خوراکی 
4 9 کا جج هم در دسترس نبود. بیشتر از یک روز بود که 
ا چیزی نخورده بودیم واز گرسنگی ضعف کرده 


بودیم. هارولد به درخت‌های ساحلی نگاه کرد و 
گفت:اگر می شد میمون شکار کنیم. شاید خانم 


کباب میمون! 

کمی که جلوتر رفتیم, به این نتیجه رسیدم 
که استیونز چندان هم بیراه نمی گوید و گویا باید 
۱ به این وضعیت تن بدهیم. استیونز گفت خودش 


مر فة 


کی 
۱6 ارست ۹ لاحات مم لی 


میمون راشکار می کند و می گفت سبک جالبی برای 
شکار بلد است که ان را در مجله خوانده و نوشته بودند 
بومیان آفریقادر آن مهارت دارند. استیونز به درختی 
که رویش میمون‌ها جیغ می کشید ند چند بارسنگ 
انداخت. یکی از میمون‌ها حالت حمله گر فت. استیونز 
وانمود کرد که ترسیده‌وفرار کرد. آن میمون جسور 
شد و دال اسو ایا موم ارت 
میمون رادنبال خودش بکشد ووقتی که میمون نزدیک 
وت او رانا اور ت اناق اکن سرد ندا ا 
یموق اا اتی ر کا گرد پان اقات رمه 
افتاد. پسر ک قایقران چوب بلندی بر داشت وبا مهارت 
چنان به میمون زد که کارش تمام شد. از قایقران چنین 
اکا ا رت ا مز 
فعا ارات سموور ابای کاب شون آمادد کرد 
کارش چنان تمیز و خوب بود که باورم نمی شداین همان 
استیونز خودمان است. من هم سر ذوق آمدم و خواستم 
آتش روشن کنم ولی کار سختی بود. اینجا هم پسر ک 
قایقر آن به دادم رسید و مقداری چوب جمع کرد و در 
گودالی ریخت و آتش خوبی روشن کرد. کباب میمون 
بسیار خوشمزه‌بود. پس از غذایسر ک به ما گفت هر جه 
از میمون باقی مانده باید جمع کنیم وجای دوری بریزیم 
و گر نه جانوران‌درنده‌خواهند آمد. پیشنھادش رااجرا 
کردیم و همانجا چادر زدیم. شب‌های بعد هم يا چادر 
می زدیم یاشب رامهمان قبیله‌هایی می‌شدیم که سر 
راه بودند. 

ج نگل وسیعی که از آن می گذشتیم. یکی از 
متنوع‌ترین و زیباترین جنگل‌هایی بود که در تمام 
عمرم دیده بودم. جنگلی که یک سوم از جانوران زمین 


+۰ 


الاعات ی حا رو ۳۹۹۸ 


پیاده‌روی در جنگلی که تابه حال کمتر کسی به آنجا قدم گذاشته بود 


از خواب بیدار می شدیم. رقص پر وانه‌هاسحرآمیز 
بود. سمفونی صدای پر نده‌های گوناگون مانند قارقار. 
جیک‌جیک. چهچه, باصدای حیوانات دیگر درهم 
می آمیخت وصبح مارادل انگیز تر از همیشه‌می کر د.از 
طرفی رفیق شفیقم هار ولد استیونز هر صبح رجز خوانی 
می کرد و از من می خواست زودتر از خواب بیدار شوم 
تاماجراجویی احمقانه‌ام راشروع کم من هم با خنده 
به ومی گفتم اگر کار من از نظر ش احمقانه است.چرا 
دنبالم می آید؟ بهتر است راهش رابگیرد و بر گردد. 
واومی گفت «مگه نشنیدی که احمقادنبال احمقا 
میفتن ؟» 

در یکی از عصرهای دلفریب بار و بندیلمان را که 
مقداری میوەو آب و گوشت بچه گر از بود جمع کردیم 
ودرقایق گذاشتیم تا کمی گشت بزنیم.قایق در آبی 
زلال حر کت می کرد و آن آب زیبا مرااغوامی کرد و 
سمت خودش دعوت می کرد. به سرم زد آبتنی کنم 
و خستگی و چر ک هفته‌ای را که گذشت. از تنم بیرون 
کنم. بدون اینکه به کسی حرفی بزنم. از قایق به آب 
پریدم. آب, تاسینه‌ام بالا آمده بود و آنقدر زلال بود که 
احساس فوق‌العاده‌ای به من داد. به جیغ و فر یادهای 
استیونز و کاپتان کوچولو اهمیتی ندادم و بعد از کمی 
شناء طنابی را که به ته‌قایق گره‌زده شده‌بود. گر فتم 
واجازه‌دادم جریان آب وقایق مراباخود ببرند.یک 
ساعت در جریان روان و کمی پرشتاب آب پیش رفتم 
واز دیدن همزمان ردیف در ختان استوایی که همچون 
خیمه روی آب سایه انداخته بودند. لذت بردم. 

, ہہ‎  ە"‎ ۷ 727٤ 
باز دار د. می گفت وضعیت خطرناک است و باید هر چه‎ 
زودتر به درون قایق بر گردم. اما من اطمینان داشتم‎ 


سس ۰ س. ‏ ۰ 


لذت قایقرانی در یکی از طولانی ترین رودخانه‌های دنیا قابل وصف نبود 


که همه جیز امن و امان است واتفاق بدی نخواهد 
افتاد.از اقیانوس و دریادور بودیم بنابراین از طرف 
کوسه‌های گوشتخوار و خطر ناک هیچ خبری نبود. 
قایقران خیلی مضطرب بود و اضط ر ابش مراسر شوق 
آورده‌بود تا کمی‌سربه‌سرش بگذارم. گاهی وانمود 
می کردم تمساح مرا گرفته و پایین کشیده. گاهی ادا 
درمی آوردم که پایم گرفته. و هربار او حسابی جیغ 
ودادمی کرد ومن فکر می کردم از اداهای من دارد 
می‌تر سد ولی او منظوری د یگر داشت ومی‌خواست 
به من حالی کند که ماهی‌های خطرنا کی به نام پیرانا 
دارند به من نزد یک می‌شوند. اسم پیراناراشنیده 
بودم. گله‌ای حمله می کر دند ومی‌توانستند یک گوزن 
هشتاد کیلوبی رادر ده دقیقه به اسکلت تبدیل کنند. 
دندان‌های دراز و تیزی دار ند. سر شان نسبت به جثه 
کوچکشان خیلی بز رگ است. و وقتی که من متوجه 
منظور کاپتان کوچک شدم. وحشت در رگم نفوذ کرد 
وشنا کردن هم از یادم رفت مخصوصاً که کمی دور تر 
یک گله پیر اناسمت من می | مدند. استیونز متوجه 
شد که دست وپایم را گم کر ده‌ام. طناب را گرفت و 
شروع کرد به کشیدن. پیرآناها خیلی به من نزدیک 
شده‌بودند و جیزی نمانده‌بود گاز آنهابه من برسد. 
خودم راتصور کردم که چند دقیقه دیگر به اسکلت 
تبدیل شده‌ام. واقعاً دست از جان شستم و برای مر گی 
دردناک تسلیم شدم. 

فقط یک لحظه با دندان‌های پیر اناها فاصله داشتم. 
کایتان دانای ما کار مهمی کرد: گوشت گراز رابین من 
وپیراناهاانداخت و آنهاسمت گوشت حمله بر دند. 
من دوباره قدرت گرفتم و به کمک استیونز و قایقران 
وارد قایق شدم و از حال رفتم. 


ادامه دارد 


وقتی قایق ما در آب زلال آمازون حرکت می کرد و ماجراهای جدید می آفرید 


پا 
۵ 
4 
ر 
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ھ 
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قسمت دوم و اخر 


داستان زندگی 


Tayeb akbarzadeh @yahoo.com‏ سے 


براساس سر گذشت؛ کیانزاد 


Mohsen .akl(@gmail.com 


در قسمت گذشته خواندید: کیانزاد که پس از مرگ 
والدینش صاحب ارث نسبتاقابل توجهی شده,عاشق 
آشسهره "می‌شود و به پیشنهاد رفیق صمیمی‌اش احمد ؛ 
برای فتاح "پدر شهره "مقداری تریاک تهیه می کند تادر 
شب خواستگاری زبانش راببندد. اما گیر ماموران می افتد 
وبه دوس ال زندان محکوم می‌شود.او در زندان از ازدواج 
شهره واحمد باخبر می شود و... اینک پایان ماجرا 


ای ے اخ ماج 


سے کے سے کے س کے 


از زندان که آزاد شدم فقط یک فکر در سر داشتم: 
انتقام از احمد و شهره! همان چند ماه‌اول از طریق چند 


ی 

تال کار رت کته 

-جایزه‌هم‌دارم.» جون از نیم ساعتی که‌باهم قرار 
گذاشته بودیم. دو دقیقه زودتر کار رو تمام کردم. 

مردها که لباس‌هایشان نیز مانند ماشین‌هایشان 
خارجی بود و گرانقیمت.به هم نگاهی انداختند واز 
کبابی خارج شدند. یک نتفر شان که چهل سال داشت 
واز بقیه بزرگتر بود. لبخندی زد و گفت: 

-دستت درد نکنه.... این هم دستمزدت! 

"8۷۶8۷۹۹۶ ۹٣٦٢ 
کف دست پسر جوان تااو لبخندی بزند و بگوید:‎ 

-دونگی هم اگه حساب کنی.سهم هر کدومتون 


اونجاءاماشمافکر می کنین طاقت بیمارستان رفتن 
روداشته‌باشید.یاحق این رفیق منوبهش میدین تا 
همه چیز تموم بشه؟ 

حمایت من باعث شد چند عابر پیاده نیز به انها 
معترض شوند و در نهایت همان مرد چهل ساله دو 
اسکناس ده هزار تومانی از جیبش در آورد و پرت 
کرد طرف پسرک و گفت: سگخور..." 

پسر جوان خشمگین شد و گریبانش را گرفت: 

-تو رو می‌خورم که از سگ بی‌معرفت تری! 

هر طور بود پسر را کنار کشیدم و آن پنج نفر 
مارا ۳۷ 


موقعی که خبردار شدم آنها با هم ازدواج کرده‌اند.از ميشه ده هزار تومن... دل‌داری بدهم که قهقهه‌ای زد و گفت: ‏ عینک ریبن 
همان لحظه فقط یک اندیشه در سر داشتم: انتقام! جوانی که‌موهایش رااز یشت بسته‌بود.پوزخندی ‏ | چنده‌رفیق؟" 

به همین خاطر از جلوی زندان یک تاکسی گرفتم . زد و گفت: این را گفت وعینکی را که در آخرین لحظه وهنگام 
ویکسرهبه ادرسی رفتم که از انهاداشتم, بوتیک -دیوونه شدی...؟اگر می خواستیم نفری‌ده‌تومن ‏ درگیری آخراز جیب مردزده‌بودبیرون کشید وبه 
لباسی که با پول‌های من راه انداخته بودند. بادیدن بدیم که می رفتیم کارواش! چشم گذاشت وروبه من ادامه‌داد: قیافه ام شبیه 


آن فروشگاه خون در ر گهایم داغ شد. شایدا گر 
ان لحظه خودشان داخل بوتیک بودند نمی‌توانستم 
خودم را کنترل کنم و داخل می‌شدم و می کشتمشان. 
امانبودند.مرد جوانی که فر وشنده‌شان‌بودداشت 
بادخترجوانی که‌مشتری بود سر و کله می‌زد و 
می خندید. دختر عشوه‌می | مد و تخفیف می خواست. 
پسر جوان هم حاضر نبود به راحتی تخفیف بدهد. 
از جلوی بوتیک رد شدم و به ایستگاه مترو رفتم و 
ساعتی بعد در یکی از مسافر خانه‌های بایین شهر اتاقی 
اجاره کردم وروی تخت دراز کشیدم. کلافه بودم و 
آرام نمی گرفتم. مخصوصاً وقتی به این فکر می کردم 
که‌بازخمی که شهره‌واحمد بر تنم نشاندەاند من 
باید در یک اتاق ۴متری در مسافر خانه زند گی کنم 
و آنها با پول من در رفاه باشند. 
7٤‏ ار ارت رت 
شکمم راہ انداخته بود. یادم آمد بعد از صبحانه‌ای 
که در زندان خورم لب به هیچ چیز نز ده‌ام. از 
مسافرخانەزدم بیرون و کمی پایین تر وارد کوچه‌ای 
شدم که بوی کباب از آنجامی آمد. کوچه‌ای تقریبً 
خلوت بود.بایک جوی آب پهن و عریض که چند 
ماشین کنارش پار ک کرده و جوانی که به نظر محصل 


پسر ماشین شور با خونسردی گفت: مگه 
خودتون نگفتین رفتین کارواش و گفته دو ساعت 
دیگه نوبتتون میشه؟ باشه.... شر طبند ی رو بیخیال.... 
همون ده تومنی که اول طی کرده بودیم کافیه, تأمن 
باشم اول پول بگیرم بعد شرط ببندم. 

یکی‌دیگ از مردها که قلجماق تر از بقیه بود. 
دست کرد داخل جیبش و دوهزار تومان به پسر 
داد و گفت: 

حال و حوصله ندارم.... اينم صدقه سر رفیقام 
دادم. حالا بزن به چاک که ما هم باید بریم! 

پسر جوان لبخندی زد و گفت: چشم....میرم... 
اماهنوز قسمت آخر کارم مونده... این را گفت وقبل 
٠٣‏ 5 خر وس رورت 
صندوق عقب ماشین اول پرید وپیش ازاینکه‌بهت آنها 
کامل شود شروع کرد به راهپیمایی روی ماشین‌ها: به 
گونه‌ای که جند قسمت از رذپایش روی ماشین کاملا 
فرورفتگی ایجاد کر د!ولی مردان صاحب ماشین که به 
خودشان آمده بودند او را گرفتند و چند نفری شروع 
به زدنش کردند. بسر جوان جهار تامی خورد. اما یک 
مشت تو صورت یکیشان می‌زد. مر دمی که نظاره گر 
بودند شسروع کردند به فیلم گرفتن باموبایلشان.من 


72 وا رت 

پسر جوان که اسمش سهراب بود. جنان روحیه 
جالبی داشت که انگار نه انگار یک دقیقه قبل از دست 
چند نف ر کتک خورده‌بودابعد هم بامن دست داد 
و گفت: 

ول خوشم آومد. بلوف خوبی زدی! 

_بلوف‌نزدم....واقعا یکروزهم از ازادیم 
نگذشته! 

۔ایوا۔... بابا.... خیلی مشتی هستی که سر به غریبه 
حاضر بودی تاوان‌بدی و دوباره‌بر گر دی زندان.... 
۱ : ابه..., میگن " اب ۷ 

اینهارا گفت ودستش رادراز کرد بااودست 
دادم و پرسیدم: 

| ۰ ا 1 8 > 

ک ا نیس کہ 

پیدابود دوست ندارد توضیحی بدهد که گفت: 
"حالا بماند....امانگفتی واسه جی افتاده‌بودی زندان؟ 
موادیادزدی؟| دم‌های ضعیف از طبقه ما کثر آبه 
خاطر این دو مورد میفتن زندان!" 

خندی دم و گفتم:به قول خودت حالا بماند »او 
هم خندید و اینطوری و به همین ساد گی دوستیمان 
شروع شد. با اینکه هفده سالش بود و پنج سال از من 


می امد باسرعت مشغول شستن آنها بود سرعتی ‏ امانتوانستم تحمّل کنم و جلو رفتم و گفتم: کر ار ار رل در SE‏ 
که کمتر مانندش راحتی در کارواش‌ها دیده بودم. -آقایون خدارو خوش نمیاد.... پولشوخوردین . قدم زدیم و گفت:بریم قهوه خونه داش اسمال قلیون 


زلالی که در جوی روان بود. کف‌هارااز روی‌ماشین 
پاک کرد و اخر سر هم بالنگ قر مزی که‌همراه‌داشت 
خشکش ان کرد و در حالی که به نفس نفس افتاده و 
تمام سر و صورتش غرق عرق بود. نگاهی به ساعتش 
انداخت و خنده‌ای پر صداسر داد وبه چهار پنج مردی 


ت0 


حرفم تمام نشده بود که مشت یکیشان نشست 
توی صورتم ومن هم بی‌معطلی بالگد کوبیدم زیر 
شکمش تااوفریاد بکشد وروی زمین بیفتد. بقیه به 
طرفم هجوم آوردند تامن به آنها اولتیماتوم بدهم؛ 

- کوس کنینامن‌هنوز ۴ساعت از ازادیم 
از زندان نگذ شته وبرام مهم نیست دوباره بر گر دم 


داخل شدیم ونشستیم وبساط چای وقلیان و 
گپ " راه‌افتاد.ابتداسهراب از خودش گفت: "آقام که 
مرد.من موندم و آبجیم....البته مادرم زندەست؛ اما 
چند سال قبل که از بابای خدابیامرزم جداشد. رفت 
وزن یک نفر دیگه شد والانم توی شهر ستان زند گی 
می کنه. منم که اون موقع پونزده سالم بود. واسه 


7 ۱ و 
۵ ار سے ۹۵ ,قامات ا 


ھتہ  ..‏ _._.. گج س 


اینکه آ بجیم بتونه درسش رو تموم کنه, از مدرسه 
زدم بیرون. البته اون خیلی شاکیە که تر ک تحصیل 
کردم.... اما هر طور بود قانعش کردم و گفتم: "آبجی. 
تودانشجویی و چند سال دیگه که درست تموم بشه 
میشی روانش ناس واون موقع تو می تونی هوای منو 
داشته باشی.... اما هنوزم از دستم شاکیه! 

سهراب با جنان صمیمیتی حرف می زد که انگار 
سال‌هاست مرامی‌شناسد. به همین خاطر وقتی دوباره 
سوال کرد: نگفتی جراافتادی زندان؟ همه چیز را 
+۷۷٣٦‏ بر 
گفت:" عجب. .یس به قول معر وف ا3د کات 
کردن" آقا کیانزاد؟ 

_یههمچین جیزی....امامن که ول کنشون 
نیستم.... اصلاً زنده موندم فقط واسه اینکه ز خمی رو 
که بهم زدن تلافی کنم! 

هواتاریک بود که از قهوه خان ه زدیم بیرون و 
خداحافظی کردیم و قرار شد سهر اب فر داسری به 
من بزند. هنوز ٩‏ صبح نشده بود که در آتاقم رازدند. 
سهراب بود که با نان سنگک داغ و یک کاسه عدسی 
داخل شد وهنوز در رانبسته بودم که مسافر خانه 
چی به سراغم امد: 

_]قاجون‌اینجاخونه خاله نیست که‌هر کس رو 
دوست داشتی دعوت کنی....اين دفعه آخرت باشه 
که مهمون میاری! 

سهراب که ظاه را صاحب 
مسافرخانه را می‌شناخت. 
پوزخندی زد و گفت: احق با 
اقاعبدا... است....اینجاخیلی 
نمی دونه اون دو تااتاق طبقه 
بالاء فقط مخصوص مسافرانیه 
که داف بازی می کنند! 

رنگ از صورت صاحب 
۹ مھ" 
دررابست ورفت وسهراب گفت: دیگه 
مراحمت مشه! 

هر چه بیشتر باسهراب آشنامی‌ش ده از او 
بیشتر خوشم می آمد. در غربت وبی کسی که من 
داشتم.حضور رفیقی مانت د او کیمیابوداهر چند که 
مجبور شدم قسمم رابشکنم. در هفته پنجم رفاقتمان 
که حسابی با هم صمیمی شده بودیے, به خودش 
هم گفتم: قسم خورده‌بودم بعد از بلایی که احمد 
سرم آورد دیگه باهیچکس دست رفاقت ندم....اما 


سهراب اخمی کرد و گفت: 
_دفعه آخرت باشه که به من میگی بچه!البته 
خیالی نیست. چون خیلی زود دوزاریت میفته که 
ان روز معنی حرفش رأنفهمیدم. یعنی به حرفش 
اوقات وقتی زياد در مورد احمد و شهره سوال پیچم 
می کرد می‌پر سید م: 


کم 


(ضلائ 0,0909 ۳۹۹۸ 


مہہ سح توت وین ڪڪ 


-توواسه چی اینقدر منوسین جیم می کنی 

واو که هر بار از شنیدن بچه شاکی می‌شد. 
پاسخی نمی داد و... تا آن روز صبح زود که خواب 
بودم ودوبارهسر وصدای مسافر خانه چی راه‌افتاد: 
آداداشش کم بود....حالا آبجیش روهم دعوت 
می کنی؟ "در اتاق را که باز کردم.با وکل روہ 
به جای اینکه جواب سلامم رابدهد. گفت: بچه گیر 


آوردی می‌خوای بندازیسش تو هچل...؟ فکر کردی 


حالا که پتیمه هیچکس رو نداره که..." 
درباشتاب باز شد و سھراب به‌اتاق امد وروبه 
سوگل گفت: 
۔ابجی, تو قسم خوردی که دخالت نکنی؟ 
-قسم خوردم؛ اماغلط کردم .من هنوز نمردم که 


آدم‌های نامرد تو رو باز, بجه خودشون قرار بدن! 
سرم را پایین انداختم و به جای من سهراب 


نداره... به ارواح خاک اقاجون‌این بنده خدا اصلاً 


نمی دونه قصه من جبه. اگر بهت گفتم می دونه واسه 


این ود که تونگی "کاسه از 0 داغتر شدم" 

٣‏ حای آفا عون انقدر رم داش 
که دختر جوان قانع شود! با این حال -والبته بالحنی 
آرام -از من پر سید: 

-شماواقعا نمی دونی سهراب می خواد امروز 
خونه و مغازه‌احمد و شهره رو آتش بزنه و خودشون 
روهم با چاقو بزنه.... یعنی تو صورتشون خط بندازه 
که به قول خودش "با آینه قهر کنند؟" 

من که گیج شده بودم. به جای پاسخ به سو گل از 
سهراب پرسیدم: "آره؟" 

سهراب آهی کشید و گفت: یادته همون اوایل 
از من سوال کردی چرابهت میگن سهراب سیس" 
و سیس یعنی چی ؟ حالا بهت میگم.... بد بختی من 
همینه که حتی وقتی می خوام آب بخورم اگه به آبجیم 
نگم خفه میشم! واسه همین هم بچه‌های محل بهم 


لقب " آبجی ذلیل "دادن و مثلاً به زبان انگلیسی لقبم 
راصدامی کنند که بقیه متوجه نشن.... مگه سیستر به 
انگلیسی نمیشه خواهر ؟ 
باهمه خشمی که ان لحظه داشتم :بی اختیار با 
شنیدن حرف‌های سهراب به خنده افتادم. سو گل هم 
لبخند زد واین سهراب بود که کارد بهش می‌زدی 
راهی دانشگاه شود. گفت: "حق دارین منو نبخشین.... 
۰ 2 ۱ 
۱ 1 ۰ ۱۱ 
چطوری ابجی دلیل.... سهر اب سیس! 
باز باشد. 


سے کے 
سھراب گفت: آبجیم واسه شام دعوتت تت کر ده.... گفت 
بیأی جون حرف‌های جالبی براتون داره... 

اولین بار بود که به منزلشان می‌رفتم. یک 


3٦‏ 88 گ9 


تمیز. سو گل قر مه سبزی درست کردہبودوپس از 
خوردن شام بی مقدمه گفت: 

9897 0× 
انتقامت روبه خداواگذار کنی, 
خودش برات تاوان می گیره 
8 آقاکیانزاد؟حتمآنشنيدی, 
وگرنه کافی‌بودتواین 
جند ماهی که از زندان 
خلاص شدی کمی در 
مورد رفیق سابق و نامزد 


داری برات بگم؟ از اینکه احمد به جای 
اینکه پدر زنش رو تر ک بده, خودش افتاده‌توی 
اعتیاد و صبح تاشب باشهره پایپ دستشونه واز 
تمام دار ونداری که از تو دزدیدن, فقط همون مغازه 
براشون مونده؟ یااز بچه‌ شون بگم که کور مادرزاد 
به دنیا اومده و پدر و مادرش همین روزها دارند اون 
بوتیک روهم می فروشند که دختر شون روببرند 
اسپانیا که شاید د کتری که میگن معجزه می کنه. اون 
طفل معصوم رو درمان کنه؟ 

سو گل می گفت و من لحظه به لحظه بهتم بیشتر 
می‌شد: 

_می‌دونم اقا کیانزاد زخم بدی بهت زدن.... 
اماباور کن اگر دل آدم بشکنه, خود خدابه دادش 
می‌ر سه ؟ 

بغض کردم وسرم راپایین انداختم وسو گل ادامه 
داد: بی‌خیال انتقام شو کیانزاد....ا گر قرار باشه تا اخر 
عمر به اون ز خمی که خور دی فکر کنی. هر گز از اونجه 
بقیه در صفحه ۲۲ 
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ماجراهای وافعی 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


نمی خواهم شمریک غصه باشم 

اولین روزهای حضورم در او کلاهاماراخوب 
په شاطر دارم صخ زود از کراب سا ری ساد و 
پیش از بیدار شدن بقیه, به تراس می رفتم تاطلوع 
خورشید راببینم.از انجاهمه چیز تماشایی بود. 
انفجار نا گهانی اشعه‌های خور شید در مر ز تاریکی 
شب وروشنایی سپیده فوق‌العاده بود وحس خوبی 
به من می داد. دلم می‌خواست ساعت‌ها بی حر کت 
بایستم و به عشق مردی که تاز گی‌ها در قلبم ريشه 
دوآن ده بود فکر کنم. من مدت‌ه ازنی تنها بودم و 
حالا که با جان از دواج کر ده بودم فقط دنبال آرامش 
بودم. فکر می کر دم روزهای تیره تنهایی من سپری 
شده‌اند وجز رد پای خاطراتی مبهم وتار چیزی از آنها 
نمانده. من همان طور که به خور شید چشم می د وختم 
واحساس شادی عجیب و عمیقی داشتم غم‌پنهان 
درونم به چشمم اشک می‌نشاند. 

در تمام آن صبح‌های دل‌انگیز و جادویی. فقط 
یک دعاداشتم و همیشه همان رازیر لب زمز مه 
می کر دم: خدایاء ازت سپاس‌گزارم. فکر نمی کردم 
دیگه اینده‌ای وجود داشته باشه اما ممنونم که جان 
رو سر راهم قرار دادی. 

ا بودن حم جات آزق دل رآضی رخرشحال 
بودم ولی نمی‌توانستم نسبت به آنچه که مرابه انجا 
کشانده‌بود و نسبت به زند گی گذشته خودم وجان 
بی‌تفاوت باشم. من به خانه‌ای قدم گذاشته بودم که 
تاهمین چند وقت پیش جان و همسرش فیلیس به 
خوبی و خوشی در آن زند گی می کر دند. آنهااز روزی 
که عاشق هم شده و قرار ازدواج گذاشته بودند. این 
خانه راخربدند.از ان روز در این خانه پیمان بستند. 
آرزوهای رنگارنگشان رانقاشی کر دند بچه‌هایشان 
رارک یواست 1 
هم جدا کرده بود. از مر گ فیلی س زمان زیادی 
نمی گذشت ومن نمی توانستم بااین مساله کنار بیایم 


۶ 


که به این زودی‌هاءجای او رادر خانه و زند گی اش 
بگیرم. فقط شش ماه از مرگ فیلیس گذشته بود 
که جان به من تلفن زد وازمن خواست شریک 
زند گی اش شوم. شو که شده بودم. به نظرم پیشنهاد 
عجیبی بود اماجان به من اطمینان داد که این خواسته 
خود فیلیس بوده و او خواسته بعد از مر گ دردناکش 
به دلیل سرطان. جان خیلی زود به زند گی بر گر دد. 

جان می گفت با غم و اندوه از دست دادن عشق 
وهمسرش کنار آمده و می تواند زند گی جدیدی را 
شروع کند. ومن قانع شدم. روزی را که بالاخره وارد 
خانه‌اش شدم.فرآموش نمی کنم. فر زندان جان برای 
تبریک و خوش امد جمع شده‌بودند وبه گرمی مرا 
در آغوش گرفتند ولی غم پشت نگاهشان چیزی 
نبود که بتوانم آن راندیده‌بگیرم. نگاه‌زیررچشمی 


ان روز جان راهم نتوانستم نادی‌ده‌بگیرم. ومن 


همان جاو درست در همان لحظه از این از دواج و 


آمدنم به خانه‌ای که نماد عشق دوانسان دیگر بود 


پشیمان شدم.پاهایم آنقدر سنگین شده‌بود که گمان 
می کر دم دیگر هر گز از زمین جدانخواهد شد.جان 
سعی می کرد لبخند بز ند و خودش را خوشحال نشان 
دهد ولی خوب می‌دانستم در دلش غوغا شده. شاید 
تازه ان موقع بود که فهمید چه کار کر ده.به خودم 
می گفتم حتما الان دار داز خودش می‌پررسد ازدواج 
بامن درست بوده یا نه. 

اند وه از دست دادن شوهر خودم و مادر این 
خانه تمام نشده بود ومن دلم نمی خواست در این 
غم شریک باشم.دوست نداشتم در زند گی ام یکبار 
دیگر این پروسه تمام نشدنی رااز سر بگیرم. خودم 
این دوران را چند سال قبل تجربه کر ده بودم و خوب 
با ان اشنابودم. روزی که همسرم رااز دست دادم 
دنیابرایم به پایان رسید واز آن روز دیگر رنگ 
خوشی وشادی رادر زند گی ام ندیدم. همیشه غم 
بود و سیاهی و تنهایی که قرار نبود هیچ وقت دست 


ازرم یر دا زک نمی وام خالا که عدار ج ال 
قرار بود دوباره سر و سامان بگیرم و تنهایی‌هایم رابا 
مرد دیگری شریک شوم بار دیگر صحنه‌های غمبار 
ببینم و افسرده‌باشم. بعد از فوت همسرم چند سال 
0 0 
شدم برای همین واقعاً برایم عجیب بود وقتی جان 
بعد از فقط شش ماه ادعا می کرد با غم از دست دادن 
کار آمده‌وبرای شروع یک زند کی دیگر کاملاً 
اماده است. 

چند روز از اقامتم در خانه جدید می گذشت 
که برای خودم پناهگاهی پیدا کر دم.اتاقی که‌از آن 
بغر ان انار وسال اغافه ادوم ود 
اتاقی کوچک با پنجره‌ای رو به حیاط و کاغذدیواری 
a‏ 
ان خوش م آمد.از ان به بعد هر وقت می دیدم جان 
غمگین است یا احساس می کر دم دارد به همسرش 
فیلیس فکر می کند. به آن اتاق پناه می بردم و مدتی 
طولانی همان جا می‌ماندم. دوست داشتم ساعت‌ها 
هم ان ط ور تنهادر ان‌اتاق کوچک بمانم امابار 
دیگر باغم واندوه‌روبرونشوم. طاقتش رانداشتم و 
سے حرا باز دیگر این وأقعیت لور اف در کر 
کند.بنابراین فکر می کردم بهترین راه‌حل راپیدا 
کر ده‌ام: فرار از غم و اندوه‌و دوری از کسی که هنوز 
عزادار از دست دادن عزیزش بود. 

لجاجت با کسی چون خودم 

دو ماه از ازدواج من و جان گذشته بود ولی هنوز 
نتوانسته بودیم روال عادی زند گی راشروع کنیم. او 
دوست داشت وقت و فرصت بخرد و با یاد همسرش 
فیلیس خلوت کند. من هم از این وضعیت بیزار بودم 
ودلم می‌خواست جان حالافقط مال خودم باشد. 
عصر یک روز تصمیم گرفتم کمی به جان نزدیک 
شوم و هرطور شده دلش رابه دست بیاورم. برایش 
یک فنجان چای بر دم اما هنوز آن رااز دستم نگر فته 


ےھ 
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بود که منقلب شد وباحالی خراب اتاق راترک کرد. 
مطمئن بودم به یاد خاطره‌ای از فیلیس افتاده. باجان 
شرط کرده‌بودم هیچ وقت از خاطر ات فیلیس حرفی 
نزند, او هم می دانست جدی هستم برای همین آن 
روزو آن شب به اتاق صورتی پناه‌بردم تاچیزی 
نشنوم واعتراض خودم رابه جان نشان بدهم. جان 
هم حرفی نز د وبیش ترآ زهمیشه در سکوت خود 
غریشد 

جان پیشنهاد داده‌بود عصر ھا اطراف خانه 
پیادەروی کنیم شاید حال ھردوی مابھتر شود. با 
خودم گفتم پیشنهاد خوبی است وبا کمال میل از آن 
استقبال کر دم.ولی پیاده‌روی خیلی زود به سوهانی 
تبدیل شد که روحم راهر روز بیشتر از قبل می آزرد. 
جان مدام می گفت: فیلیس عاشق این هوابود. تو 
تندتر از فیلی س پیادەروی می کنی.وای‌افیلیس 
عاشق این گل‌ها بود..." 

به نظر می‌رسید قرار نبود فیلیس از زند گی 
جان ومن برود. تا آن موقع حس بدی نسبت به 
این زن نداشتم اما کم کم ازاومتنفر شدم.از طرفی 
جان زیر قولش زده‌بود وروزی نبود که از فیلیس 
حرفی نزند و اسمش رآنیاورد. چندبار هم اشتباهی 
مرابااس فلس صدازد. هم ناراحت بودم وهم 
به‌شدت عصبانی. باید فکری می کردم و یک بار 
برای همیشه تصمیم می گر فتم. رفتارم با جات سرد 
و مایوس کننده‌بود و به نظر می‌رسید هر روز از هم 
دورتر می شدیم تا جایی که دیگر حوصله نداشتم به 
حرف‌هاواحساس او توجه کنم.هر بار جان می پر سید 
چه اتفاقی افتاده و چرادرهم وناراحت هستم.بااخم و 
ناراحتی از زیر بار جواب دادن شانه خالی می کردم و 
اوراناکام می گذاشستم.دوفرزند بز رگ جان ازدواج 
کرده‌بودند وپسر کوچکش بامازند گی می کرد. یکی 
از شرط‌های پیش از ازدواج ما این بود که پسر جان 
باماباشد. اما حالا دیگر نمی توانستم اوراتحمل کنم. 
هر روز به بهانه‌های مختلف سر تام داد می‌زدم و 
اوهم که پسر مهربان و دل‌ناز کی بود سعی می کرد 


من رقیبی دانشتم که پیش از اینکه 
رقدیم شود مرده بود. دستم به 
او نمی‌رسید تا آزارش کنم پس 
بی اختیار دق دلی خودم راسر 
پسرش خالی می کردم 


جلو چشمم نباشد. چند بار هم تصمیم گرفت برای 
همیشه از پیش ما برود ولی جان مانع شد. ته دلم 
خوشحال بودم که می‌توانم حرص و خشمم راسر 
کسی خالی کے اه وئ درالاق صرری کارت 
می کر دم دلم برای پس رک بیچاره می‌سوخت زیرا 
هم مادرش رااز دست داده بود هم پدرش به خاطر 
شرایط روحی بد نمی توانست به اورسید گی کند. 
حالاهم من که قرار بود جای خال ی مادرش را پر 
کنم. بیشتر در نقش یک نامادری بدجنس ظاهر 
له ودم وا رامع زامان ا رادراب اب 
کر ده بودم. 

روزی در أتاق صور تی نشسته بودم وباخودم فکر 
می کردم که بر ای ادامه زند گی باجان چه تصمیمی 
بگیرم.می‌خواستم از آن‌خانه بر وم وبار دیگر به 
شر خود م بر گر دم ولی تر د ید داشتم. حسی درونم 
می گفت باید بمانم وبرای این زند گی مبارزه کنم. 
حسی هم می گفت این کارها فایده‌ای ندارد وجان 
نمی‌توان د به این زودی‌ها با اندوه از دست دادن 
همسرش کنار بیاید. همان حس منفی می گفت جرا 
بايد در خانه‌ای بمانم که دوستم ندارندومراجدی 
نمی گیرند؟ 

ناگهان چشمم به کمدی خورد که گوشهاتاق 
صورتی قرار داشت. تا آن روز بازش نکر ده‌بودم. 
کنجکاو شدم.درش راباز کردم.پر بوداز وسایل و 
خرت و پرت‌هایی که روی هر کدام به خط فیلیس 
یادداشتی‌چسبانده‌شده‌بود.بادقت‌تمام‌يادداشت‌ها 
راخواندم.نمی‌دانستم فیلیس انقدر مهربان است. 
به فکر همه چیز و همه کس بود. تاریخ تولد. زایمان و 
سالگر دازدواج ادم‌های مختلف راروی کاغذ نوشته 
بودوبرای‌هر کس هدیه‌ای در نظر گر فته بود. بخشی 
ازیادداشت‌هاء مر بوط به کمک‌هایی بود که برای 
چند نفر که برایم ناشناس بودند. در نظر گرفته بود. 
فیلیس حتی برای هر کدام از هدیه‌هاء کاغذی بارنگ 
مخصوص انتخاب کر ده بود و همه چیز کاملا منظم و 
مر تب. در کمد جیده شده بود. 


شب وقتی جان از سر کار بر گشت. موضوع رابااو 
درمیان گذاشتم. خودم متوجه نشده‌بودم. این اولین 
باری بود که از فیلیس و علاقه‌هايش حرف می‌زدم. 
تا آن‌موقع حتی نمی خواستم اسمش راهم به زبان 
بیاورم. جان خوشحال بود. این را از لبخندی که تمام 
صورتش راپر کرده‌بود. فهمیدم.بااشتیاق بامن آمد 
وبا هم یکبار دیگر به وسایل داخل کمد نگاه کردیم. 
جان از من خواست به کمدهاو کش وھای دیگر هم 
سر بزنم. کاری که تا آن روز نکرده‌بودم.من تا آن 
روز خودم راغریبه‌ای می‌دانستم که مزاحم زند گی 
یک مرد و پسرش شده. مزاحمی که دیر یا زود قرار 
است از انجا برود. با اینکه در تصمیمم برای رفتن 
مردد بودم.حتی چمدانم راهم جمع کر ده‌بودم و 
کاملا | ماده بودم. 

به کتابخانه فیلیس رسیدم و کتاب‌ھایش را 
دیدم. برایم جالب و عجیب بود. بیشتر کتاب‌های 
فیلیسهمان‌هایی بود که من هم دوست داشتم و 
بعضی هارا چند بار خوانده بودم. و جالب تر اینکه. 
کتابی پیدا کردم که خیلی ان رادوست داشتم و 
دیدم فیلیس زیر جمله‌هایی خط کشیده که من هم 
در کتاب خودم زیرشان خط کشیده‌بودم. چطور 
می‌توانستم با زنی که شباهت‌های زیادی بامن 
داشت این طور لجاجت کنم؟ آن هم زنی که دیگر 
در این دنیا نبود. 

اشک‌های دخزده 

از آن روز احساس آرام ش می کردم و دلم 
نمی خواست فیلیساسم ممنوعه‌ای باشد که 
دیگران از ترس من آن رابه زبان نیاورند. هر بار که 
فرصتی پیش می آمد. از فیلیس با جان حرف می زد م 
و وقتی از به یاد | وردن خاطره‌ای ناراحت می شد یا 


بقبه در صفحه ۵۷ 


maryanikpour@gmail.com 
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مادربز رگ چند ماه قبل از مر گش دست به کار شد.او که همسر یک کشاور ز بود و سالهای زیادی عمر کرده و جنگ جهانی دوم راهم از سر گذرانده بود. نامهء 
کارت واشیاء قد یمی‌بسیاری داشت.اوهمه‌اینها رابه نشانه یاد گار از دوران گذشته‌جمع کر ده بود وهمیشه از دیدن آنهاومر ور خاطرات گذ شتەلذت می بر د. البوم 

7 عکس‌های قد یمی و نامه‌های عاشقانه شوه رش راهم نگه داشته بود اما کهولت سن و ناتوانی باعث شد حس کند به پایان عمش نزدیک است و در چند ماه مانده به پایان 


عمرش تصمیم گرفت خاطراتش رابادیگران به اشتراک بگذارد بنابراین تمام نامەھاء عکس‌ها و اشیاء قدیمی خود را بین فرزندان, آشنایان و دوستانش پخش کرد واز 


9 و 


۲ همه درخواست کرد مثل جانشان از این 


حافظه‌ات را ذخبره کن 

شاید این آرزوی تک‌تک ما باشد که حتی بعد 
از مر گم ان هم یاد و خاطره‌مازنده‌بماند. از زمانی که 
ضس دای ها روی درا رد غاردا شید مد اسان 
در این فکر بود که فنایذیری و محدود بودن حافظه را 
به‌نوعی جبرآن کند. نقل سینه به سینه تاریخ»نوشتن 
خاطرہ.عکس گرفتن. فیلمبرداری و یاشعر و داستان 
و... همه و همه راهی است برای جاودانه شدن تمام 
جیزهایی که امر وز در مغز ماهست و فردابه دلایل 
مختلف مثل فراموشی یام رگ.دیگر وجود خارجی 
ندارد.و جه بساممکن است به دلیل مشکلاتی که 
نام برده شد اطلاعات باارزشی رااز دست دهیم که 
جبرانش غیر ممکن باشد. 

امروز با پیشرقت علم کو روش‌های بهتر 
کا رات ی بای حا فاط رات در | 
دارد.اینترنت یکی از این راههاست. حالا ما می‌توانیم 
بااشتراک گذاشتن یادداشت‌هاوفیلم‌هاوعکس‌های 
خوددرفضای مجازی وشبکه‌های اجتماعی خاطراتمان 
راجمع آوری واز آنها محافظت کنیم. 

ماچیزهایی رانگه می‌داریم که تصور می کنیم 
برایمان مهم هستند اما اگر یک روز تمام ذخیره‌های 
ماازمغزمایا کامپیوتر و شبکه‌ها پاک شوند. چه 
اتفاقی می‌افتد؟ وا گر به این مساله در ابعاد وسیع ترو 
جهانی تر بیندیشیم چطور ؟ شاید برای همین است که 
می‌خواهیم همه چیز راذخیره کنیم. تمام چیز هایی را که 
می‌دانیم ویابه خاطر داریم؛لحظه‌های پیر وزی ونا کامی؛ 


۹ 


خاطرات محافظت کنند و هیچ وقت و در هیچ شرایطی. این عکس‌ها و یاد گاری‌ها را 
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تمام دروغ‌هایی که گفته‌ايم و راستی و درستی‌هایی 
که |موخته‌ایم:وهمه درس‌هایی که از زند گی یاد 
گر فته‌ایم. تصور کنید این امکان وجود داشته‌باشد که 
بتوانیم همه اینها رادر محلی مثل درایو کامپیوتر ذخیره 
کنیم.دوست داشتید این اتفاق می‌افتاد و محتویات مغز 
شما تمام و کامل جایی نگهداری می‌شد ؟ 
کیی کامل و بکسره‌ای از مغز ما و خاطر ات موجود در 
آن بگیرد تا بعد از مرگ مااز آن استفاده شود. این 
مهندسان و محققان اطمینان داده‌اند که به‌زودی به این 
تکنولوژی دست خواهند یافت.اگر آنهابهراستی موفق 
شوند و چنین تکنولوژی به بازار بیاید تمام زند گی ما 
دستخوش تغییرات بز ر گی خواهد شد. 

یکی از خدماتی که | کنون بر خی از شر کت‌های 
فناوری به مشتریان داوطلب خود ارائه می کنند. نوعی 
سر ویس آبنترنتی است که به انهااین امکان رامی‌دهد 
کار این طور است: این شر کت یس از کسب اجازه‌از 
داوطلب به‌تمام سر ویس‌هایاجتماعی‌اومثل‌فیسبوک 
یا تلگر ام دستر سی پیدامی کند و همه اطلاعات از جمله 
عکس‌ها, نوشته‌ها و تاریخ‌ه اراجمع اوری می کند و 
یس از تجزیه تحلیل انها اطلاعات و داده‌ها به نوعی 
ابزار(| واتار) با هوش مصنوعی منتقل می‌شود. این ابز ار 
سعی می کند جهره و شخصیت فر د را تقلید کند.فر د. 


دور نیندازند. 


هر چه بیشتر با این آواتار ارتباط بر قرار کد آواتار او را 
بهتر می‌شناسد و روزی که او از دنیاارفت. بهتر می‌تواند 
خاطراتش رایاد آوری کند و حتی می‌تواند نرم‌افزاری 
۷ مھ" 
0ص سط,/ 
خواهد داد. آیاحقیقتاًاتفاق شگفت‌انگیزی نیست؟ 

مهندسانی که روی این پروژه بزرگ کار می کنند. 
معتقد ند جنین خدماتی می تواند دید گاه‌ماانسان‌هارا 
تک ههر کے کر د هد ان افو 
مقدماتی آن قرار دارداماپیشرفت آن‌ورسیدن به 
نتایج قابل قبول می تواند جنجال‌های تازه‌ای راه‌بیندازد. 
یکی ازمسسائلی که مخالقان این پروژه مطرح می کنند 
این است که اصولاً چگونه می توانیم به این تکنولوژی 
اطمین ان کنیم؟اگر به هر دلیلی.هوش مصنوعی از 
بین رفت. چگونه می توان با مر گ دوم کسانی که همه 
خاطرات زند گی خودرادر اختیار آن گذاشته‌اند.روبرو 
شد؟ آن وقت چه اتفاقی می‌افتد؟ مثال ساده‌اش این 
است که شماامر وز بادداشت‌ها و شماره‌تلفن‌ها و 
آدرس‌ها رادر گوشی خود نگه می دارید و معمولاً آنها 
راحفظ نیستید.| گر این اطلاعات از گوشی‌شمابیر د 
چه حالی پیدا می کنید؟ بی گمان ناراحت می شویم 
چون اطلاعات ارزشمندی را از دست داده‌ایم. برای 
این هوش مصنوعی هم چنین اتفاقی می‌افتد. اعضای 
خانواده فر د یکبار باغم از دست دادن او روبر و شده‌اند 
اه ےگ مال سار ارو 
می توانند یاد و خاطره عزیز از دست رفته‌شان را کنار 


خود زنده نگه دارند ولی با از دست رفتن اطلاعات و 
داده‌های این ابزار مصنوعی و هوشمند. همه جیز نابود 
ہی شود 

ابا ما خاطراتمان هستیم 

یکی از مشکلات مهمی که در صد قابل توجهی از 
سالمندان رادر گیر می کند.زوال عقل وفراموشی است. 
بابالا رفتن سن» بر خی از خاطرات وضوح و روشنی خود 
رااز دست می‌دهند. بعضی از نها مغشوش می‌شوند 
وبرخی هم به کل ی از یاد می‌روند و پاک می‌شوند. 
واین مشکل.بکی از دغدغه‌های جامعه امر وزی و 
در گیری دولت‌هاست زیر اهر جه می گذرد. بیشتر 
جوامع بخصوص جوامع توسعه یافته مسن تر می شوند 
وفراموشی و آلزایمر هم که بیماری خاص این دوران 
است. روند فزاینده‌ای به خود می گیرد. 

محققان می گویند چنین تکنولوژی‌هایی دست کم 
ایس غاضیت رادارندکا جار 
عقاو عا ەر ر 
وسیستمی پیش پای فرد 
می گذارند تا جزئیات | 
زند گی‌اش‌راموبه‌موحفظ | 
کند. اما همان طور که افراد | 
به دلخواه‌خود در شبکه‌های 1 
اجتماعی عضو می‌شوند. 
شر کت در این پروژه‌ها 
هم کاملاً اختیاری است. 
افراد می‌توانند جزئیات 
خاطر ات‌خودرادستکاری 


ما خاطرات خود رامی‌پیچانیم و هر جاو هر بخش ان را که بخواهیم 
دستکاری می کنیم تا داستان زندگی‌مان راهمان طور که می‌خو اهیم 
بازگو کنیم و دیگران ان چیزی را بشنوند که ما دوست داریم 


کنند. می توانند بر خی از خاطر ات خود راویر ایش کنند 
یااگر بخواهند. می‌توانند برخی از قسمت‌ها را حذف 
کنند. و این ضعفی است که سیستم‌های موجود دارند. 
ایااین امکان وجود دارد که به جای دستچین کردن و 
انتخاب بر خی اطلاعات. تمام حافظه انسان رایکجا به 
شکل دیجیتال ذخیره و منتقل کرد؟ 

پاسخ به این سوال, نیاز مند تلاش دانشمندان در 
سه‌جهت است.زبرا | نهاابتداباید کشف کنند که 
چگونه می‌توانند بدون اینکه آسیبی بزنند مغز یک 
نفر را بعد از مر گ نگه دارند. دوم اينکه محتویات مغز 
حفظ شده‌باید تجز یه تحلیل و ضبط شود و در نهایت. 
آن اطلاعات و محتویات ضبط شده را باید مجددآدر 
مغز شبیه سازی شده انسان به گونه‌ای راه‌اندازی کنند 
که پس از آغاز فعالیت. قادر باشد به صورت پشتیبان 
وحافظ ه تانوی هعمل کند و خاطرات فرد متوفی را 
باز آوری کند. یعنی به نوعی امکان ریکاوری اطلاعات 
فرد فوت شده وجود داشته باشد. 

تحقیقات در این زمینه از مدت‌ها پیش آغاز شده 
و همچنان ادامه دارد. دو موسسه تحقیقاتی در اروبا به 


a 


(ضلامات ہل سیا ر ۵ ۳۹۹۸ 


ہی سے 


طورهمزمان فعالیت می کنند.یکی از آنها در حال ضبط 
وثبت فعالیت میلیون‌هانرون یاسسلول عصبی انسان 
است و موسسه بعد ی, می‌خواهد از این ساز و کارهای 
سلول‌های عصبی مدل‌های تلفیقی بسازد. 

دکتر اندرزسندب رگ از موسسه تحقیقاتی 
"آینده بشریت در دانشگاه آ کسفورد از سال‌ها 
پیش درباره پیدا کر دن راهکاری برای شبیه‌سازی 
م لھ اسا ار تار دودار 
پیشرفت تا کنون به کندی صورت گر فته ولی نتایج 
امیدبخشی در انتظار است.سندب رگ می گوید: ثبت 
دیجیتال خاطر ات مغز مادشواری‌های خودش رادارد. 
خاطس رات مادرمد آن‌طور الاعات در امد 
ذخیره می‌شوند. ثبت و نگهداری نمی شوند. اطلاعات 
در کامپیوتر به شکل فایل‌های جداگانه وقابل تفکیک 
ذخیره‌می‌شسوند و نمایه‌هایی هستند که بعد ا می‌توان 
دنبالشان گشت و با یک جست‌جوی ساده اطلاعات 


عور د نازرا بیدا کرد خا لی افا شال شب که‌های ن 
هم مرتبطی اسست که فقط زمانی که چیزی رابه خاطر 
می‌آوریم. به کار می‌افتد و فعال می‌شود. بنابراین برای 
تقلید از مغز و اطلاعاتی که در ان موجود است. به یک 
کپی از تمام آن اطلاعات و داده‌ها نیاز است." 
علاوه‌بر تمام سوالاتی که در زمینه ذخیره‌سازی 
و حفظ خاطره‌ها وجود دارد. یک پرسش مهم همچنان 
باقی است: آیا ما اصولاً تمایلی به این کار داریم؟ 
مادوست داریم خاطراتمان رانگه داریم ومثل یک 
شیء باارزش از آن محافظت کنیم زیر به مایادآوری 
می کند چه کسی هستیم حتی اگر در این دنیا وجود 
نداشته باشیم» به دیگران خواهد گفت ما که بودیم و چه 
کارهایی کردیم و چه چیزهایی رادوست داشتیم.اگر به 
هر دلیلی حافظه ما دچار مشکل شود و هیچ خاطرہای را 
به یاد نیاوریم. دیگر نمی دانیم که بودیم و به طور کلی 
معن‌ای زند گی وهدف آن‌را گم خواهیم کرد.ولی‌در 
همان زمان, ما خاطرات خود رامی پیچانیم و هر جاو هر 
بخش آن‌را که بخواهیم دستکاری می کنیم تاداستان 
زند گیم ان راهمان طور که می‌خواهیم و دلخواهمان 


کی ھچک سو ا سح 


است. باز گو کنیم و دیگران آن چیزی را بشنوند و باور 
کنند که‌مادوست داریم.بنابر این ثبت وضبط این 
خاط رات همان طور کامل ودست نخوردهو تمام و 
کامل نه تنها خوشایند ماو بقیه نخواهد بود که برای ما 
و کس‌انی که باماهستند هم مفید نخواهد بودوممکن 
است نشان دادن تمام واقعیت با همه جز تیاتش.برای 
مایا اطرافیان و عزیزان ما دردسر ساز هم باشد. 
محققانی که اصولاً بااین تکنولوژی و روش‌های 
مشابه مخالف هستند عقیده‌دارند. همیشه راههای 
ساده‌تر وقابل اعتمادتری‌هم وجود دارد.مثلا مااز 
طریق فر زندانمان به راه و روشی می رسیم تا بعد از 
مر گم ان‌هم به نوعی زنده‌باشیم وزند گی کنیم. همه 
پدر ومادرهابانتقال خصیصه‌های ژنتیکی خود به نسل 
بعدی این کار بز رگ راانجام می‌دهند. واین کارنسل 
به نسل ادامه دارد. ویژ گی‌های فیزیکی مامثل رنگ 
چشے, یا خلق و خو و منش و روحیه ماء در نسل‌های 
بعدی جاودان می شود والبته کمی هم تغییر می کند 


" مامثل عشق در نسل بعدی تکرار می‌شود و شاید هم 


تکامل بیابد. در حقیقت کاری را که دانشمندان در حال 
رسیدن به ان هستند. میلیون‌ها سال است که افرینش 


به شکلی ظریف و دقیق در 
حال انجام دادن ان است و حافظه ژنتیکی ما رابه نسل 
بعد منتقل می کند. آنهامی گویند پس چراباید وقت 
وهزینه زیادی راصرف خلق یک هوش مصنوعی یا 
تکنولوژی پیشر فته کرد که عملاً نمونه کامل ودقیق آن 
به طور طبیعی در نهاد همه انسان‌ها وجود دارد؟ 
وقتی از سر برست این پروژه وال فد که | با 
خودش دوست دار د تمام خاط رتش راثبت و حفظ 
کند تادر آاینده نسل بعد این امکان راداشته باشند 
آنهاراباز آوری کنند. پاسخ داد: اگر بخواهم صادقانه 
جواب بد هم باید بگویم چندان مطمئن نیستم. تمام 
لحظه‌ه او اتفاقات واقعاً فشنگ زند گی من آنقدر 
زود گذر و ناپایدار هستند که به نظرم نمی توان آنها را 
اینگونه به شکلی معنادار ثبت کرد. من دوست ندارم 
تمام خاطراتم ثبت شوند. شاید این در باره همه ما 
صدق کند: ما دوست داریم خاطراتی از خود به یاد گار 
بگذاریم وهمه‌مارابه خاطر بیاورندولی فقط آن‌بخشی 
از ما که خودمان دوست داریم نه ان بخش‌های منفی 


: / 
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مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


1 ۱ 1 ۱ ۰ 
| ۴ 
ان اده ازدراد 
قد ۰ 
سسوال:باسلام خدمت شمامشاور دلسوزو 
مهربان,بنده‌دختری‌در آستانه‌ازدواج ھستم و 
می خواستم از شما سوال کنم: 
۱-شناخت کافی قبل از ازدواج تاچه حد 
۲- آیا تفاوت سنی.بخصوص دختر می تواند 
نگران کننده باشد ؟ 
۳-ظاهر شسخصی.چهره مووقد ایامهم 
۴-به عادت‌های شخصی و مثلاً ميزان پول خرج 
کردن فرد چقدر بايد توجه کرد؟ 
۵-آیامی‌توان امید داشت که بعد از ازدواج فرد 
و موارد دیگری که در یک ازدواج تعیین کننده 
سرام اسان تشد سر یی ابا سعت 
کار وزند گی چقدر به هم مربوط هستند؟ 
سھیلا-ج -نقده 


علت های اصلی اختلاف 

پاسیخ: آمارها نشان می دهد که‌متاسفانه در دهه 
گذشته طلاق بسسیارزیاد شده است واز آنجایی 
که طلاق پیامدهای جبران نایذ یر رابرای همسران 
وخانواده‌هایشان به دنبال دار دبه سوال های شما جز 
به جز پاسخ خواهم گفت: 

۱-شناخت کافی قبل از ازدواج 

اولین علت اصلی طلاق نداشتن شناخت مناسب 
زوج‌هانسبت به یکدیگر پیش از ازدواج است. به 
بیان دیگر خانواده و خود فر د نسبت به خصوصیات 
وویژگی‌ه ای شسخصیتی ورفتاری شریک آینده 
زند گی‌اش آگاهی ندارد.به همین دلیل است که 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
E‏ 59 مت 

مشاوره تلفنی چهارشنبه‌ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آضایاکبرخوبکردا 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شد شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


باید جوانان قبل از ازدوا ہے کنند که ابتداخود را 
بشناسند واز ویژگی‌ها توانمندی‌ها وارزش‌های خود 
آگاهی پیدا کنند وبعد به دنبال کسی باشند که با 
توانایی‌هاوارزش‌هایشان همخوانی داشته‌باشد.برای 
شناختن یکد یگ بايد چند ملاک ومعیار رامورد 
بررسی قرار دهند مثل اینکه طر فین از نظر فرهنگی. 
اقتصادی و اجتماعی شبیه هم باشند. همچنین از نظر 
مذهبی نیز در یک راستابوده‌وبر ای اعتقادات یکد یگر 
احترام قایل باشند. 

۲-تفاوت سنی 

ریک روا مسرال | ناسست کب سر 
بزر گ تر از دختر باشد.در ار تباط بااین سوّال که اگر 
سن دختر از پسر بالاتر باشد چه پیش می آید؟ در 
٦٢‏ <۰ یگ ا 
دیگر طرف مقابل راداشته باشد و تفاوت سنی راهم 
دختر و هم پسر پذیرفته باشند. مشکلی نیست. 

۳-توجه به ظاهر 

بای د هر دو طرف از ظاهر و آراستگی شریک 
زند گی شان خوششان بیاید. اگر چه خیلی از جوانان 
این موردرابه عن_ وان اولین و مهم ترین نکته در نظر 
می گر ند وبعد سراغ سایر ملاک هاو معیا رها می روند 
که این نوع شیوه انتخاب, نادرست است. 

۴-توجه به عادت‌های شخصی 

بايد به این مسئله توجه داشت که آیا ما به عنوان 
یک همسر می‌توانیم باعادت‌های شریک آینده 
زند گی مان مانند نوع و نحوه‌صحبت کردن.لباس 
پوشیدن, راه رفتن و... کنار بیاییم. 

۵-میزان پول خرج کردن 

این راباید بدانید که نوع ميزان و نحوه پول خرج 
کردن در زند گی مشتر ک بسیار مهم است وا گر 
دراین زمینه مشکلی باشد. می تواند حتی منجر به 
طلاق شود. 

۶-منتظر تغییر نباشید. 

در مورد سوال بعدی شماباید بگویم زوج‌های 
جوان بای د این رادر نظر بگیر ند که معمولا بعد از 
ازدواج هیچ تغییری در ویڑ گی ھا وخصوصیات 
شریک زند گی شماایجاد نمی شود واصرار در تغییر 
باعث مقاومت طرف مقابل, لج و لجبازی, دعوا و قهر 
و درنهایت منجر به طلاق می‌شود. 

۷-نداشتن ار تباط موثر و ساز گار 

دومین دلیل طلاق نداشتن تفاهم است. یعنی 
بیشتر اوق أت زوجین نمی توانند ار تباط موثری با 


خانم الهام سادات طباطبایی 
1 وکیل پایه یک دادگستری 
۱ کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
ا" نس لسوت 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


یکدیگر برقرار کنند.با یکدیگر صحبت کرده ویا به 
ى٦‏ کٹ 
که برای داشتن یسک زند گی خوب ورضایت بخش 
زوج‌ه اباید از مهارت‌های زند گی مانند گفت وگو 
کر دن, گوش دادن و توانایی حل مسئله آ گاهی داشته 
باشند و این رابدانند که با تشکیل زندگی من و 
آمنیت از بین رفته و "من تبدیل به "ما می‌شود. 
در زند گی مشستر ک همه تصمیم گیری‌ها باید به نفع 
طرفین باشد. همچنین زوج‌ها باید توانایی ساز گاری 
در هر شرایطی راداشته باشند. در زند گی مشتر ک» 
گفت وگو کردن به عنوان یک عامل مهم در ازدواج 
موفق است. 

۸-مراقبت نکردن از رابطه 

سومين علت اختلاف و طلاق ميان زوج‌هاء 
تکراری شدن زن و شوهر برای یکد یگر است.خیلی 
از زوجین فکر می کنند که رابطه عاشقانه وخوب 
اولیل ازدواح بر ای‌هميشه باقی خواهد ماند در حالیکه 
باید توجه داشته باشید که هر رابطه‌ای نیاز به مراقبت 
۹٤٥٣‏ ا ٴ ‏ کے متسد 
گیاه است و برای رشد آن و جلوگیری از خراب شدن 
وپژمردەشدنباید به آن رسید گی کرد۔زوجین سعی 
کنند که مراقب رابطه خود با شند وبااھمیت دادن 
به احساسات وعواطف یکد یگر واحترام گذ اشتن به 
هسم رابطه خود راحفظ کنند واز تکرار یشسدن آن 

9-دخالت دیگران 

جهارمین علت اصلی طلاق رامی‌توان دخالت 
کاا ا را لمحت 
خانواده که بسیاری از زوج‌ها شرایطی را فر اهم 
می کنند واجازه می‌دهند که خانواده‌هایشان در 
زند گی آنها دخالت کنندو برای زندگی آنها تصمیم 
بگیر ندالبته علت این امر می تواند وابستگی زیاد 
زوجین به خانواده‌هایشان باشند واینکه نمی توانند به 
تنهایی زند گی خود رامدیریت کنند.بااینکه مشورت 
گرفتن ازخانواده‌ها می‌تواند بسیار مفید باشد ولی 
نباید سبب سلب اراده زوجین شود. 

۰ - کار و زند گی 

درموردسوال آخرتان‌هم باید بگویم گاهی اوقات 
اھمیت دادن زیاد به کار وشغل هم سبب می شود تا 
زوج‌ها نتوانند زمان کافی برای با هم بودن راداشته 
باشند که همین آمر سبب کاهش عاطفه مهر ومحبت 
در خانواده خواهد شد. 


آقای مجتبی فضیلت خواه 


0 اوره تلف ر ۳ ها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکے ۱ 

ترک اعتیاد 

مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 
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همه مامی توانیم روز خود راصرف جمع کردن 
فهرست سمومی بکنیم که از طریق هواء آب و حتی 
۲ 0۶۷8“ 
۳ سمموم از 
طرق مختلف می توانند وارد بدن شده و بر اندام‌های 
٥‏ ی رارسا ای ار 
مواد غذایی اثر و خاصیت سم زدایی شگفت انگیز دارد. 
کبد در این میان یکی از مهمترین غدد بدن است که 
وظیفه زدودن سموم از شر مواد مضر مانند الکل, مواد 
مخدر و...رادارد ضمن این که قند ذخیره شده در بدن 
رابه قند قابل استفاده تبدیل می کند. سلول‌های قر مز 
خون قدیمی رااز بین می برد میزان اسیدهای آمینه 
خون راتنظیم می کند.ومنجر به ذخیره آهن و پردازش 
هم وگلوبین خون در بدن می شود ۔در این ميان مواد 
غذایی زیر اثر شگفت انگیزی بر ای سم زدایی از این 
عضو مهم بدن دارند. 

چغند روهویج:هویج سرشار از گلوتاتیون. یک 
پروتئین است که به سم زدایی کبد کمک می کند. 
هر دو گیاه‌حاوی فلا ونوئیدهاوبتا کاروتن بسیار بالا 
هستند. خوردن هویج و چغندر به تحریک وبهبود کلی 

گوجه فرنگی:حاوی مقادیر زیادی گلوتاتیون 
است ولیکوپن موجود در آن نیز موجب مقاومت در بر ابر 
ابتلا به سرطان سینه, پوست و سرطان ریه می شود. 

گریپ فروت:یکی‌دیگر ازمنابع گلوتاتیون است 


که موجب پا کسازی کبد می شود. گریپ فروت 
همچنین سر شار از ویتامین ث و آنتی | کسیدان است 
که به‌بالارفتن تولید انزیم‌ه ای تمیز کننده کبدی و 
افزایش روند پاکسازی طبیعی کبد منجر می شود. 
اسفناج:اسفناج خام منبع عمده‌از گلوتاتیون است 
مر کبات:لیموءلیموترش‌و...حاوی‌مقادیر زیادی 
از ویتامین ث است که به تحریک کبد و سنتز مواد 
کلم ها :کلم‌ها دارای خاصیت سم زدایی قوی 
هستند که بعضی سموم را در بدن خنثی می کنند؛ مثل 
نیتروزامین‌های موجود در دود سیگار و افلاتو کسین 
موجوددربادام زمینی.همچنین‌انواع کلم دارای‌موادی 
بنام گلو کوزینولات هستند که باعث می‌شوند کبد 
امگا ۲ واسید آمینه آرژنین است که از اقدامات عادی 


کبد پشتیبانی می کند به ویژه‌هنگامی که کبد وظیفه 
سم زدایی آمونیاک را دارد. 

آووکادو:این میوه نیز خواص گلوتاتیون را برای 
کبد دارد. 

سیب:حاوی پکتین ودیگر مواد شیمیایی ضروری 
برای آزاد سازی سموم از دستگاه گوارش است. سیب 
تحمل بار سمی در طول روند پا کسازی رابرای کبد 
اسانتر می کند. 

,۵ ایا ۰ از 
است که یک تر کیب سولفوردار بودەو برای سم زدایی 
بھتروموٹرتر کبدلازم است.سیر به کبد کمک می کند 
تابدن رااز آلودگی جیوه بعضی مواد افزودنی موجود 
در غذاها و هورمون استروژن پاک کند. 

ریش قاصد ک :این گیاه‌به شکستن چربی‌ها 
توسط کبد. تولید اسیدهای آمینه و به طور کلی رهایی 

مار چوبه :ادرار اوراست وبه روند پا کسازی کبد 
و کلیەھااز سموم کمک می کند. 

چای سبز :سر شار از آنتی اکسیدان‌های گیاهی 
سم مت 

روغن زیتون:روغن زیتونءروغن کنف,وبذر 
کتان یشتیبان‌های عالی برای کبد برای از بین بردن 
سموم مصر بدن ھستند. 


۷ تعداد دندان‌های شیر ی ۰ ۲ مورد بوده و به طور میانگین از ۶ تا ۲ ۱سالگی 
شروع به‌افتادن کر ده‌ودندان‌های اصلی جایگزین آن می‌شود. دندان‌های شیر ی 
اگر آسیاب‌های آن نیفتاد باید نسبت به کشیدن آن در زمان معین اقدام کرد. 

۷ خرابی دندان‌های شیری به دندان‌های اصلی ES‏ وارد می کند. 
والدین باید نسبت به این مستئله اقدام کر ده‌وبسته به خرابی دندان شیری ان 
را توسط دندانیزشک پر کرده یا بکشند. 

تماس مستقیم لیموترش بادندان سبب آسیب به مینای آن می‌شود. 
این مسئله به دلیل خاصیت اسیدی لیموترش بوده که در واقع مینای دندان را 
دجار اسیب می کد 

۷ افرادبایسدھر ۶ماه‌یکبار به طور متوسط جهت معاین ه دندان‌ها به 


دندانیزشک مراجعه کنند.با کتری‌های دندان که باعث خرابی دندان می شود 
با کتری‌های غالبی بوده که اصلی‌ترین آن استرپتو کوک موتانس نام دارد و در 
صورتی که زخمی در دهان ایجاد شود با به طور مثال جراحی در دهان صورت 
گیرد باید اقدامات لازم همچون استفاده از آنتی‌بیوتیک با تجویز پزشک انجام 
شود جرا که در غیر این صورت سبب التهاب اندو کارد قلب خواهد شد. 
عفونت دهان در اثر زخم لثه یا دهان می تواند به قلب آ سیب وارد می کند. 


بیمارانی که پروتزهای قلبی همچون باتری یا دریچه مصنوعی قلب دار ند این 
مسئله در | نها حساس تر بوده و باید نست به بهداشت دهان و دندان خود بسیار 
توجه داشته باشند. 

جرم گیری دندان‌همچون شمشیر دولبه است. جرم زیاد سبب خرابی دندان 
می شود واز طرفی جرم گیری بیش از حد نیز به دندان‌ها سیب وارد می کند بنابراین 
توصیه می شود به طور خیلی زياد افراد دندان‌های خود راجرم گیری نکنند. 

۷ جویدن آدامس بدون شکر بر ای دندان‌ها مفید بوده‌جرا که سبب افزایش 
ترشح بزاق به دهان می شود که خاصیت آنتی‌با کتریال دار د بنابراین مصرف به 
اندازه | دامس بدون شک از خرابی دندان پیشگیری می کند ولی ادامس‌های 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
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زن تامرادر راه رودید گل از گلش شکفت. 
قدم‌هایش رابلند تر کرد و به سرعت خودش رابه من 
رساند و بعد از سلام نصف و نیمه‌ای گفت: 

_خواهرهایمدد کاری گفتند امروزمی آیید. 
چشم به راهتان بودم. می شود من برای مصاحبه بیایم؟ 
اصلاً همین الان خودم هماهنگ کنم و قبل از اینکه فرد 
دیگری بیاید باامن صحبت کنید. 

خیلی هیجان زده‌بود. از طرف دیگر آنقدر هول 
بود که حتی منتظر جواب کامل من هم نماند. تا گفتم 
اشکالی... بدو رفت سمت دفتر بند. خواستم بگویم 
حداقل ده دقیقه صبر کن تا من وسایلم را اماده کنم! 

هنوز به در دفتر مدد کاری نر سیده‌بودم که او هم 
نفس نفس زنان خودش رابه من رساند و همانطور هول 
و دستپاچه گفت: بفرمایید نوشتند مصاحبه‌ا بلامام 
ست!و بعد همزمان با من وارد دفتر شد. همینطور که 
من وسایلم را آمادہ می کردم او حرف می زد. 

نزدیک یک سال و نیم است که در زندانم.دو سال 
ونیم دیگر هم حبس دارم البته اینجا می گویند شاید 
زودتر | زاد شوم. تقاضای عفو مشر وط هم داده‌ام. شاید 
عفو رهبری شامل من شود و از اینجا بیر ون بیایم. پدر و 
مادرم تا امروز به ملاقاتم نیامده‌اند. من گاهی از اینجا 
زنگ می‌زنم جواب می‌دهند. ولی خیلی سرسنگین 
حرف می‌زنند. قشنگ معلوم است از من دلخور ند! 
خوب حق هم دارند. طلاق گر فتنم کم نبود. که سراز 
زندان هم در اوردم! 

وسایلم که آماده شد گفتم:اگر قرار است صحبت 
کنیم. باید صبر کنی. من سوال می کنم و شما آرام و 
شمر ده جوآب می‌دهی. هر سوالی راهم دوست نداشتی 
جواب بدهی, جواب نده اما دروغ نگو. 

زن سرش رابه علامت مثبت تکان داد ومن شروع 
کردم:اول از خودت و خانواده‌ات بگو.اینکه چقدر 
درس خواندنی و وضعیت خانواده‌تان چطور بود؟ 

زن باانگشت خاک‌های گوشه میز راپاک کرد 
وگفت:پنج تاخواهر وبرادر بودیم.سه خواهر ودو 
برادر. پدر ومادرم ارزو داشتند بچه اولشان پسر 
باشد.اینطوری زودتر کمک خرج خانواده‌می‌شد. اما 
از بدشانسی. مادرم سه شکم دختر زایید تا برادرهایم 
به‌دنیا آمدند.پدرم کار گر بود ودر یک کارخانه کار 
می کر د.اگر یک یا دو بچه داشتند وضعمان بد نبود. 
اماحقوق کار گری برای هفت نفر.خیلی کم است. 
بکرم رش و نوی ود رن 
روستایی که از وقتی چشم باز کر ده‌بود. کار می کر د. 
چه در خانه پدرش که یک کشاورز بود و چه در خانه 
پدرم. مادرم به ما یاد می‌داد که چطور به هر چه داریم 
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راضی باشیم. چطور قناعت کنیم. چطور با کم بسازیم 
و دم نزنیم. بااینکه دلم می‌خواست می توانستم درس 
بخوانم اما به خاطر فقر و نداری, مادرم اجازه نداد. 
می گفت همین که می توانیم بخوانیم و بنویسیم 
برایمان کافی است. گفت برای دختر بهتر است که 
غذا پختن و بچه بزرگ کردن را خوب بلد باشد. برای 
همین پنجم ابتدایی را که تمام کر دم مثل خواهر بز ر گم: 
در خانه ماندم تا کمک کنم مادرم بچه‌هایش رابزرگ 
کند. خواهر بز ر گم که سه سال از من بز ر گتر بود. 
وقتی شانز ده سال داشت از د واج کرد. شوه رش مرد 
خوبی بود. اماخواهرم دلباخته پسرعمه‌ام بود. ولی 
مادرم به او گفته بود که هر گز اجازه نمی دھد او با 
پسرعمه‌ام ازدواج کند. مادرم کلا از ازدواج خانواد گی 
خوشش نمی آمد. برای همین تافهمید خواهر م 
پسر عمه‌ام رادوست دارد. اوراشوهر داد تامبادا 
آنه ابه خواستگاری خواهرم بياین د ومادرم هم در 
رودربایستی با خواهر شوهرش مجبور شود با ازدواج 
انها موافقت کند. 
من دو سال بعد از خواهرم از دواج کر دم. هفده‌سالم 
بود که سر سفره عقد نشستم. شوهرم می گفت شغل 
ازاد دارد و در مدش بد نیست.می‌دانستم با شرایطی 
که ماداریم. خواستگار بهتری به سراغم نمی اید. 
مادرم گفت که‌چون‌تازهدخترشوهرداده.نمی‌تواند 
جهیزیه کامل بدهد. آنها هم گفتند جشن عروسی 
نمی گیرند. در عوض یک اتاق در خانه خودشان به 
مامی‌دهند تااگر کم و کسری ‌هم در جهیزیه‌ام باشد. 
لنگ نمانم.همه چیز. موقع حرف زدن خوب بود. گفتند 
کمک می کنند زود سر و سامان بگیریم. نمی گذارند 
سختی بکشم. همین طور که خانواده‌ام قبول کر دند 
آنها برایمان عروسی نگیرند. آنها هم شرایط پدر و 
مادرم رادرک می کنند و خیال همه راحت باشد که من 
خوشبخت می شوم و از این حرف‌ها. همه چیز در حد 
حرف خوب بود. خوب که نه... عالی بود. مادرم مر تب 
خداراشکر می کرد که باجنین خان واده‌فهمیده‌ای 
وصلت می کنیم.اماهمه چیز فقط تار وزی خوب بود که 
من خانه پدرم بودم. همین که به خانه آنها پا گذاشتم, 
فهمیدم | دمها چقدر می‌توانند با حرف‌هایش ان فرق 
داشته باشند. خانواده شوهرم از ان دسته ادم‌هایی 
بودند که اعتقاد داشتند گر به راباید دم حجله کشت! 
عروس دو روزه بودم که از شوهرم کتک خوردم! 
مادرشوهرم‌هم گفت زن‌یک بار خانه پدرش 
تربیت می‌شود.یک بار خانه شوهرش اشده‌بودم 
توسری خور همه. از شوهرم تامادرشوهرم. هر کس 
یک جور آذیتم می کر د. اجازه نمی دادند غذادرست 


کنم وم راس سفره‌شان راه‌نمی‌دادند. آ نقدر باید در 
اتاقم کز می کردم شاید شوهرم تکه نانی برایم بیاورد. 
به خاطر هر حرف و کلام و رفتاری»می گفتند حق ندارم 
از اتاقم بیر ون بیایم! دو ماه در خانه شوهرم بودم. اما 
همین دو ماه به اندازه صد سال زجر کشیدم. پدر و 
مادرم در این دو ماه به خانه‌ام نيامدند. چون خجالت 
می کشیدند بيایند خانه خانواده شوهرم. بالاخره یک 
روز وقتی همه آنهابه عروسی یکی از اقوامشان رفته 
بودند. من چمدان لباس‌هایم رابرداشتم واز ان خانه 
لعنتی بیرون آمدم. 

به‌خانه پدرم که رسیدم‌حتی توان حرف زدن 
نداشتم.مادرم برایم شربت قند درست کرد و خواهرم 
سوب بار گذاشت. شاید سے _جهار ساعت بعد بود 
که توانستم حرف بزنم وبگویم در آن دوماه‌چه بر 
سرمن آوردند.از آنجا که می‌دانستم آنهادیروقت 
برمی گر دند. دوباره‌همراه‌پدرم به آنجاب رگشتیم و 
من هر چه به عنوان جهیزیه بر ده بودم. از گوشه و کنار 
خانه جمع کردم و بار وانت زدیم و بر گشتیم خانه. آنها 
همان شب فهمید ند که من به خانه پد رم بر گشتهام 
واثاثیه‌ام راهم برده‌ام.از ماشکایت کردند.از تهمت 
دزدی تافرار از خانه رامطرح کردند. ماهم شکایت 
کردیم. هنوز آثار کتک‌هایی که شوهرم و خانواده‌اش 
به من زده‌بودند روی همه تنم بود. خلاصه کنم. چند 
سال من و پدر و مادرم از پله‌های داد گاه بالاو پایین 
رفتیم تابالاخره توانستم از شوهرم جداشوم. نه فقط از 
شوهرم. که از دست آدم‌هایی که تعادل روحی و روانی 
نداشتند و از شکنجه کردن من لذت می‌بر دند. 

بعداز طلاق شرایط روحیام اصلاً خوب نبود. از 
یک طرف از این همه دوند گی خسته بودم, از طرف 
دیگر خان_واده‌ام نگران آینده‌ام بودند. پدرم می گفت 
نباید بیرون بروم. نباید خانه فامیل بر وم. چون همه 
به زن مطلقه به چشم میوه در دسترس نگاه می کنند. 
شاید حق با پدرم بود. اما تحمل ان همه آمر و نهی هم 
در توان من نبود.خواهر کوچکترم یک سالی می‌شد 
کهازدواج کرده‌بود.پد رم فقط اجازه‌می‌داد به خانه 
خواهرهایم بروم.من‌هم گاهی چند روزی به خانه 
خواهر بز رگم می‌رفتم و گاهی هم به خانه خواهر 
کوچکترم.زند گی هر دو آنها خیلی بهتر از زند گی من 
بود. انگار قرار بود فقط من بدبخت شوم. هر بار به خانه 
آنهامی‌رفتم. خیلی غصه می خوردم. چرامن نباید 
زندگی آرام و راحتی مثل آنها می داشتم؟ حدود دو 
سال ارما جر ان من می ا کے که شواهربزز گم سر 
ناساز گاری با شوهرش گذاشت. من خوب می دانستم 
ماجراچیست. پسرعمەام از همسرش جدا شده بود و 
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به خواهرم پیغام داده بود که اوهم از شوه رش جداشود 
وباهم ازدواج کنند. شنیدم که دختر عمه‌ام به خواهرم 
می گفت وقتی هر دوشما طلاق گر فته باشید دیگر لازم 
نیست پدر و مادرت برای از دواجت رضایت بدهند. 
می‌توانی بابر ادرم بروی محضر وعقد کنی وزند گی 
جدیدی راشروع کنی. 

خواهرم بعد از یازده_دوازده‌سال زند گی مشت رک 
و با وجود یک بچه هشت نه ساله بنای ناساز گاری را 
افر ا فا نید کا وها 
ازدواج کند. کاش ان روزه آماجرارابه پدر ومادرم 
می گفتم. کاش می گفتم واجازه نمی دادم که زند گی 
خواهرم آشفته شود. البته من فکر نمی کر دم خواهرم 
آنقدر مصمُّم باشد و تصور نمی کر دم که شوهر خواهر م 
بیذیرد او را طلاق دهد. 

ام... نها بدون اینکه به کسی بگویند, بی سر و صدا 
از هم جدا شدند. شوهر خواهرم یک روز به خانه‌مان 
آمد و به مادرم گله کرد که وقتی دخترش فرد دیگری 
رادوست داشته, جرااجازه‌نداده آنهاباهم ازدواج کنند 
که حالا بعد از ده_دوازده‌سال‌اوناجار شود زنش را 
طلاق دهد! پدر و مادرم بر اشفتند...اما شوهر خواهرم 
گفت حتی اگر خواهرم بر گردد حاضر نیست با اوزیر 
یک سقف زند گی کند و به این تر تیب خواهرم هم به 
خانه پدرم بر گشت. شوھر خواهر م حضانت بچه را 
به خواهرم نداد و خواهرم همه حق و حقوقش رااز او 
گرفت.به همین خاطر وقتی مادرم گفت اجازه نمی دهد 
که او با پیسرعمهام ازدواج کند. گفت اصلا نیازی به 
اعازہ کسی ند ارد وا فر امه غاندھرمرش ا ورد 
بود به علاوه پول مهریه و نفقه اش رفت وخانه‌ای 
اجاره کرد وپسرعمه‌ام هم عقدش کرد وبالاخره بعد از 
سال‌هابه ارزویش رسید. اما پدر و مادرم برای‌هميشه 
اوراطرد کردند. بعد از طلاق خواهرم عرصه بر ای 
من تنگتر شد. پدر و مادرم. خصوصاً مادرم مر تب مرا 
شماتت می کر دند که مقصر اصلی این ماجرامن هستم 
ومن باعث شدم زند گی خواهرم از هم بپاشد. چون 
زیادبه انجامی رفتم من بے اویاد دادم چطور طلاق 
بگیرد. من به او یاد دادم که چطور حق و حقوقش را 
از شسوهرش بگیر داهر قدر قسم خوردم و گفتم ماجرا 
از جای دیگری آب می‌خورد. هیچ کس حرفم راباور 
نکر د. وقتی برایشان گفتم که اواز کی و توسط چه کسی 
تصمیم به این کار گرفتسرزنش‌ها شروع شد که 
چرابه ‏ نهانگفتم و شاید هم دوست داشتم تازند گی 
او هم بهم بخورد. چون زند گی خودم بهم خورده بود. 
به خواهر م حسادت می کردم واز این حرف‌ها. بعد 


در پرانتز: 
(برخی مسائل زندگی به انتخاب آدم نیست. مثلاً شما 
نمی‌توانید تصمیم بگیرید کجا به دنیا بيایید. در چه 
خانواده‌ای یا فرزند چندم باشید. اما برخی تصمیمات 
سرنوشت ساز زندگی انتخاب خود شماست. اینکه 
درس بخوانید یا نخوانید. یا چه شغلی انتخاب کنید 
یا با چه کسی ازدواج کنید. هر کدام از این انتخاب‌ها 
می تواند مسیر زند گی هر فرد را تغییر دهد و اگر 
انتخابی از روی شناخت و دقت صورت نپذیرد. قطعاً 
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هم اجازه ندادند به خانه خواهر کوچکترم بروم. البته 
شوهراوبعد از طلاق خواهرم با ما ا قطع رابطه 
کرده‌بود وبه خواهرم هم گفتے بود تاوقتی من خانه 
مادرم هستم او حق ندارد به خانه مادرم بیاید. ضمنا 
گفته بود که خواهر م اجازه ن_دارد مرابه خانه اش راہ 
بدهد وفقط پدر و مادرم می‌توانند ماهی یکبار وقتی 
خودش خانه هست. به دیدن خواهر م بر وند. خلاصه 
وضع طوری شده بود که همه مرامقصر طلاق خواهر م 
می‌دانستند. تحمل این وضع در شرایطی که من هیچ 
که گاهی می گفتم کاش هیچ وقت طلاق نمی گر فتم. یا 

EINE‏ ی 
از او جداشده بود و یک بچه داشت به خواستگاریام 


آمد. وضع زند گی اش خوب بود.خانه و ماشین داشت. 
ہے گنت کا رخات دار اس و ۱ 
زند گی نبود. طلاق داد. می گفت دنبال یک زن بساز و 
قانع می گردد. کسی که بچه‌اش راقبول کندوبرایش 
مادری کند.پدر ومادرم گفتند دخالت نمی کنند. 
می گفتند آنها نمی‌توانند تضمین کنند که آیا من با 
این مرد خوشبخت می شوم یانه ؟ حقیقت را بخواهید 
برای خودم هم اصلاً مهم نبود. فقط می خواستم جایی 
بروم که‌دیگر کسی‌سرزنشم نکند.امااز آنجا که تجر به 
ناخوشایند طلاق را داشتم تصمیم گرفتم برای یک 
سال به عقد موقت او در بيایم تااگر به هر دلیلی نتوانستم 
زند گی کنم, دوباره در گیر مشکلات طلاق نشوم. 
پنج شش ماه‌اول همه چیز خوب بود. باپسر 
شوهرم که هشت سال داشت. دوست شده‌بودم. او 
مرابه عنوان مادر قبول‌نکرد. اما بامن بداخلاقی هم 
نکرد.مدرسه می‌رفت. من هم به او در درس‌هایش 


تبعات بعدی آن صرفاً شامل خود او نخواهد شد. 
متاسفانه این مددجو و خان واده‌اش در انتخاب اولش 
برای زندگی بسیار منفعلانه برخورد کردند. آنها حتی 
در مورد خواستگار مورد نظر تحقیق هم نکردند و در 
نتیجه با مشکل بزرگی مواجه شدند. مشکلی که شاید 
راہ حلی جز طلاق نداشت. اما در طلاق خواهرش اگرچه 
او تقصیری نداشت. اما می‌توانست با در جریان گذاشتن 
پدر و مادرش و پادرمیانی بز ر گترها - خصوصاً عمه اش 
_ اجازه ندهد تا زندگی ده - دوازده ساله خواهرش 


کمک می کردم. کم کم تصمیم گرفتم که قبل از تمام 
شدن دوره عقد موقت. عقد دائم کنیم.زند گی ام ارام 
و راحت بود ومن هم کاملاً راضی بودم, همه چیز خیلی 
خوب بود تا اینکه نمی دانم سر و کله زن اول شوهرم از 
کجاپیداشد.او که اصلا تصور نمی کرد شوهرش ازدواج 
کرده‌باشد. با دیدن من جاخورد. بعد هم شروع کرد به 
داد و هوار راه‌انداختن. گفت آمده‌ام زندگی را که او ده 
سال جمع کرده صاحب شوم. گفت شوهر و بچه‌اش را 
چیزخور کرده‌ام. گفت به خاطر مال و ثروت زن شوهر 
او شده‌ام و خلاصه کلی حرف‌های دیگر. می دانم نباید 
به حرف‌هایش اهمیت می‌دادم.اماناگهان دیوانه شدم. 
خشم همه این سال‌هاء خشم ماد رشوهر وپدرشوهری 
که مراروزها گرسنه نگه می‌داشتند. خشم مردی که 
هر بار در ازای یک لقمه نان خالی کتکم می‌زد. خشم 
حرف‌های خواهرهايم. خشم نگاه شوهر خواهرهايم. 
خشم سرزنش‌های پدر ومادرم. خشم تحکم بر ادرهای 
کوچکم همه و همه به دستانم هجوم |وردوبه سمت 
زنی که باصد کیل_ورنگ ولعاب و ارایش آمده‌بود و 
شوهرش را طلب می کرد حمله کردم. نمی دانم زور و 
قدرت چند دم به دست ‌هاو پنجه‌هايم دویده‌بود که 
چند نفر از همسایه‌ها به زور توانستند اورااز زیر دست 
وپای‌من جمع کنند. وقتی به خودم آمدم.احساس 
کردم یک تریلر باهزار تن‌بار آهن از روی‌بدنم رد 
شدہ نگاهی به زن بیچاره کردم که نیمه بیهوش گوشه 
خیابان افتاده بود و از حال رفتم. یک امبولانس هر دو 
مارا به یمارزستان برد توق رخ که آزرآه سد الد 
بود بخندد یا گریه کند.هر دوزن اویکی آن طرف روی 
تخت زیر سرم بود و یکی این طرف... البته او بلافاصله 
فا اما ان درد ادا همت رمان اردیت 
بر دار نبودورفت شکایت کرد.باشرایطی که داشت 
پزشکی قائوتیبرایش‌دیه‌نوشت. شوهرم گفتهدیه را 
می پر دازد.امااو آنقدر دوند گی کرد تامرامحکومبه 
حبس کرد. شوهرم خیلی تلاش کرد تامن زندان نیفتم. 
امانشد. حکم قطعی پود چهار سال حبس!می‌خواست 
من زندان بیفتم تا شوهرم دوباره‌او راعقد کند. اما 
شوهرم همان روزها عقدم کرد! خانه راهم عوض کرد 
تااودیگر آنجانیاید.برای پسرش هم پرستار که‌نه, 
همراه گر فته تا مبادا بچه رابدزدد. الان هم در گیر این 
است تام رازودتر از زندان بیر ون‌بیاورد. جز شوهرم 
هیچ کس سراغم نمی آید. نه خواهر و برادرهایم.نه پدر 
ومادرم. فقط دلگرم شوهرم هستم. تا امروز که زند گی 
خوبی نداشتم, خدا کند بعد از این وضعم بهتر شود چون 
دیگر طاقت سختی کشیدن راندارم. 


از هم بگسلد. اما در ازدواج و نهایت در گیری‌اش 
با همسر سابق شوهرش. همانطور که خودش اشاره 
کرد. تمام خشم‌های فروخفته‌اش فوران کرد و نتیجه 
چهار سال محکومیت برای او به همراه داشت. در 
حالی که اگر او همان موقع با همسرش یا پلیس ۱۱۰ 
تماس می‌گرفت. کار بدون آبروریزی و یا در گیری 
فیصله می‌یافت. همیشه کنترل خشم و برخورد متین 
و صحیح با یک مسأله می تواند از بسیاری مشکلات 
سخت و دشوار جلوگیری کند.) 


_۔_ _ > ماروزی خواهيم مر د که نخو اهيم و نوا 


پم 


ا ذ ند ۴1 لذت دب یم 


9 ندرہ 


سوزه 


کیانا نصرت‌زاده سے 


رانا بے لک زند کی 


بالاخره مادر در یک شب زمستانی فوت کرد بدون اینکه بداند در 
سال‌های آخر عمرش چه بلایی سر زندگی بچه‌هایش آمده بود 


سه سال از جدایی من و مینومی گذ شت.از او خواهش 
کر ده‌بودم تاماد رم زنده‌است از این ماجر اخبر دار نشود. 
طبق ر وال ده‌سالی که باهم زن و شوهر بودیم پنج شنبه‌ها 
برای ناهار می مد خانه مادرم. 

آلزایمر دنیای مادرم راعوض کرده‌بود. دیگر مکان 
وزمان بر ای ش آهمیتی نداشت ولی دلش می خواست 
همه ما دورش باشیم. مخصوصاً مینو. 
ت. او همسر خوبی برای 
من نبود ولی به عنوان یک عروس همیشه نقشش رابه 
خوبی ایفا می کر د. بعد از سه سال جدایی من تصمیم 
داشتم بازن دیگری ازدواج کنم. همه خواهر و بر ادر ها 
می‌دانستند ولی نمی توانستم به مادرم چیزی بگویم.او 
هنوز مینو راهمسر من می‌دانست. 

سحر به عنوان دوست خواهرم یک وقت‌هایی به 
دیدن مادرم می آمد ونمی‌دانم چرامادرم ھمیشے از او 
بدش می آمد ومی گفت چشم سبزها بد جنس هستند .از 
سحر می خواستم این حرف‌ها را به دل نگیر د. حتی مینو 
هم ماج رای از د واج من وسحر رامی‌دانست وهر چند 
خوشایندش نبود ولی حرفی نمی زد. 

زند گی| م حسابی پیچید هشده بود. نمی د أنستم چه 
باید بکنم. خواهر هایم ملتمسانه می‌خواستند که من 
به‌مادر چی زی‌نگویم.می گفتند پیرزن بیچاره غصه 


همیشه مینو را دوست داشت 


یکی از ثر وتمندان برزیل اعلام کرد که خودروی 
میلیون دلاری بنتلی خود را که به تا زگی خریدہ دفن 
خواهد کرد. آقای جیکوینو سکارپا "می گوید بعد از 
آنکه مستندی در مورد فرعون‌ها در مصر باستان 
دیده, می‌خواهد به تقلید از آنها ارزشمند ترین دارایی 
خود رادفن کند تادر زند گی بعد از مر گ بتواند از 
آن استفاده کندا 

در مدت یک هفته تاز مانی که برای تدفین خودرو 
اعلام شده بود. نظر ات منفی بسیاری برای وی ارسال 
شد.بسیاری این کار رااحمقانه خواندند و معتقد بودند 
که حداقل با بخشیدن خودرو او می‌تواند بیشتر به 
زند گی بعدی خود کمک کند. 

اما بدون توجه به این حرف‌ها او صدها خبر نگار 
و عکاس رابه خانه خود در شهر سائویائولو دعوت 
کرد تاشاهد مراسم تدفین باشند. در حالی که اقای 


۳ 


یجید ۵ 


A ۲ بمب‎ 


مینوومن زند گی بی‌ثمری داشتیم. مینو دلش 
نمی خواست بچه‌دار شود. این راهمیشه به من می گفت. 
جاه طلبی‌هایش برای شغل و حر فەاش | نقدر زیاد بود 
هم از زند گی اش بیرون کرد.در عوض 
سحر سرشار از شور زند گی بود؛ می‌خواست به زودی 
صاحب بچه شود. از خانه شلوغ و پر سر و صدا خوشش 
می آمد و آماده بود تا زندگی خوبی رابا من شروع کند. 

بالاخره‌بدون اطلاع مادرم باهم عروسی کردیم 
کماکان پنجشنبه‌ها با مینوبه انجا می‌رفتم.مادرم کم 
کم تحت تأثیر بیماری حتی ما راهم نمی شناخت. مینو 
هم کمتر به دیدنش می آمد ومن هم زند گی ام باسحر 
رنگ ورخ خوبی گرفته بود. 

بالاخره مادر در یک شب زمستانی فوت کرد بدون 


اینکه بداند در سال‌های آخر عمرش چه بلایی سر 
زند گی بچه‌هایش آمده بود. 

بعداز فوتسش مینوواقعیت تلخی رابه من گفت. 
اینکه مادرم همان سال اول جدایی مأمتوجه این موضوع 
شده‌بود وبه مینوهم گفته بود واز اوقول گرفته بود 
به من جیزی نگوید. گفت مادرت می‌خواست کسی 
ناراحتی‌اش رانبیند. می‌خواست تو ب دون تاراحتی 
وجدان سراغ زند گی ات بروی. 

باورم نمی‌شد. حالا می‌فهمید م مادر در خیلی 
از م وارد عرش ازیو دوه شاه ها کتارش حرف 


اسکارپاسر مزار خودروی خود ایستاده بود خودرو 
به داخل گودال برد ه‌ شد اما قبل از اینکه اولین تل 
خاک روی خودرو ريخته شود. وی دستور توقف داد 
و گفت: من دیوانه نیستم.البته که خودروی خود را 
e.‏ ۲ 
دفن نخواهم کرد. 
در روز موعود اقای اسکاریای رده‌از این راز 


۶۶۰۹ ۷۷۹ ۶۰۰٣٢ 
.در ادامه مشخص شد بشت این‎ 0 
کار ساز مان انتقال عضو در بر زیل قرار دارد که کمپین‎ 
جدید خود رابا شعار ''دفن کردن چیزی با ارزش تر‎ 
از بنتلی. احمقانه است" راه‌اندازی کرده اس‎ 
آقای اسکار یا ادامه داد: بسیاری به دلیل اینکه‎ 
من می خواستم خودروی خود رادفن کنم. در موردم‎ 
قضاوت بد کردند. امااکثر مردم چیزی بسیار‎ 


می‌زدیم.اینکه خسته شد مایم از بس مجبور بودیم به 
نوبت پیش او بمانیم يا اینکه چه ساده جلوی او از عشقم 
به سحر می گفتم به این تصور که او هیچ چیز نمی فهمد. 
امادر این میان فقط مینو می‌دانست که مادرم یک 
وقت‌هایی هوش و حواسش می آید سر جایش. 
احساس گناه‌می کر دم. می توانستم بیشتر به او 


مادرم وقتی رفت تازه فهمیدم چه نعمتی بود برای 
ما به بهانه او دور هم جمع می‌شدیم. از احوال هم با خبر 
بودیم و از همه مهم تر اینکه مثل یک خانواده بودیم. 

حالا دیگر مینورانمی‌بینم.اوهم زند کی مستقلی 
برای خودش جفت و جور کرد. من وسحر صاحب یک 
بچه شدہایم وزند گی آرامی داریم امادیگر نه خواهر و 
برادرھااصراری به دور هم جمع شدن دارند ونه ماسعی 
به مهربانی کر دن به هم داریم. نمی‌دانم مینوزند گی‌اش 
راچطور می گذراند. یک وقت‌هایی دلواپسش می شوم. 
یک وقت‌هایی سحر همسرم به راحتی با من قهر می کند 
و دیگر پنج شنبه‌هایی نیست که مجبور باشیم کنار مادر 
به هم لبخند بزنیم و چه بسا که زهر دلخوری‌هایمان با 
همان لبخندهای مصلحتی از بین می رفت. 

داشتن‌مادری آلزایمری خودش نعمتی بود که در 
نبودش هیچ چیز جایش را پر نمی کند. 


نیازمند اهدای عضو هستند. دفن شدن با ار گان‌های 
سالمی کے می‌توانند جان بسیاری رانجات دهند. 
بزرگترین زیان و خسران این جهان است. در حالیکه 
ارزش بنتلی من حتی نزدیک به آن نیست. هیچ ثروتی 
هر چقدر هم زیاد. ارزشمند تر از یک عضو بدن نیست 
زیرا هیچ چیز ارزشمندتر از زند گی نیست. 

این کمیین به دلیل استفاده از فر دی خاص مانند 
آقای اسکارپا به دلیل ثروت زیاد و سابقه کارهای 
عجیبش بأورپذیری زیادی برای عامه مر دم داشت 
به خوبی توانست توجه‌ها را جلب و ذهن‌ها را در گیر 
کر یا سر ترا در یت 
بب E‏ 
در برخورد با یک خودرو این نکته به شکلی بسیار 
تأثیر گذار به افراد منتقل شد. 

اهدای عضو اهدای زند گی 


۱6 ارت ٩۵‏ اطاعاست بی 


دین واخلاق 
ازددح.دزی سس 


اف بانم ریک الذی خلق . 


وی نووا سر سے ہس شت 
بعثت پیامبر اکرم (ص) بر پا می‌دارند واین روزرا 
به جشن و خوشحالی می پر دازند. بی آنکه از ماهیت بعثت 

آن حضرت اطلاع دقیقی داشته باشند و چیستی و چرایی آن 


| قیام عظیم رابدانند. در حالیکه‌اگر بسیاری از مامسلمانان 


امروز دچار تششت وانحراف شده‌ایم.علت آن است که 
فلسفه بعثت بعثت پیامبر مکرماسلام رابه فراموشی سپر ده‌ایم 
وآن دستورات گھربار رامبناو مدل الگو گیری برای ابعاد 
زند گی خود. چه شخصی و چه اجتماعی قرار نداده‌ايم. در 
این مقال مختصر بر آن شدیم کے آموزه‌های مهم بعثت 
است برشمریم وبیان کنیم که این سه مولفه چگونه باعث 


ماند گاری د بعثت آن حضرت بعد از ۰ ۱۴۰ سال است. 


توحید 

مهمترین و اولین محور رسالت پیامبر اکرم (ص). 
توحید یعنی ایمان به خداوند یکتا بود و اینکه هیچ کس 
وهیچ چیز راجز پر ورد گار خود نخوانید. بانگاهی عمیق 
به رفتار پیأمبر می توان پی برد که هدف ان حضرت از 
گسترش فرهنگ توحیدی آن بود که پرونده‌دوران 
جاهلیت را که بر اساس بر تری قوم و قبیله و عشیره 
بود ببندد ویک اصل رامبناقر ار دهد و ان اینکە در 
زیر پرچم اسلام قرار گیرید. 

دس ارک آهده ابست قساف ر7 ضص) 
سال‌هاییش از رسیدن به در جے پیغمبری از وضع 
نابسامان مردم عربستان بخصوص بت پرستی آنان 
آلد وھ هس یی این تن 
در راه گسترش این فره نگ آنچنان تلاش کرد که 
حتی جان خود رابه خطر انداخت و سیس این | یه 
نازل شد: 

ای د فی ) خان خود رار ای انان ل د 
به خطر سداز که خداوند بر اعمال آنان گرا است: 

امام سجاد(ع) به زیبایی یکی از مهمترین 
رسالت‌های پیامبر اکرم (ص) را که همان توحید و 
مبارزه با ش رک بود. این چنین معر فی می کند: جد ما 
رسول گرامی اسلام در پاسخ سران قریش فر مود: 

من از شما چیزی نمی خواهم. جز اینکه یک کلمه 
بگویید و بدان وسیله بر همگان افتخار کنید و ان کلمه 
"لاله الا ۰۰۰۱ است 

بنابراین یکی از آموزه‌های مهم ما در این قسمت 
ان است که با مبارزه‌باهواهای نفسانی خود ان 
حضرت را در تحقق هر چه بهت ر امر بعثت در عصر 
حاضر یاری کنیم. 


۳ ۸ 
اطلاعات می سا رو ۳۹۹۸ 


عدالت 

یکی دیگر از اصولی که هدف بعثت پیامبر (ص) 
وا اس نے شالت ام فسات 
آحاد جامعه بوده‌است,»تاجایی کەدرقر آن کریم 
امده‌است:همانا ما پیامبران خود راباادله و معجزہ 
فرستادیم وبرایشان کتاب ومیزان عدل نازل کردیم 
تامردم رابه راستی و عدالت دعوت کنند. 

ان حضرت نیز اعتقاد داشتند که عدالت ضامن 
اه بت ای وت سس سومان 
شهررابه گوش من برسانید تا با ظالم مبارزه کنم و 
انان راهر چند که تنهاباشم و سلاحی در دست نداشته 
باشم از پ ای در اریم" ان حضرت حتی در هنگام 
به قدرت رسیدن سعی کر دند در بعد سیاست‌های 
خارجی خود با کمال عدالت رفتار کنند واز ظلم به کسی 
جدا بپرهیزند. برای نمونه در پیمان نامه پیامبر (ص) 
با مسیحیان نجران چنین می خوانیم: سرزمین ایشان 
ویران نخواهد شد ولشکر به آنجا کشیده نخواهد شد. 
با آنان همچون بر ادران خود ر فتار کنید. مظلومان آنان 
مانند مظلومان مسلمانان خواهند بود وستمگرانشان 
همانند ستمگران مسلمانان مجازات می‌شوند. " 

بنابراین یکی دیگر از آموزه‌های مااز بعئت, توجه 
به عدالت و تلاش برای تقویت ان است. 


گسترش اخلاق 
آن حضرت خود در حدیثی گویا می‌فرماید: "من 
مبعوث شده‌ام تااخلاق شمارااصلاح کنم و آن‌رابه 
کمال برسانم. " 
و سمش و سر سا در 


جامعه‌ای بعثت خود را آشکار کرد که سراسر زشتی و 


:مہ ےس یت رت ی 


پاسخ به مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 


کس 
پےسمان زند گی 
آیانظر حضر تعالی از طرح موضوع اقتصاد 
خیر؟ 


بکشند. ما می گوییم ریخت و پاش نباشد... اسراف 


00 2+ در نان اسراف در مواد غذابی. 
1 رل رای 8 
در وسایل تجملات و مانند اینها. بخش زیادی از 
منابع مهم کشور به هدر می‌رود. از چیزهایی که باید 
مورد ملاحظه قر ار بگیرد. مصرف خوب و درست. 
غیر از اسراف کردن و دور ریختن و ریخت و پاش 
کن 


9 
سوره حمد از 
سوره‌های مکی قرآن کریم 
و اس اس 
وپیام‌ه ای مهمی که در تک تک آیات 

وجود دارد. دارای اسم‌های زیادی است که 
گاهی بیش از بیست اسم برای این سوره‌مبار که 
ذکر کرده‌اند. بعضی از مهمترین این نام‌هاعبار تند ۱ 
از:حمد. شکر. فاتحه» سبع المثانی.ام الکتاب. شفا 


و افتتاحیه بودن قر آن و اینکه خواندن آن در همه 
نمازهای واجب, واجب است و در صورت قرائت 
نکردن در نماز, نماز را یاطل می کند. 
پیامبر اکر م (ص) در آهمیت این سوره 


فر موده‌اند: قرائت ِ کنند گان‌این‌سوره 
ل 
رمن هستند. 


پلشتی در رفتار مردمش حاکم بوده‌است و به گفته ابن 


آوردن جولانگاه‌حیواناتی‌انسان نمابوده‌است که 


مھمترین افتخارشان» ریختن خون یکدیگر بود. 

حال بامرور تاریخ می توان پی برد که پیامبر مهربان 
مابا جه اخلا ق نرمی توانستند ان جامعه تند خو را 
طوری تربیت کنند که هنگام مهاجرت آن حضرت از 
مکه به مدینه, انصار و مھاجرین در معاهده برابری و 
برادری دسترسی به اموال یکدیگر رامجاز شمر دند 
ویکد یگر رادر اموال خود شریک دانستند واین بود 


۰ 


~~ صد ود 


% * 


و درد گار راڈ 


وروی 


0 سول خدا(ص) 


از:مسلم آژ سے 


گفتگوی ویژہ 


سی 


هرن 


اامه 


' عرض آن بود که جمعیت شهر بیشتر از گذشته شد و این روزها ساکنان این شهر بز رگ 
هر روز با گذشته شهر بیگانه‌تر می شوند و اسامی محله‌ها را به بوته فراموشی می‌سپارند. 


نامهابی که 
. ی 
۱ 1 ۱ 1 ۵ ۱ 
; "تهران" روزگاری با توجه به امکانات و داشته‌هایش قرار بود محلی آرام و دنج برای : 
زندگی و محیطی بی‌دردسر و بدون دغدغه برای ساکنان باشد. اما روز گار گویی با اين . 
شهر یار نبود و هر بار بنا بر دلایلی بر وسعت بی‌رویه‌اش افزوده شد و با افزایش طول و | 
0 محمدی از قدیمی‌ترین مشاحان شهر تهران برویم تا همانگونه که در گفتگوی پیشین 0 
٭ از او قول گرفته بودیم بیشتر برایمان از گذشته تهران بگوید. همین طور در مورد علت | 


" طوری که شاید امروز از نام محله‌ها و خیابان‌های قدیمی این شهر بر حسب اتفاق نامی نامگذاری محله‌های این کلان شهر 


از گذشته در ذهن‌ها باقی مانده باشد و این در حالی است که هنوز هم برای خیلی‌ها : 
پیش آمده که نام محله‌ای قدیمی را بشنوند بدون آنکه بدانند چرا این محله به این نام | 


معروف شده است... به همین منظور بود که تصمیم گرفتیم به سراغ مهندس محمدباقر 0 


×قبل از شروع گفتگو چگونگی تشکیل تهران 
به عنوان پایتخت را توضیح دهید 

"آغامحم_دخان‌قاجار بر تخت سلطنت که 
ت, تهران رابه عنوان پایتخت بر گزید و آن را 
دارالخلافه نامید و دار الخلافه قاجار به در ار ک کریم 
خان و در محدوده‌سیه. شاپور و مولوی قر ار داشت 


اما در پی موج حر کت ایران به سوی غرب در زمان 
فتحعلی شاه تھران بیش از پیش آباد شد و سپس در 
ادامه دوره حکومت ناصر الد ین شاه جند محله جدید 
دیگر در تهران ساخته شد و شهر جندین برابر وسعت 
یافت و ساختمان حصار و خندق در این دوره در اطر اف 
تهران کشیده شد طوری که فقط از طر بق ۱۲ دروازه 
اس انت 

باروی کار آمدن حکومت پھلوی رضاخان تصمیم 
گرفتاین دروازه‌هارابه‌عنوان کمربندسبزی‌در 
اطراف تهران قراردهد.اماباشروع جنگ جهانی, 
کشور با بحران مواجه شد و عده‌ای در ان اشفته بازار 
زمیں قا سی رات ف کرد ند ۱ 
زمین‌ها در زمان محمدرضاشاہ ادامه داشت و بعد از 
انقلاب نیز گسترش شهر متأسفانه باشتاب بیشتری 
رونق گر فت وبه‌اوج خودرسید وا کنون بەشھری بی در 
و پیکر و از هم گسیخته تبدیل شده است. 

در مورد نامگذاری محله‌ه ای قدیم تهران 
برایمان توضیح دهید 

درباره‌اين نامگذاری‌ها نظر یات متفاوت و مختلفی 
هست. اما بعضی از نوشته‌ها و گفته‌ها به دور از واقعیت 
هتد با همین اط ر من در اا دل نامگ اری این 
محله‌ها را توضیح می‌دهم... 

شهرک غرب 


خیلی‌ها معتقدند این محله به دلیل ساخت 
مجتمع‌های مسکونی با طر احی و معماری | مریکایی 
نام قدیم آن "خوردین "بود و چون در غرب تهران قرار 
داشت. به شهر ک غرب معروف شد. 


داودیه 


مه مه 


شخصی به نام داود معنوی زمین‌های آنجاراتقسیم 
بندی و خیابان کشی کرد و به همین دلیل این محله به 
داودیه معر وف شد و این منطقه اراضی ضمیمه خیابان 
قدیم شمیران است که حدود از مقابل دوراهی قلهک 
تا سه راہ ضرابخانه ادامه دارد. اما نام ارغوانیه " که 
عده‌ای برای این محله ذ کر می کنند. مفهومی ندارد. 
پل چوبی 


قبل از آنکه شھهر تهران به شکل امروزی خود 


درآید. دور شسهر دروازه‌هایی بنا شده بود تا دفاع از 
شسهر ممکن شود و در اطر اف شهر خندق‌هایی قرار 


داشت. نظامیانی که در پاد گان عشرت آباد بودند. 


برای عبور و مر ور بر روی خندق جوب می‌انداختند و 


به همین دلیل به نام پل چوبی معروف شده بود. 
پل رومی 
این گفته که پل رومی در واقع پلی کوچک بود 


که سفارت روسیه وتر کیه رابه هم متصل می کرد و 


که در قدیم به روم شرقی معروف بود. بر روی این 
محله گذاشته شد ودر قر آن هم امدن واژه‌عربی 
"غلبت بالروم به همین جهت است وارض الر وم و 
ارومیه هم بر گرفته از آن است و "روم غربی به ایتالیا 
گفته می شد. 

سیدخندان 


در مسیر راہ تهر ان به شمیر ان قهوه خانه‌ای قر ار 
داشت که مالک آن‌یکی از سادات بود که بااخلاقی 
نیکو و چهره‌ای خندان از مر دم در این مسیر پذیرایی 
می کرد وبه همین دلیل نام سیدخندان بر روی این 
محله قرار گرفت. 

جماران 


جمارانی از روحانیون معروف در زمان ناصرالدین 
شاه بود. برخی از اهالی بر این باورند که در کوههای 
این محله از قدیم "مار "فراوان وجود داشت ومار یران 
I N Sn‏ 
این منطقه همین بوده‌است و عده‌ای هم معتقدند که 
جمر و کمر به معنی سنگ بز رگ است و چون از 
این مکان سنگ‌های بزر گی به دست می آمد آنجا 


۱ 1 ۱ ۱ 
را جماران "یعنی محل به دست آمدن جمر" 


نامیده‌اند. 
منیریه 
دردوران قاجاریکی از محله‌های اعیان نشین 
تهران بودو گفته‌هااز آن حکایت می کند کە از نام 
همسر کامران میرزا یکی از صاحب منصبان قاجار که 
منیر "نام داشت. گرفته شده است. 
اقدسیه 


نام قدیم این منطقه حصارملا بوده‌است و 
ناصرالدین شاه زمین‌های آنجا رابه باغ تبدیل کرد 


لدو ات وه همنی لیا اند 


اقد سیه معر وف شد. 


دزاشیب 

می گویند قلعه بزر گی در این منطقه به نام "شیب 
یا شوب وجود داشته است ودر گذشته به این منطقه 
دزآش وب ودزج سفلی ودر لهجه محلی ددرش و" 
می گفتند. 

کامر انده 

زمین‌ه ای این منطقه ابت دامتعلق به میرزا 
سعید خان وزير امور خارجه وقت بود و سپس کامران 
میرزاء پسر بزر گ ناصر الدین شاه با خریدن زمین‌های 
حصار بوعلی, جمارآن و نیاوران. اهالی منطقه را مجبور 
به ترک این زمین‌ها کر دوسپس آنجارا کامرانیه 
نامید. 

نیاوران 

۳۰ےے ویر ی 
معتقدند که در زمان ناصرالدین شاه‌نام این "ده" به 
اوران سے کر دد ات 

یت اون ۹ 0 
حد.عظمت وقدرت و کلمے ور" به معنی صاحب و 
"آن علامت‌نسبت که در مجموع یعنی کاخ دارای 
عظمت است. 

قلهک 

نلرک اتگل ئل و اک کل ددست 
ت انا ل ابع ات ماق 
٦‏ ,ص0 


ل 


مر ماه 
اطلاعات کل پا ز ۸ ۳۹۹/۸ 


شمیران‌بوده‌است به آن قله_هک گفته شده‌وبه 


قلهک معر وف شد. 


محفو د لا 


دراین منطقه باغی وجود دا شت که متعلق به "حاج 
میرزاآقاسی" "بود وبه آن "عباسیه می گفتند. 

سپس علاءالدوله این باغ بزرگ رااز دولت خرید 
وبا توجه به نام فرزندش محمود خان احتشام السلطنه 
ان را محمودیه نامید. 


% 


ران 


ظرات مان د ربار هناد ار ی این مته وجوه 
دارد. یکی از مطرح ‌ترین دلایل عنوان شده تر کیب 
دو کلمه سمی‌یاشمی به‌معنای سرد و "ران" 
است و در واقع این کلمه به معنای جای سرد است. 
همچنین برخی نیز معتقدند که یکی از ٩‏ ولایت ری" 
راشمع ایران می گفتند که بعدهابه شمیران تبدیل 
سو است: 


اگرچه هنوز دلیل اصلی نامگذاری این محله معلوم 
نیست. اما برخی آن را مرتبط به نوعی کفش که برای 
وب جح صضو جم تی 
محلی به آن 

فرمانیه 

در گذشته املاک زمین‌های این منطقه متعلق به 
کامران هیر زا نایب الس لطته بود که بعد از مرگ اوبة 


عبد الحسین میر زا فر مانفر ما فروخته شد. 


رگ می گفتند. دانسته‌اند. 


جک رتسم بت سس 


جہچ-وو ۳ ادامه پیدامی کند ومتعلق به رضاخان اقبال السلطنه 
۰ ۲۷۲۲5 ! 


ا 
شاه با خریدن زمین‌های کھت aE‏ 

جماران ونیاوران. اهال منطقه "را 
آنجا را کامرانیه نامید 


این منطقه را "میرزایوسف آشتیانی "مستوفی 
الممالک در شمال غرب دارالخلافه ناصری احداث 
کرد و به نام خود "یوسف اباد نامید. 
اجودانیه 
این منطقه در شرق نیاوران قر ار دارد و تااقد سیه 


وزیر قور خانه ناصرالدین اة بود ونام آجودانیه 
سا ان انی اتد ا آحسودان صوص 
شاه بود. 

زرگنده 


۰ 


رسای نادادداد و ۵ 


٭ھ 


ٴ: 
2 


2 
2 


۰ 


احتمالاً دلیل این نامگذاری کشف سکه‌ها و اشیای 
قدیمی در این محل بوده‌است. در گذ شته این منطقه به 
عنوان یبلاق کار کنان روسیه به شمار می رفته است. 
فرحزاد 


این منطقه به دلیل آب وه وای فرح انگیزش به 
این نام معروف شده است. در پایان بايد بگویم که 
دلایل نامگذاری دیگر محلات هم مانند این محله‌ها 
بوده‌است و جوادیه که در جنوب تهران قر ار دارد. 
زمین‌های ش متعلق به فردی به نام "فر د دانش" بود 
که اهالی محل به او لقب "جواد آقا بز رگ " داده بودند 


و بنابراین محله به جوادیه معروف شد. 


0 


ماحراهای خواستگاری 


این احساس قیمت ندارد 


فک ر وخیالم مدام پیش فرهاد بود. قبل از اینکه 
برود سربازی یک نامه گذاشته بود روی میز اتاقم 
ودر آن نوشته بود که منت رش بمانم چون به‌من 
علاقه‌مند است. 

یک نامه ساده با کمترین واژه‌های عاشقانه بود. 
نشستم و همه روزهایی را که قرار است با فرهاد 
زندگی کنم, تجسم کردم. شسوهرم وکیل بود یک 
وکیل معروف. توی یک خانه بزرگ با امکانات کامل 
زند گی می کردم. 

وقتی به خوشبختی که در انتظارم بود فکر 
می کر دم. دلم تند می‌زد. خودم هم دانشجو بودم. به 
زودی مهندس برق می شدم وفکر می کردم وصلت 
یک مهندس بای ک و کیل می‌توان د وصلت خوبی 
باشد. 

فرهاد پسر سر به زیر خوش قیافه و مودبی بود. 
همه در فامیل او را تحسین می کر دند. می‌دانستم 
که پدرم هیچ مخالفتی نمی کند. مادرم از خوشحالی 
توی پوست خودش نخواهد گنجید. به هر حال فرهاد 


در پیج وخم دادگاه 


راشین مختاری سے 
پایان یک دروع بزرگ 
ہی ضا بر 


روزشماری می کردم که به امروز برسم وقاضی 
حکم طلاق راصادر کند. نمی‌دانید چقدر خوشحالم. 
حاضر بودم به هر قیمتی که شده اسم این زن از 
شناسنامه‌ام یرون بیاید. دو سال است که می‌خواهم 
طلاقش بدهم. اولش خانواده‌ها مخالفت می کر دند 
بعد کم کم خانواده‌من متقاعد شدند که شهره به درد 
من نمی‌خورد. ولی خود شهره راضی به طلاق نمی شد 
وبرایم شرط و شروط عجیبی می گذاشت. حاضر بود م 
مهربه‌اش راقسطی پر داخت کنم:دلم می‌خواست هر 
کور ردو ی راج وم ون ازمی خراس ےتا 
آخرین لحظه‌اذیتم کند.انتظار داشت اوراببخشم و 
دوباره زند گی را از سر بگیرم؛اين واقعا ادعای زیادی 
بود.بهش گفتم دیگر راه بر گشتی نیست و باید بپذیرد 
که من با او نمی‌مانم. 

وقتی خواستم باشهره‌عروسی کنم بیست سال 
بیشتر نداشت ومن سی وپنج‌ساله‌بودم.فکر نمی کردم 


0 


پسر خالهام بود وهر دوخانواده‌همدیگر راخوب 
می‌شناختند. 

فرهاد برای سربازی به شیر از رفت. من چشم 
اس نامه یا تلفنبودم ولی کی یک بارهم اس 
تماس نگرفت. می‌دانستم این رفتار از سر محجوپی 
واعتقادات مذهبی اوست.بر ای همین به دل نگر فتم 
و فقط انتظار می کشیدم. شش ماه گذشته بود. دیگر 
ان الته اب اولیه در من نبود. دوبار به مر خصی آمده 
بود و هر دو دفعه مراندیدہ بود. این رفتار مرادلسرد 
می کرد ولی ھمیش انگار یکی در قلبم می گفت او از 
سر خجالت نیامده. 

همان موقع‌ه ابود که یکی از دوستانم از من 
خواست که با برادرش ازدواج کنم. گفتم نه. اما برای 
نه گفتنم هیچ دلیلی نداشتم. شبنم همچنان اصرار 
می کرد و من بی جواب بودم. 

اماشبنم دست بردار نبود. به مادرم زنگ زد و 
موضوع را گفت. مادر با اشتیاق پذیرفت که خانواده 
شبنم به خواستگاری‌ام بیایند. خیلی دلخور بودم ولی 


شهر ه جواب مثبت بد هد. اما مشتاقانه پذیرفت.هر دو 
خانواده‌بااین وصلت مخالف بودند. می گفتند شهره 
خیلی کم سن وس ال است واختلاف پانز ده‌سال‌بین 
ما در آینده مشکل ساز خواهد شد. 

یک‌سال‌ونیم گذشت تاخانواده‌هاراراضی کر دیم. 
مایک دل نه صد دل عاشق هم بودیم. باور نمی کنید 
چقدر خوشحال بودیم. مثل لیلی و مجنونی که به هم 
رسیده‌بودیم. زند گی خوش رنگ ولعابی داشتیم. 
مرتب به سفر ومهمانی می‌رفتیم. آنقدر خوش 
می گذشت که گذر زمان رانمی‌فهمیدیم. تا اينکه 
بالاخره شسهره اولین در خواستش رااز من کر د. گفت 
دلش می‌خواهد یک لباسفروشی کوچک در زیرزمین 
خانه داشته باشد. قبول کر دم. یکی دو سفر باهم به 
تر کیه و تایلند رفتیم و لباس خریدیم و آمدیم. شهره 
و دوستانش سخت مشغول کار شدند. فروششان هم 
خوب بود. من سرمایه لازم رادر اختیارش گذاشتم. 


از آن جایی که نمی‌خواستم رازم رابه کسی بگویم 
نمی‌توانستم مخالفت کنم. فکر کردم بهترین کار این 
است که وقتی آمد ند خواستگاری از شهرام بهانه‌ای 
پیدا کنم و جواب رد بدهم. 

دو خان واده تصمیم گرفتن د فرصتی برای من و 
شهرام ایجاد کنند که بیشتر باهم آشناشویم, قرار شد 
بعضی از روزها همراه شےنم به پار ک و سینما برویم. 
شهرام پسر معقول و خوبی بود.اگر چشم انتظار فرهاد 
نبودم بی شک به او جواب مثبت می‌دادم. 

توی بد مخمصه‌ای گیر کرده‌بودم. هیچ اشکالی 
در شهرام نمی دیدم که بتوانم آن رابهانه کنم وجواب 
رد بدهم. 

زمان داشت تند تند می گذ شت ومن بد جور دودل 
شده‌بودم. همان روزها بود که فرهاد برای مر خصی 
امد خانه. سراسیمه بهش تلفن کردم و خواستم یک 
جورهایی شرایطم را برایش توضیح بدهم و او وقتی 
حرف‌های مراشنید. از من خواست خوب فکرهایم 
رابکنم وتصمیم بگیرم وببینم با ک دام یکی از آنها 


سفرهای بعد با دوستانش می‌رفت و لباس می خرید 
ومی آمد. روزها سرش گرم کار بود و من هم از این 
بابت راضی بودم. بعد از یکی دو سال از او خواستم 
کم کم به فکر بچه باشد. گفت نه... شش ماه بعد باز 
موضوع رامطرح کردم واین بار قبول کرد. یک سال 
گذشت ولی بچه‌دار نشدیم. به اصرار من رفتیم د کتر 
ونتیجه | زمایش‌هانشان می داد که من مشکلی دارم و 
هر گز بچه‌دار نمی‌شوم. موضوع خیلی ناراحت کننده 
بودولی شسهره دلداریام می داد که بد ون بچه هم 
می شود زندگی کرد. 

کر کی زد کان ده کا کار و کار هرد راس 
خوبی داشت ولی یکی دو بار هم ضررهای بزر گی کرد 
که من برایش جبران کر دم. فکر می کردم زن جوان 
وزیبایم دارد جوانی اش رابه پای من می ریزدواین 
کار او او طی را 

مرتب برایسش هدیه‌های گرانقیمت می خریدم. 
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شهرام خیلی عاقل تر از من بود. به من اطمینان داد که پایش را از این ماجرا عقب می‌کشد و 
بهانه‌ای جور می کند تا من راحت‌تر به فرهاد فکر کنم 


خوشبخت خواهم شد. 

لحن گفت و گویمان آنقدر منطقی و به دور از هر 
احساسی بود که واقعا دودل شدم که چه اتفاقی دارد 
می‌افتد. 

چند هفته دیگر هم گذشت. شهرام می خواست 
جواب قطعی را از من بگیرد. واقعا گیج شده بودم. دل 
به دریا زدم و همه ماجرارابرای شهرام تعریف کردم. 
از او خواستم چاره‌ای پیدا کند. شهر ام خیلی عاقل تر 
از من بود. به من اطمینان داد که پایش رااز این ماجرا 
عقب می کشد وبهانه‌ای جور می کند تامن راحت‌تر 
به فرهاد فکر کنم,امایسک توصیه به من کرد. گفت 
فر هاد نمی تواند در این رابطه خیلی مصمم باشد چرا 
که‌اگر مصمم بود خودش رابه اب و اتش‌می‌زد تا 
تکلیف تو راروشن کند. 

حس می کردم درست می گوید ولی نخواستم 
باورش کنم. خلاصه شهرام بهانه‌ای جور کرد و گفت 
مابه درد هم نمی خوریم و دو خانواده‌دست از ما 
کشیدند. 

یک سال بعد فر هاداز خد مت سربازی آمد.انتظار 
داشتم در همان هفته‌های اول به خواستگاریام تناند 
که | مد. خانواده‌ها باز خواستند که ما جند جلسه‌ای 
با هم حرف بزنیم. در همان جلسه اول ناگهان حس 


کردم چقدر مادو تاباهم فرق داریم. فرهاد همه چیز 
رادر قالب منطق و اصول از پیش تعیین شده می دید 
ولی من دلم می خواست با زند گی کمی نرم تر وساده‌تر 
برخورد کنم.اوهم حس کرده‌بود که من با او خیلی 
فرق دارم. بعد از دو سه جلسه این فر هاد بود که از من 
عذرخواهی کرد و گفت مابه درد هم نمی خوریم. 
است ولی به درد دختر ی مثل تو که پر از شور زند گی 
هستی, نمی خورد. 

دوسال انتظارم نافر جام مانده بود. وضع روحی‌ام 
خیلی خراب بود. سے ماه بعد شهرام با من تماس 
گرفت. با بغض همه چیز رابرایش تعریف کردم و او 
انگار انتظار همین راداشت. گفت حالا وقتش رسیده 
که من دوباره‌بيایم جلو و. .. باورم نمی شد شهر ام مرا 
بخشیده باشد و هنوز به ازدواج با من فکر کند ولی 
او آدم بزر گتری بود. او هميشه از محیطش بز ر گتر 
فکر می کر د. ۱ 


فکر می کردم زن جوان و زیبایم دارد جوانی اش را به پای من می ریزد و این خیلی ارزشمند 
است و باید هر طور شده جبرآن کنم 


زمینی در شمال رابه نامش زدم و او ھمیشے از من 
سپاسگزار بود ولی به محض اینکه درباره موضوعی 
بحثمان می شد ناتوانی مرابه رخم می کشید. 

کم کم کارش را گسترش داد.حالا دیگر عمده 
فروشی می کر د. کار گاه‌داشت و البته همه این کارها 
راباسے مایه من انجام می‌داد. تااینکه یک شب وقتی 
از مهمانی برمی گشتیم تصادف خیلی بدی کردیم 
ماشین حسابی داغان شد و خود من دو روز از هوش 
رفته بودم. شسهره هم چند جای بدنش زخمی شده 
بود. وقتی به هوش آمدم. مادرم گفت یک خبر خوب 
دارم و یک خبر بد.اول اینکه شهره باردار بود و دوم 
اینکه بجه‌اش رادر تصادف از دست داده... هر چند 
خبر خوبی نبود ولی ته دلم امید تازه‌ای زنده شده بود. 
بر خلاف من شسهره‌اصلا خوشحال نبود و مدام بهم 
می گفت که امکان دوباره بچه‌دار شدن وجود ندارد. 

ماههای بعد بهش اصرار کردم دوب اره برود 
دکتر شاید جیزهایی تغییر کر ده باشد. با اکراه‌رفت 
وبالاخره‌جواب آزمایش‌ها آمد و دوباره‌مثل دفعه 
قبل می گفت که من نمی‌توانم بچه دار شوم. برای 
اولین بار در زند گی ام به حرف‌هایش شک کردم. یک 


کت 
الاعات ی ارہ ۳٦۹۸‏ 


ر ا 


روز به اصرار یکی از دوستانم به مطب د کتر رفتیم و 
از د کتر خواستم نگاهی به ازمایش‌های من بیاندازد. 
دکتر گفت هیچ مشکلی وجود ندارد و من و شهره 
پر ونده رآزیر ورو کرد متوجه شد که شهر هسال‌هاست 
که قر ص ضد بار داری می خور د و عملاً همه‌ این سال‌ها 
به من دروغ می گفت. 

وقتی با عصبانیت به خانه بر گشتم و از شسهره 
توضیح خواستم. گفت که حق داشته به من دروغ 
بگوید چون او جوان است و سال ‌ها بر ای بجه دار شدن 
وقت دارد و فعلا ترجیح می‌داده کارش را جلو ببرد. 

دیگر به همه چیز همسرم شک کردم. دفتر و 
دستک‌های تولیدی‌ها و فروش‌ها و خریدهارادادم 
امراحل طلاق انجام و ۳ 

واا اه ها ار 
اسم این زن از شناسنامه من بیرون خواهد آمد. 


.ے <<« او در دم راده حال خود گذاشتی تو راده حال خودت خواهند گذاشت 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


"دختری در بوته زار" نوشته "ماشاءا... فرمانی" نویسنده نام آشنا و خوش قریحه: 
یکی از بهترین و گیراترین داستان‌هایی است که برای این مسابقه فرستاده می‌شود. 
دید گاه ژرف نگر و انسانی و واقع گرایی خلاق "ماشاءا... فرمانی" در این داستان که 
مضمون و موضوع تازه و تفکربرانگیز آن بر آمده از شناخت و حساسیت هنرمندانه 


امروز پانزدهم مهر ماهاست و دو هفته از آمدنم 
به این مدرسه روستایی هی گذرد اما هنوز نتوانسته‌ام 
کمد بایگانی‌ام را مر تب کنم و اگر بازرس‌ها به بازدید 
مدرسهام بیایند.حتما موّاخذه‌ام خواهند کر د.اماچه 
کنسم؛ که این مدرسهبا کلاس چندپای 4 تمام وقتم 
راگرفته است.حتی‌زنگ‌ه ای تفریح هم در کلاس 
می‌مانم و درس‌های سال قبل رابا بچه‌های کلاس 
تمرین می کنم تا برای یاد گیری درس‌های امسال 
آماده شوند. محل کارم مدرسه‌ای در یک روستای 
دور افتاده است با ۱۱ دانش آموز در پنج پایه ابتدایی 
که‌باشهر محل زند گی‌منزدیک به ۰ ۶ کیلومتر فاصله 
دارد.من و همکارانم در دو روستای همجوار هر روز به 
این دو مدرسه می آییم و به شهر برمی گر دیم. برای 
همین سرویس مشتر ک گرفته‌ايم تا توان پرداخت 
کرایه راداشته باشیم. اما من آمروز باسرویس بر 
نمی گردم. صبح به همکارانم گفت‌هام که می‌خواهم 
کمد بایگانی رامر تب کنم و خودم بعد از انجام کارهایم 
با ماشین‌های عبوری به خانه بازمی گردم. دفترها و 
پرونده‌ه ارایکی یکی بیرون می آورم. گرد و خاک 
آن‌ها رامی گیرم و بعد... 

ارم ما سا او ارت ساس 
ضعف می کنم. از جایم بر می خیزم. کمر م یک لحظه 
تیر می کشد. دستم را به دیوار تکیه می‌دهم و با خودم 
زمزمه‌می کنم: آمروز خیلی خسته شد م بقیه شو فر دا 
وقت زنگ ورزش بچه‌ها مر تب می کنم. " 

وسایلم راجمع می کنم. چادرم رابه سر می کشم و 
بعداز بستن در مدرسه, به طرف آبادی به راه می‌افتم 
وچند دقیقه بعد به آبادی می‌رسم. جنبنده‌ای در 


@ 


دوره‌یازدهم 


روستادیده‌نمی‌شود.انگار گرمای وسط روز همه را به 
خانه‌ها کشانده‌است. آرام آرام حر کت می کنم واز 
وسط آبادی می گذرم و دقایقی بعد به انتهای آبادی 
می‌رسم.هنوز چند صد متری‌باجاده‌فاصله‌دارم.نگاهم 
رابه جلو می‌دوزم تا جاده را ببینم. جاده را که می بینم 
قدم‌هایم راتند تر برمی‌دارم و دقایقی بعد نفس نفس 
زنان به جاده‌می‌رسم. کنار جاده‌می‌ایستم. کیفم را 
روی زمین می گذارم وبه مسیر آمدن اتومبیل‌هاچشم 
می‌دوزم. چند لحظه بیشتر نگذشته است که يکد فعه 
متوجه می‌شسوم کمی آنطرف تر از جاده در میان بوته 
زار, کسی برایم دست تکان می‌دهد.خوب که نگاه 
می کنم مرضیه دانش آموز کلاس دومم را می‌بینم. 
متعجب و دستپاچه داد می‌زنم:" مرضیه, تواین جاچه 
کار می کنی!؟ ...و مرضیه از همان جا بلند می گوید: 
هام طف اام تا مان رر حون کت زار 
می دارم و به طرفش می روم. به او کەمی رسم از جایش 
بلندمی شود وسلام می کند.می گویم: علیک سلام, 
مرضیه. الان سر ظهر. جلو | فتاب.تواین بیابون, تنها... 
سر مت 

- نه خانم. هر روز که مدرسه تموم میشے میام 
این جا تابابام با گوسفنداش از صحر ابیاد و باهم بریم 
خونه و ناهار بخوریم." 

خدای من, یعنی تو هر روز بعد از مدرسه تا این 
وقت. این جا منتظر بابات وای می‌ایستی ؟" 

آره خانم. " 

پس چرامن روزای قبل نمی‌دیدمت؟" 

- آخه خانم شما زود بااسرویس می‌رفتین. " 

- آره.راس می گی ولی چراخونه منتظر بابات 


ب4 نام زیر پلک حاد ثه" توسط نشر 


نویسندہ است. گوشهای از آسیب‌های رنجبار فقر. بازآفرینی شده است. داستان 


آدختری در بوته زار " که چاپ آن حجمی بیش از دو صفحه مجله را دربرمی گیرد. 
استثنائاً در دو بخش تقدیم شما می شود. از "ماشاءا... فرمانی" یک مجموعه داستان 


٢١ہ‏ لات 


تیر گان" تهران اخیر | منتشر شدہ است. 


۰ ٭ 0 
نمی سی : 
_ ا آخهه اخه مادرم... هیچی! همین جوری خانم. 
دوس دارم." 
۸ ۲ ؟ما 5 جا ۸ 
ے هر سی وا ۰ ا 


- هیچی خانم؛ آه ااون جارون گاه کنین,اونا 
گوسفندای بایامن؛دارن میان این طرف, * 
نگفته رااز من پنه ان می کند.می‌خواهم دوباره او را 
سوال پیچ کنم امابانزدیک شدن گله گوسفندهای 
شکلاتی در می آورم. ان رابه مرضیه می دھم:از او 
خداحافظی می کنم وبه طرف جاده به راه‌می‌افتم. در 
بین راه به دو هفته‌ای که بامرضیه آشناشدهام فکر 
می کنم و به یاد می اورم که روز اول مدرسه تمام سر 
وصورت مر ضيه پر از جای خر اش و کبودی بود و 
وقتی از او پرسیدم: دختر جان صورتت چه شده؟" 
جواب داد خانم از پله‌افتادیم. "ومن فقط گفتم. 
ال : ۳ 35 ۰ چا 
که مرضيه با لباس نا مر تب و نوشت افزار کم و ناقص 
وبه یک تذ کر بسنده‌می کردم اماالان که فکرش 
رامی کنم می بینم که ان سرو صورت خراشیده و 
تشسستن جلوی آفتاب, با خود مش کل ومسفله‌ای به 
همراه‌دارد که من باید آن را پیدا کنم.تمام شب رافقط 
به مرضیه فکر می کنم. صبح که می شود طبق معمول 
روزه ای قبل,بعد از خداحافظی باهمکارانم جلوی 
مدرسهاز سر ویس پیاده‌می‌شوم. بچه‌ها رابه صف 


He 
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می کنم و بعد از اجرای مراسم صبحگاه. فعالیت‌های 
مرضیه است وبادقتی بیشت از روزهای قبل اورا 
وران داز می کنم و می‌بینم مانتوی مرضیه به غیر از 
شده‌است. به دستانش که نگاه می کنم مداد خیلی 
نگه داشته و مشغول نوشتن تمرینات است.یاک کن 
هم ندارد واز دانش آموزان دیگر قرض می گیرد. 
دلم پر از غصه می‌شود. با عجله از داخل کشوی 
ید یک مدادویا ک کنر اول سال رای 
جایزہ دادن به بچه‌ها خریده‌ام. برمی دارم وبی آن که 
کسی متوجه شود در دست‌های مرضیه می گذار م. 
مرضصیه می‌خواهد جیزی بگوید: خانم... بااشاره 
دست می‌گویم: هیس.مال خودت. برق شادی در 
چشم‌های دختر ک می‌در خشد. مداد کوچکش رادر 
کیفش می انداز د و با مدادی که به او داده‌ام مشغول 
به بچه‌ه امی‌گویم: بچه‌ها به مادراتون بگین فر دا 
تا رت ۲/۵ ابیان‌مدرسه؛جلسه‌داریم ...بچه‌ها: 
همه بله می گویند واز من خداحافظی می کنند 
ومی‌رون دام امن همچنان به مر ضيه می‌اند یشم و 
باخودم زمزمه می کنم: "فردا که مادرش بیاد حسابی 
تفر نشکا 

فردای آن روز هنوز چند دقیقه‌ای از ساعت ۱۲ 
دنبال آن مادر سے تااز داش آموزانم وارد کلاس 
می‌ایستند. ناچار می شوم کمی زودتر از موعد کلاسم 
راتعطیل کنم. و بچه‌ها را به خانه بفرستم. موقع رفتن 
بچه‌ها دوباره‌تاً کید می کنم: بچه‌هااگه کسی دیر وز 
یادش رفته به مادرش بگه, الان که رسید خونه به 
مادرش بگه فوری بیاد مدرسه. "بچه‌ها که می روند با 
0 مشسفول خوش ویش می‌شوم. کم کم افراد 
نیم جلسه راشروع می کنم. 

 -‏ اس اراس که 
در مورد نظافت شخصی, رسید گی به تکالیف بچه‌هاء 
یاد اور می‌شوم. اما یکد فعه یادم می اید که خودم 
رامعرفی نکرده‌ام. دست پاچه می‌گویم: ببخشید 
خودم رامعرفی نکردم.من فاطمه... واز آنهاهم 
راهم بگوین د.دقایقی بعد که همه حاضران خود و 
می‌گیرم. یک نفر جواب می‌دهد: خانم جان مادر 
مر صیه مریض است. می‌گویم: خداشفاش بد۵ 
ولی... "زن‌ها نمی گذارند حرفم راادامه بد همم بلند 
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می‌شوند وباابراز تشکر وقدردانی به خاطر زحماتم 
خداحافظی می کنند و می روند. 

فردای آن روز به مدرسه که می‌رسم. مرضیه 
رانمی‌بینم. بچه‌ها را به کلاس می برم اما همچنان از 
مرضیه خبری نمی‌شود.از بچه‌هاسر اغش رامی گیر م. 
اظه ار بی‌اطلاعی می کنند. کمی با خود می‌اند یشم و 
تصمیم می گیرم به خانه شان بروم و مادرش رااز 
نزدیک ببینم. کلاس رابه یکی از دانش آموزان پایه 
پنجم واگذار می کنم تابچه‌ها را تاموقع بر گشتنم 
سر گرم کند و خودم همراه‌ مریم -دانش آموز کلاس 
چهارمم - به طرف خانه مرضیه روانه می‌شوم. مریم 
در بین راه خانه‌های آبادی رابه من معرفی می کند:" 
خانم, این خونه سجاده: اون... " کوچه‌ها رایکی یکی 
پشت سرمی گذاریم وبه آخرهای آبادی می رسیم 
که یکد فعه مریم داد می‌زند: خانوم اونجارو... مر ضیه 
داره جلو خونه شون بازی می کنه ... نگاهم رابه جلو 
هل می‌دهم و مرضیه رآمی‌بینم که بدون روسری 
میان کوچه نشسته و با چند بچه سه. چهار ساله خاک 
بازی‌می کند. کمی که نزدیکتر می‌شسویم.مرضیه 
متوجهمان می‌شود. از جایش برمی‌خیزد و نگاهی به 
در بسته خانه‌شان می‌اندازد وسر اسیمه یابه فر ار 
می گذارد. بلند می‌گویم: مرضیه جان, نر و...! اما 
مر ضيه لابه لای خانه‌های کاه گلی روستا از نظر پنهان 
می شود۔ به مریم می گویم: تو بر گرد مدرسه. من 
خودم بعدآ میام ... مریم که می رود کمی جادر خاک 
آلودم رامی‌تکانم و خودم رابه جلوی خانه مرضیه 
می رسانم و در می‌زنم. لحظاتی می گذ ر د اما کسی در 
راباز نمی کند. باخودم فکر می کنم که حتماً کسی خانه 
نیست و می‌خواهم به مدرسه بر گر دم که یکد فعه 
صدایی از در بلند می شود و به دنبال ان چهره ژولید ه 
زنی بالباسهای نامر تب. نگاه بی‌روح و موهای آشفته 
در برابرم نمایان می‌شود. برای یک لحظه زبانم بند 
می آید.با خودم زمزمه می کنم "خدای من یعنی این 
زن.مادر مر ضیه است؟! .زن کمی روبر ویم می ایستد 
و بعد بدون گفتن یک کلمه حرف به سمت حیاطشان 
رو برمی گر داند. دستپاچه می پرسم: خانم شما مادر 
مرضیه این؟''زن بدون آن که پاسخم را بگوید. در را 
بررویم می‌بندد.هاج و واج ومبهوت لحظاتی کنار در 
می‌ایستم که صدایی مرابه خود می آورد. برمی گر دم. 
مادر علی. یکی از دانش آموزان کلاسم رامی‌بینم. 
سلام می کنم. مادر علی به من نزدیک می‌شود و قبل 
از آنکه چیزی بپرسم می گوید: 

"خانوم جان چرا اومدی اینجا؟!" 

- می‌خواستم مادر مرضیه رو ببیته " 

چه کارش داری؟" 

- می‌خواستم در مورد دخترش باهاش حرف 
1 

- ولی مادر مرضیه با کسی حرف نمی‌زنه . 

واسه چی!" 

- آخه اعصابش خرابه. نمی‌دونم. می گن 
دیوونه س!نه از خونه بیرون میاد. نه می ذارہ کسی بره 
خونه شسون.شوهرش چوپان آبادی به؛ دختر شم فقط 
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با باباش می ره خونه و با باباش می یاد بیرون..." 

- واسه چی این جوری شدہ؟!'"' 

چی بگم والله داستانش مفصله, دوسال قبل یه 
روز زن با بچه کوچک یه ساله‌اش تو خونه تنها بوده. 
بچه که می‌خوابه زن می رہ طویله رو تمیز کنه که بچه 
از خواب بیدار می شه و می ره‌می‌افته توی تنور و...واسه 
همین زن بیچاره اون قدر گریه و ناله کرد تا..." 

"نه بایا! " 

- پس چیامی گن شسوهرش به خاطر مر گ پسر 
کوچکش خیلی اون رواذیت کرد " 

- مرضیه چی!؟ | 

- چی می‌خواستی بشه؟ خودت که رنگ وروو 
سرولباسش رو می بینی! والله دل آدم کباب می‌شه, 
الانم تو خاک وخل منتظر باباش مونده‌بود تابر گر ده 
وباه‌اش بیاد خونه و... دیگر چیزی نمی شنوم 
چشمھایم سیاهی می روند. یک لحظے می خواهم 
روی زمین ولوشوم که مادر علی دستم رامی گیردو 
دستپاچه می‌پرسد: خانوم جان چی شد!؟ می گویم: 
چیزی نیست. قندم افتاده. من باید بر گر دم مدرسه 
و... "باعجله از او جدامی‌شوم و آشفته و پریشان به 
سمت مدرسه رھسپار می‌شوم. 

به کلاس که می‌رسم دیگر تاب و توانی برای درس 
دادن ندارم. روی صندلی می نشینم: تکالیف فر دای 
بچه‌ه اراتعیین می کنم و آنهاراچند دقیقه زودتر از 
هميشه به خانه می فر ستم. 

آرام آرام موقع رفتنم سر می رسد و باید وسایلم 
راجمع کنم امادل ودماغ رفتن ن_دارم.باید کاری 
برای مرضیه‌انجام بدهم. لحظاتی با خود می‌اندیشم 
و تصمیمم رامی گیرم.از جایم بلند می‌شسوم. گوشی 
موبایلم را برمی‌دارم و شماره همکارم در روستای 
همجوار رامی گیرم و بعد از سلام و احوال پر سی به او 
می گویم که امروز دنبالم نیایند چون در مدرسه کار 
دارم و نمی‌توانم با آنها بر گردم.بعد از آن هم به حیدر 
-ھمسرم -زنگ می‌زنم وموضوع دیر بر گشتنم را 
به‌اواط لاع می‌دهم. خیالم که از باب ت آنهاراحت 
می‌شود. کیفم رابر دوش می‌آندازم و در مدرسه را 
می‌بن دم وبه طرف آبادی به راه‌می‌افتم. کوچه‌ها را 
یکی پس از دیگری پشت سر می گذارم و خودم رابه 
جاده می‌رس‌انم. انجابادقت دوروبرم رادید می زنم 
تامرضیه راپید | کنم وبالا خره‌موفق می شوم اور اچند 
صدمتردورتر در میان گندمزاره اببینم. معطل 
نمی کنم وبا عجله به سمتش می روم. مرضیه تأمرا 
می‌بین د بر خلاف چند روز قبل از جایش بر می خیز د 
وبه سمت دامنه کوه‌می‌دود. داد می‌زنم: مرضیه 
جان, وایسا کاریت ندارم! آمااوهمچنان می دود و 
از من دورتر می‌شود. قدم‌هایم راسريع تر می کنم اما 
نمی‌توانم به او برسم. کفشهايم رادر می آورم و شروع 
می کنم به دویدن اما بازهم به او نمی رسم. نفس تنگی 
می گیرم.لحظاتی می ایستم. مر ضیه هم روی تخته 
سنگی بر دامنه کوه‌ می‌نشیند و مشغول تماشای من 
می‌شود. دوباره داد می‌زنم: ‏ مرضیه, واسه چی فرار 
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داستان کو تاه 


نویسندہ:سیروس گنجوی سے 


رگه‌های غلیظ دود. بی رحمانه هوای پاکیزہ بهار 
راسیاه می کرد. لکوموتیو نفس نفس زنان:واگن‌ھای 
مسافربری رابه دنبال خود کشید. همهمه‌ای میان 
مر دم افتاد ودر آخرین لحظاتی که ترن می خواست از 
ایستگاه خارج شود مر د جوانی باادستپاچگی جمعیت 
راشکافت و دوان دوان خود رابه قطار رساند. مدتی 
دوید. بعد میلے را گرفت و بالا پرید. چمدانش رادر 
دستش جابه‌جا کرد و نفس زنان به مأمور قطار که به 
کمک او شتافته بود گفت: 

-نز دیک بود جا بمانم...اگر کمی دیر می رسیدم.. 
آم. تفسم گرفت. تمام راه را تا این جا دویدم.. 

آنگاه از راهر وها گذشت. تکان‌های ناگهانی. جند 
بار اورابه این سو و آن سوانداخت تاسرانجام داخل 
کا ۱ وسات وار 
همکویه داشت که قبلا | مده و سر جایش نشستہ بود. 
با آنکه تازه پنجره‌رابسته بودند. جند سےگار پیاپی 
کشیده و فضای کوچک کوپه رالبریز از دود ساخته 
بود. جوان به سوی پنجره رفت. شیشه را پایین کشید 
ودرحالی که عطر گل‌های وحشی و نسیم ملایم 
دشت رابا خوشحالی به مشام می کشید. رو به هم 
کوپه‌اش کرد و گفت: 

-به به عجب هواییه!... تو دوازده ماه یه همچین 
هوای لطیفی کم گیر می آد... همه‌اش دود گازوییل... 
همه‌اش گرد و غبار... مردم. مثل ماهی‌هایی که در 
لجن گیر کر ده‌باشند. توی هم می‌لولند و شتابان, برای 
رسیدن به یک نقطه روشن, به یک جرعه آب گوارا, 
فا هار رآ ودرا هانک رش اس یکاہ 
به به... راستی که هوای بهار معر که 

است. حیفه که از دستش بدی. 
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سال‌هاست 
که کار داستان نویسی را کنار 
گذاشته‌ام.امااین داستان کوتاهرابنابه 


درخواست آن دسته از خوانند گان "ردپای خاطره... 
که مایلند با نمونه داستان‌نویسی من آشناشوند عرضه می کنم. 


تنها خواهشم این است که تا پایان بخوانید! 


و 


مرد.سرش رااز توی روز نامه‌بلند کر د. تاز ه‌می‌شد 
تا ر دد دو الارن 
ولی زنده و با حالت داشت. ابر وان پرپشتش, دید گان 
سیاهش رامی‌پوشاند و در شقیقه‌هایش ر گه‌های 
سفید مو روییده بود. فقط لبخند زد, بعد دوباره سرش 
راتوی روزنامه برد. 

جوان روی تشک افتاد و به جاده و مرغ‌های 
دوخت. در خود احساس شادابی و سبکی می کرد. 
کاتعال۔ اس اقاق اس تسام 
چنین اوراسر حال بیاوردا از کم حرفی و سکوت 
هم کوپه‌اش لجش گرفت. او همچنان سرش توی 
روزنامه بود و مطالب ان را با دقت مرور می کرد. 

پس از جندی, روزنامه رابست و در حالی که 
سرش را تکان می‌داد گفت: 
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_عجب دنیایی شده... تو روزنامه نوشته: جوانی 
به خاطر شکست در عشق. دختر مورد علاقه‌اش رابا 
جند ضربه جاقو به قتل رسانده است." 

واقعاً مسخره است! 

جوان خندید. لب‌هایش را بی‌تفاوت جمع کرد. 

-شمااز تعطیلات نوروزی استفاده می کنید ؟ 

مرد گفت: 

-دارم میرم پیش زن و بچه‌ام... الان همگی چشم 
به راه منند. درست یک سال ميشه که باهم ازدواج 
کرده‌ایم. 

جوان, کتابی را که برای خواندن بین راہ آوردہ بود 
کنار گذاشت و پر سید: 

_راستی از ازدواجتون راضی هستین ؟ 

مرد پاسخ داد: 

-البته. آدم تاازدواج نکنه با واقعیت‌های زند گی 


آشنا نمیشه ازدواج مثل مسافرت. آدم را باتجربه 

جوان خندید. 

-شمااولین مر دی هستین که در این باره شکایتی 
دودلی می کنه. این حرف شاید درست باشه که میگن 
در ایستادن می خوان برن اون طرف در. و اونایی که 
اون طرف هستن. می خوان بیان این طر ف! 

مرد. قیافه خنده داری به خود گرفت و گفت: 

منم چیز دیگری شنیده‌ام. یکی از مخالفین شوخ 
طبع ازدواج میگه: 
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مابراثر کمبودعقل ازدواج می کنیم و بر 
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"کمبود حافظه دوباره ازدواج می‌کنیم!" 

سپس لبخندی زد و پر سید: 

نضا هنوز ازدواج نکرده‌اید ؟ 

جوان با تکان دادن سرش»پاسخ منفی داد. مرد. 
به حرف خود ادامه داد و با لحنی خودمانی پر سید: 

-برای گردش به این مس‌افرت می روی يا اینکه 
عشقی, خاطره‌ای چیزی تو رابه سوی شهر تبریز 

آرہ یک مشت خاطره که مثل سنگ طلا هر 
وقت رو صور تش دست بکشی, رنگ و جنسش ظاهر 
که مثل دم عکس به زند گیشون چسبیده زاد گاه 
ضردرات کش امام فط تاک از 
به خودش مشغول کرده... یادش به من نیرو بخشید 
باور دارم که عشق. خالق امیده! 

-پس کسی رازیر سر داری! آیا خیال داری با او 

_تأخداجی بخواد. جند سال پیش وقتی او را 
ترک می کردم, با چشمان گریان گفت: یک روز 
بر گرد. همیشه منتظرت خواهم 
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بود. راهمو گرفتم بر گشتم تهرون اونم می دونست 
برای‌اینکه کار کنم.زند گی‌ام رواز سیاهی وتکبت 
و پریشونی و بلاتکلیفی نجات بدهم. بعد نزد او برم. 
با هم ازدواج کنیم و برای ھمیشے به هم تعلق داشته 
مت یی ار کرد وا دام داد: من همراه 
پدرم که ماموریت اداری داشت به تبریز رفته بودم 
و همراهاوبه تهرون بر گشتم. مدت‌ها ازش خبری 
ندارم.حتی بعد آ به نامه‌ها جواب نداد. و امروز پس 
از سال‌ها دوری دوباره به سویش برمی گردم. مثل 

مرد خندید: 

به همه دختر هانمیشه‌اعتماد کر د.بعضی‌هاشون 
خیلی زود تحت تاثیر عوامل قرار می گیرند. البته 
از این حرف. منظور خاصی ندارم. ولی روح زن‌ها 
انعطاف پذیره. گذشت زمان, خیلی جیزها رو عوض 
می کنه. یا قلبشون پذیرای احساسات تازه‌ای میشه, 
یا آنکه به پیوند اجباری تن میدن وبا آن کسی که زياد 
هم دوستش ندارن ازدواج می کنن! 

ااا ا و وس 
زفتان راه‌خود راازمبان زیسل باریک که مثل دومار 
سياه تا دوردست‌ها می‌دوید باز می کرد و صدای 
یکنواختش رادرون کویه‌ها می ر بخت. مرد جوان؛ 
خودش رانز دیک پنجرہ کشاند و به دو بر نده کوچک 
که روی سیم برق سر زیر بال یکدیگر بر ده بودند 
خیره شد. مر دم روستاهاء بچه‌هاء زن‌های چادر به سر 
ومردهای آفتاب سوخته برای تماشای قطار. پایین 
خط صف کشیدہ بودند. 

مرد. بازوی جوان را چسبید و گفت: 
خسته مون کرده. 

در رستوران قطار, هر دو مقابل یکد یگر نشستند. 
یکی مردی پرتجربه و سرد و گرم چشیدہ بود و 
دیگری‌جوانی مجرد و بی‌خیال با یک دنیا امید و 
ارزو. 

جوان پر سید: 

مرد. در حالی که قهوه خود را می‌نوشید پاسخ 
داد: 

من مهندس مقاطعه کارم. رفته بودم تهران 
الونکی بخرم. می گفتند خانه‌ها ارزان شده... بالاخره 
دلم می‌خواست جای مناسبی پیدا کنم که حیاط 
کوچکی داشته باشد. اخه ما شهر ستانی‌ها به زند گی 
در خانه‌ه ای بز ر گ» با حیاط‌های دلب از و آفتابگیر 
بیشتر عادت کرده‌ايم. اما چاره چیه ؟ حالا مجبوریم 
خود مونو توی برج‌های خوش نما زندونی کنیم. من 
بتونه تو حياط خونه راہ بره, بازی کنه, سوار دوجر خه 
بشه... و گرنه. من و همسرم در یک آشیانه کوچک 
هم می‌تونیم زند گی کنیم.اگه خدا بخواد. بعدا یک 


ر7 ۳/۸ 


/ کم 
اطاعات ہش گی سم رو ۳۹۹۸ 


لاا 


ویلا در شمال می خر م... 

جوان, در دل به حر ف‌های مر د غبطه می خورد. 
آرزو می کرد روزی مثل او می‌توانست صاحب همه 
این جیزها باشد. گفت: 

-پس خیال دارین در تهران زند گی کنین! 

-همین طورہ ما تصمیم گرفته‌ایم به تهران کوچ 
کنیم. می‌دونی چرا؟ برای اینکه احساس می کنیم 
روحاً بزرگ شده‌ايم و زاد گاهمون برآمون تنگ و 
کوچک شده.البته زند گی در تهران هم برای ما که 
خلق و خوی شهرستانی داریم چندان اسان نیست. 
در ان جاء مردم با هم مهربون نیستن... مادیات؛ 
حلقوم معنویات رامی‌ فشاره... سر مایه داری جدید. 
یاد میده که همدیگر رو زیر پاله کنن! 

جوان آخرین جرعه فنجان چای را نوشید. نگاهی 
به ساعت انداخت و با بی قراری گفت: 

-معلوم نیست چه موقع می رسیم. فکر می کنم 
دیگه جیزی نمونده باشه. لحظات اونقدر کند حر کت 
می کنه که انگاری عقر به‌های ساعت هم یه چیزیشون 
میشه! 

مرد. به پشتی صندلی تکیه داد و گفت: 

-هنوز مقداری مونده... از حالا دلم به تالاپ 
تول وپ‌افتاده انگار تازه‌می‌خوام بر م خواستگاری! 
آخه خیلی دلم برای خانواده تنگ شده. 

از این حرف دل جوان هری ف رو ریخت. قیافه 
دخترک با آن نگاه غمگین یادش آمد. احساس کرد 
همین دیر وز بود که آنجا را ترک کرده است! 

قطار. فریاد زنان از روی پل‌ها گذشست و آخرین 
ایستگاه رایشت سر گذاشت همهمه‌ای بین مسافران 
افتاد. بار و بندیلشان راجمع کر دند و پشت پنجره‌ها 
ریختند. مرد. روزنامه‌اش را درون کیف دستی‌اش 
کد اشست و کنار جوان, دم پنجره آمد. ایستگاه شلوغ 
بود. همه مسافران سر ک کشبده بودند تا اشنایان 
خود رادر میان جعیت بیدا کنند. 

دختر جوان درحالی که پسر کوچکی رادر آغوش 
گرفته بود با دید گان منتظر, مسافر ان قطار را بر انداز 
می کرد و نسیم ملایمی. گیسوان بلوطی‌اش را از لای 
روسری به بازی گر فته بود. دو مرد مسافر مرد جوان 
و مرد میانسال, هر دو اشاره کنان فریاد زدند: 

-اوناهاش! 

و مرد جوان با تعجب گفت: 

-آه... از کجافهمیده که من ام روز میام... لابد 
کسی بهش خبر دادہ! 

سپس هر دو پیاده شدند. مرد نه سوئ آن زن 
دوید و لحظه‌ای بعد. او رابه همسفر جوانش معرفی 
کر د. در حالی که پسر کوچکش رامی‌بوسید نگاه 
غمگین آن زن» به آرامی بر جهره مرد جوان لغزید. 
یک لحظه گیرایی یک عشق قدیمی در ژرفای 
دید گانش موج زد. بعد قطره‌ای اشک. مثل بلوری 
شفاف از لابلای م زگانش فرو چکید! 

جوان» پلک هایش رافر و بست. بی ارادہ به سوی 
گیشه ایستگاه به راہ افتاد و پر سید: 

-قطار تهران کی حر کت می کند؟ 


داستان زندگی 


که داری لذت نمی‌بری! 

انگار باحر ف‌ھای سو گل تازه‌از خواب بیدار شده 
بودم» به چشمانش زل زدم, طوری که انگار اولین 
و سهراب هم اخم کرد و گفت: 

N ۵٥ 

به خودم | مدم وبه سهر اب نگاه کردم وزدم زیر 
خنده, سو گل هم خندید و... ومن تازه متوجه زیبایی 
نفر بیاد خونه‌تون و بخواداز | بحیت خواستگاری 

سوگل که انتظار این حرف رانداشت -هر جند 
کے بعدھا گفت از همان روز اول در مسافر خانه 
نتوانسته بود حر یف دلش بشود -طوری دستیاجه 

۳ | ۱ ٠ ها‎ ۰ ۱ 

من برم ظرف‌هاروبشورم وسھراب خندید 
و گفت: ابجی | شپرخونه اینورہ....انگار تو هم قاطی 
کردی! 

و بعد هر سه خندیدیم و ساعتی بعد. سادەترین 


حق با سو گل بود. من از لحظه‌ای که تقاصم را 
به خدا واگذار کردم به آرامش رسیدم. صادقانه 
می گویم که اگرچه از به قهقرارفتن آن دو کثافت 
خوشحالم.ام افقط خدامی‌داند کهبرای‌درمان 
دختر بیگناهشان چقدر دعا می کنم! 

این راهم یادم رفت بگویم که دو ماه بعد وقتی 
EEL‏ شیراز شدیم. یادم افتاد که 
سری هم به آن تکه زمینی بزنم که پدرم حدود 
بیست سال قبل در حاشیه شهر شیر از خریده بود 
ومن در همه این سال‌هافر اموشش کر ده‌بودم که 
به قول سو گل»این هم پاداش صبوری‌ام. چرا که 
ان تکه زمین کوجک حالا افتاده بود در یک منطقه 
تجاری کی که‌داس انجااسار مسا در 
به در دنبال صاحب آن زمین بود تابرای پار کینگ 
آن رابخرد! با فروختن آن زمین توانستم در تهران 
یک کارگاه تولیدی راه بیندازم تا سهر اب هم بتواند 
دییلمش رابگیرد و زند گیمان سامان پیدا کند. 
از روزی که از زندان آزاد شدم دوسال می گذرد 


یروا ی ری اه 
هفته دیگر جمع خانواده سه نفره ما قرار است چهار 
نفرہ شود! 


”حح زااي دز مدل به ف داشود از سعاد بی که در این دم نمفته است غافل خو اه دهد 


6 صر بالعثل چبنی 


گوشه و کنار جهان 


سهراب صفادار 


هر قدرهم که غذآخوشمزه 
و محبوب باشد نمی‌توانید نقش 
پررنگی را که ظاهر و تزیین غذا 
یانداهای خوردنی کوچولو در جذابیت آن دارد انکار کنید. 
۱ : این مساله در مورد غذاهایی 
7d <- ۱ ۱‏ م کهازموادخام‌بهره‌می‌گیرند 
بسیاربیشتر به چشم‌می‌آید.از 
غذاهایی که معمولا سخت طر فدار پیدامی کنند می توان به انواع غذاهای تهیه شده با ماهی 
وبخصوص سوشی آشاره کرد که متقاعد کردن کود کان وحتی بزر گسالان!برای خوردن 
آن گاه بسیار مشکل است. امایک رستوران ژاپنی توانسته است با خلاقیت و ظرافتی که 
در سرو غذای خود اعمال می کند این غذای بسیار مفید را محبوب‌تر کند. سوشی پاندا ی 
رستوران آنیگیری" توانسته است حتی بدغذاترین بچه‌ها راهم به امتحان کر دن‌ماهی 
خام ترغیب کند. همانطور که در تصویر می بینید این پانداهای خوشمزه چیزی نیستند جز 
گلوله‌های سفید برنج که توسط نوعی سبزی خوردنی تزئین شده و به شکل پاندادرست 
شده‌اند. همچنین در صورت تمایل می توان کمی ادویه هم به ان اضافه کرد تاطعمش را 
کمی متعادل‌تر کند. تکه‌های خر د شده ماهی را نیز همراه برنج در این گلوله سفید خوردنی 
می گنجانند تا با طعم سبزی و برنج همراه شود. البته این رستوران تنها سوشی سرو نمی کند 
و تمام غذاهای محلی و دیگر غذاهای محبوب کشورهای دیگر رانیز پخت می کند. 


ا 


یک خیابان تجاری در نزدیکی ایستگاه راه آهن شهر وو کشی در چین قرار دارد که مردم به تاز گی شاهد 


است ات ای ای فا ماکاا کی گر E CC‏ 
کک ےآ سا دایص ور وا عون متفه ی اراس اکا 
درطی طرحی که برای تبلیغ این مکان در سر داقن ات طبقه اول تمام خیابان را پر از مغاژه‌هایی کرده‌اند 
که کاملاً خالی هستند و بر روی تابلویشان نیز نام یک ما زک معروف نوشته شده است, ام با املایی غاظ 
که مشابه اسم مارک اصلی نباشد. برای مثال 7۸1۸ به صورت 7/۸103 نوشته شده است. ام از فاصله دور 
این مغازه‌ها همانند مار ک اصلی دیده و خوانده می شوند و ناخود آ گاه توجه مر دم رابه خود جلب می کنند. 
همین باعث شده‌است که در همین مدت کوتاه مردم چین نام خیابان تقلبی‌ها "راروی ان بگذارند. البته 
این مغازه‌ها بر ای همیشه خالی نخواهند ماند و در واقع برای فروش گذاشته شده‌اند و مالک بعد از خرید 
می‌توان د سر تابلوی دلخواه‌دیگری رابالای مغاژه‌اش نصب کند. فر وش ند گان املاک این اقدام مالکان 
مغازه‌ها راجالب دانستند و آن رابرای تبلیغ و همچنین ایجاد ذهنیت مر کز تجاری و خرید عنوان کر دند. 
الا اد از جتین اسای شام امار کت هاف مت روف مکار ممت آتاار جا ةقان کی رآزت در 
چین چندان سفت و سخت اجرا نمی‌شود. این افر اد توانسته‌اند چنین ایده جالبی راعملی کنند. 


خر ماف کلند مال ھا سے درد ا فا فی 7 
دارد که تکان نمی خورد!این کشتی در واقع یک سازه‌سیمانی است که در اوایل قرن بیستم 
برای دفاع از مانیل در این محل ساخته شد.اين کشتی که فورت درام نام‌دارد بیشتر 
سی کی ما مغر ساسا ئن انرھد مک بفنام ال 
شد و سپس لایه‌هایی ضخیم از فلز و سیمان روی آن چیده شد و به سازه‌ای مستحکم با 
ابعاد ۰۶ ۱ متر طول و ۴۴متر رض ساخته شد که‌ارتفاعش ۲ ۱ متربالاتر از سطح در با 
است.این سازهبه شکل یک کش تی وبر ای حفاظت از آب‌های منطقه ساخته شد وبه‌دو 
شد. دیواره‌های ان نیز توسط سنگرهایی به ضخامت ۸ تا ۱ امتر تقوبت شد تااز تجهیزات 
کی مھا تو د سر ارآ داخل واف گند ای کے ا کیو سرا 
توانستند در سال ۹۴۲ ١ن‏ راتصرف کنند. ۳ سال بعد آمریکایی‌ها توانستند فورت دارم 
ایجاد شده بود. هم | کنون این کشتی عظیم به عنوان یاد گاری از دوران جنگ در آب‌های 
مانیل باقی مانده است و علاقه‌مندان می توانند با قایق به ان دسترسی پیدا کنند. 


7 27 
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رستوران در دل طعت 
سز ان فرح ای خر کت زور دی طر ای رات 
شده‌است.یک رستوران دایره‌ای شکل بر فراز درختان جنگل سرخ نیوزیلند 
است. این رسستوران همچون یک گوی زیبابر بالای تنه یکی از درختان بزرگ 
وقدیمی‌اين جنگل ساخته شسده‌است وازارتفاع ۰ ۴متسری آن‌تمام مناظر 
زیبای جنگل قابل رویت است. چوب‌های بلند و طویلی که خود از جنس چوب 
سرخ هستند به شکل منحنی ترآشیده شده‌اند و دوسر شان روی بدنه درخت 


محکم شده است. این جوب‌های طویل 
دایرەوار به دور درخت قرار گر فته و یک 
فضای زیبا ساخته‌اند که بهنور خورشید 
و همچنین‌هوای تازه‌جنگل اجازه عبور 
می‌دهد. جنگل سرخ نیوزیلند که خود 
از جاذبه‌های زیبای این کش ور محسوب 
میهمانان خود را در فضایی بانشاط و منظره جشمگیر به صرف غذاهای لذیذ 
از من_وی‌غذاه ای بومی ومنطقه‌ای و نیز غذاهای گیاهی که از خود جنگل تامین 


= ده 


+ % 
گ 


نمای رودخانه‌ای هم که در نزدیکی رستوران قرار دارد و به راحتی دیده می‌شود. 


۱ ۳3 7 
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به حفظ محیط زیست و درختان فعالیت می کند. به عنوان یک مثال از میزان 
مصرف جوب جالب است بدانید هر سػاله تنها در ایالات متحده ۵۰۰ میلیون 


تکنولوژی و کاربردھای پرینت سه بعدی باسرعتی بسیار فراتر از آنچه تصور می کردیم گستر ده 
شده و هر روزه امکانات و استفاده‌های بیشتری فرآهم می اورند. یک شر کت ساختمان سازی چینی 
درشهر شانگهای ٠‏ ١خانه‏ کوچک رابا کمک تکنولوژی پرینت سے بعد ی ساخته و تمام این کار 
راتنهادر یک روز انجام داده‌است!شر کت وینسان کە در زمینه طراحی داخلی ود کوراسیون 
وش یت هان امه یی ماکان راخدا هرت کرددو نین درمحل 
ساخت ساختمان سرهم کر دند. تمام این قطعات از جنس سیمان فشر ده ساخته شده‌اند. البته در 
این کار کیفیت اصلی‌ترین ملاک نبوده‌است. بلکه سرعت ساخت بالا (ده خانه در یک روز) و نیز 
قیمت نهای ی با ین این خانه‌ها هدف اصلی این پروژه‌بوده است.اين خانه‌ها چندان هم کوچک و 
کم جانبوده و هر کدام از انهاراتنها با ۰ ۰ دلار می توان خریداری کرد. این شر کت در بخشی 
ازراه‌حل‌های کاه_ش هزین ه نهایی,به جای تولید سیمان اولی از مصالح باق ی مانده از تخریب 
ساختمان‌های پیشین کمک گرفت. شر کت وینسان تصمیم دار د باافتتاح مجموع ۰ ۱۰ کار خانه 
بازیافت. در زمینه تبدیل زباله‌ها به محصولات کاربردی‌تر فعالیت کند که بسیاری از انها برای 
ساخت مصالح س اختمانی نیز مورداستفاده قرار خواهند گرفت. خود این روش به تنهایی توانسته 
است هزینه‌های ساخت را تقریبا به نصف بر ساند. 


پور وا ۰ روز آینده هستند. مجموعه قطعات جدیدی است که از سر هم کردن آنها 

تقریباً هر چیزی که تا به حال دیده‌اید. یک نسخه از آن هم توسط تکه‌های 
لگو ساخته شده‌است! این اسباب بازی پر طر فدار سال به سال با ار ائه محصولات 
جدید به علاقه‌مندان خود کمک می کند تا بتوانند اشیای مور د نظر خود را 


یک خودروی پورشه ۸561۳ ساخته می شود! این محصول جدید به قدری با 

دقت طراحی شده و ریزه کاری‌های فراوانی در آن مد نظر قرار گرفته است که 

شباهت بسیار زیادی به نمونه اصلی خودرو دارد. علاقه‌مندان این خودرو باید 

۵ هزار دلار برای خرید آن‌هزینه کنند در حالی که‌اگر بخواهند می‌توانند 

باصرف تنها ۳۰۰دلار این مجموعه لگو راتهیه کرده‌وباسرهم کردن آنها 
می‌توانند این خودروی سویر اسیرت رادر خانه داشته باشند. 
حتی قطعات مر بوط به قسمت‌های داخلی خودرو نیز باادقت 
به جزئیات و مشابه خودروی اصلی طراحی و ساخته شده‌اند. 
مجموعه شامل ۴ تکه لگو است که بعد از سرهم شدن» یک 
خودروی پورشه در ابعاد یک هشتم اندازه واقعی به شما ارائه 
می دھد. طر احان با تا کید بر دقت ساخت این مدل بیان کر دند 
که درها همانند خودروی واقعی باز وبسته می‌شوند. در عقب 
ماشین ونمایی از موتور ۶سیلندر خودرونیز کاملاً در این مدل 
طراحی شده است. حتی ضربه گیرهای قر مز رنگی که مخصوص 
سری مدل 1ا هستند نیز در نظر گر فته شده‌اند. 


په ي 
تک پر ۳۸ ۳۵ 
سس 


از عم شان را در تلاش د ای نشان دادن دهد گی هایی که نداد ند. تلف می کنند 


9 ساعول حانسون 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


یک زمانی. ما هم خام شدیم و به اتفاق یکی از 
دوستان تصمیم گرفتیم یک مجله اختصاصی منتشر 
کنیم:مجلهای درباره تمبر امن در عین حال که‌در 
سود وزیان سهیم بودم. سر دبیری مجله را نیز به عهده 
گرفتم. متأسفانه این مجله ماهانه. مثل تمام مجلات 
اا صن در این کقسور غر درازی ند اقت وجرا 
حیاتش پس از گذشت یک سال واندی خاموش شد. 
زیراما بیشتر مایل بودیم کلکسیونرهای جوان جنبه 
معنوی جمع آوری تمبر را که در حقیقت نمادی از 
فرھنگ هر کشور بود بیاموزند. در حالی که سوداگران 
تمبر انتظار داشتند که بیشتر به بازار توجه داشته 
باسیم و صرفاً روی جنبه‌های مادی جمع آوری تمبر 
تکیه کنیم که صد البته از هدف و خواسته ما دور بود!اما 
تکمین ار مج رام کر از راد تی سر 

یک آگهی رنگی کوچک چاپ کر دہ بودیم با آرم 
مجله که به هموطنان نوید می داد که روز سه شنبه» 
نخستین شماره مجله جام تمبر روی بساط روزنامه 
فروشی‌هاست. من هم حساسیت زیادی داشتم که 
مجله سر موقع چاپ و منتشر شود.حتی بیشتر این 
آگهی‌ها را خودم با شوق و ذوق زياد به در ودیوار شهر 
چسبانده بودم. 

یک شب که مشغول چسباندن بودم.پاسبانی با 
عملیات پلیسی خاص خ ودب اصطلاح مرغافلگیر 
کرد وپرسید چه چیز به دیوار می چسبانم ؟ گفتم: 
"خودت بخوان! امااو خواندن و نوشتن بلد نبود! 
عاقبت یک عابر پیاده به داد من رسید ومتن آگهی را 
برای او خواند! 

خلاصه» یک تلاش آمیخته با شور و شعف بود که 
ودا و امن تحورر رعالی گا رات 
مقدماتی نخستین شماره مجله رافراھم می کردیم. 

همان طور که قبلاً در خاطره "مهمان باب" برایتان 
نوشتم روانشاد پدرم کلکسیونر قابلی بود که 
آلبوم‌های تمبر او در زمره نفیس ترین‌ها قرار داشت. 
همین موضوع. انگیزه و پشتوانه ای برای من شد. پدرم 
اهامای را اما رات 
"ارور اداره‌می کرد.من‌هم در کنار دیگر همکاران, 
در حدود بیست سی صفحه از این مجله ۰ ۶ صفحه‌ای 
رابه طور رایگان می‌نوشتم يا تر جمه می کر دم. علاوه 
وا ے فاق او ر اط ری رعتحد ری 
نظارت بر چاپ رانیز ب دون جیره و مواجب بر عهده 


ما 


داشستم.تمام این سخت کوشی‌ها فقط از عشق ناشی 
ی۹ی 0 
بود. فقط چاپ و صحافی‌اش مانده بود. 

حا ماع کا لاد آن ساب د 
کوچکی بود به نام ''زند گی که در خیابان فردوسی واقع 
بود. هر چند شناخته شده بود و مجله سپید وسیاه هم 
درا جا خاب ھی دد اا آن زمان اا ااه کار 
نکرده‌بودیم. تا آخرین لحظه نگران آن بودیم که مبادا 
مجله»به موقع چاپ و توزیع نشود!من‌هم باوسواس 
زیادی کار راپیگیری می کردم و می‌دانستم که مراحل 
چاپ راطی می کند. دیر وقت دوش نبه شب که فر دای 
آن روز قرار بود مجله توزیع شود با چاپخانه تماس 
گرفت م تااز آماده بودن مجله اطمینان حاصل کنم. اما 
مدیر چاپخانه آب پاکی راروی دستم ریخت و گفت 
که مجله ما برای فر دا اماده نمی شود! 

این بدترین خبری بود که عینهو پتک سنگینی 
بر سرم فرود امد. دقایقی پس از نیمه شب خود را 
به چاپخانه رساندم. معلوم شد چاپ مجله به پایان 
رسیده.اما کسی نیست ان راصحافی کنداصحافی 
مجله که در آن زمان به صورت دستی انجام می‌شد. 
کار دش واری‌نبود. صفحات چاپ شده راجمع کر ده 
یی" 
دو کر وس ماهس ورد اا دق امس ا 
افرادی که این کار راانجام می‌دادند همگی غیبشان 
زده بود! و بجز مدیر چاپخانه ویک نفر مسئول برش: 
کسی آنجا نبود. به مدیر چاپخانه گفتم: 

یال اسما به صحاف ها دس نب تارین 
من خودم تر تیب کار راخواهم داد. بمانید الساعه 
برمی گردم! 

راستش خودم هم نمی دانستم چه کار می خواستم 
بکنم.امااحساس ناشناخته‌ای‌در در ونم‌به من‌امیدواری 
می‌داد.در ان شب خلوت که پرنده در خیابان پر 
نمی‌زد. ناخود آ گاه در کوچه پس کوچه‌های خیابان 
فردوسی به جستجوی آدم پرداختم. به ضرورت کار 
مطبوعاتی, تمام سوراخ سنبه‌های آنجارامی‌شناختم. 
می‌دانستم در ان نزدیکی کوچه‌ای بود که یک سینما 
هم داشت.اين کوچه پاتوق خلافکار ان بود ودیده‌بودم 
که افراد بی جا و مکان شب را در انجاسر می کر دند. 

از این لحاظ مردم» به کنایه آن کوچه رامحله 
هارلم "می‌نامیدند!( هارلم"به محله فقیرنشین شهر 
"نیویورک اطلاق می شد که بیشتر سیاهپوستان 
واسپانیایی تبارهادر آنجامی‌زیستند و از دید گاه 
سفید پوستان, منطقه خطرناکی به شمار می رفت.) 

به تاخت خود رابه آن کوچه رساندم. چند نفر:دراز 
به دراز. کنج دیوار خوابیده بودند. بیشتر این افر اد از 
روستاهاوشهرهای کوچک به تھران رویایی هجوم 
| ورده بودند. انها به خیال انکه در خیابان‌های تهران؛ 
طلا ريخته و در جویهایش شربت جاری است. برای 
کسب ثروت راهی پایتخت شده بودند. غافل از آنکه 
"در شهر. خبری نبود!" 

شانه اولین تفر رابه آرامی کان دادم چشمان 
خواب آلودش راباترس گشود.فکر می کرد مأمور 


مزاحمش شدہا!به آرامی گفتم:نترس, آشناست! آیا 
حاضری کار کنی و در مقابل مزد بگیری؟ 

مثل فنر از جا پرید و گفت:بله آقاباید کجابربم؟ 

بیدار کردن دیگران رابه اوواگذار کردم. ظاهر 
همگی با یکدیگر همشهری یا هم ولایتی بودند. 

پنج نفر حاضر به فداکاری شدند. بیش از این هم 
نی از نبود زیر کار صحافی به صورت آمدادی انجام 
می‌شد. اولی چند صفحه راجمع کرده‌تامی کرد وروی 
هم می گذاشت و به نفر پهلو دستی اش می‌داد. او هم به 
همین تر تیب پس از افز ودن چند صفحه دیگر. کار را 
به دیگری وا گذار می کر د. بالاخره مجله دسته شده به 
نفر آخر می رسید که آن را داخل جلد می گذاشت واز 
دونقطه در وسط مجله مفتول می کر د. 

من به جلو واین سپاه خواب آلود به دنبال, از خیابان 
خلوت و تاریک شهر به سوی چاپخانه "زندگی به راہ 
افتادیم! وقتی زنگ چاپخانه رابه صدا در آوردم» مدير 
جایخانه با جشمان یف کر ده در را گشود واز دیدن این 
همه آدم با تعجب گفت: 

گنجوی. این موقع شب. این لشکر درب و داغان 
رااز کجا پیدا کردی ؟! 

به شوخی گفتم: 

دا ان مره ارک یه یت 
گرفتهام. بچه‌ه ای بامعرفتی هستند. دست کم 
معر فتشان از صحاف‌های تنبل شمابیشتر است.از 
فردا می‌توانی در جایخانه خودت استخدامشان کنی! 

ام امدیر چاپخان ه چشمش آب نمی‌خورد که 
ا لے نازوما رواب آلردت اند کار ارس 
ببرندا 

بەلشکریان خود پيشنهاد کر دم بروند آبی به سر 
و صورتشان بزنند. دست‌هایشان را خوب با اب و 
صابون بشویند و آماده شوند که کار خود راب بهترین 
نحوانجام دهند. طی سخنان کوتاهی, چگونگی کار را 
برایشان تفهیم کر دم.همگی وظیفه خود رادانستند 
و آستین‌هارابرای‌انجام دادن کاری که تا آن زمان 
برایشان ناآ شنابود.بالازدند. آنهایی که کارهای 
سخت بدنی انجام داده‌بودند. برایشان هیچ زحمتی 
نداشت که چند صفحه کاغذ چاپ شده‌راروی هم 
گذاشته به بغل دستی خود تحویل دهندا! 

خداییش این کار راباسرعت وسلیقه و ظرافت 
تمام انجام دادند. نسخه‌های اول راچک کردم دیدم 
هیچ اشتباهی مرتکب نشده‌اند. چه بچه‌های نازنینی 
بودندا 

نخستین شماره مجله ما تیر اژ محدودی داشت. از 
این رو کار پس از چند ساعت با موفقیت به پایان ‏ سید. 
اضافه کاری آنهارادر وقت "غیراداری "ارج نهادم و 
به هر یک دستمزد قابل توجهی دادم که کلی مرادعا 
وبا خوشحالی ان مکان راتر ک کردندا 

صب ح اول وقت. خودم اوّلین شماره آن مجله 
اختصاصی رااز روی بساط روزنامه فروشی بر داشتم. 
مضه تا فو ووا ی جاک 
رضایت بر لبانم نقش بست.لشکر نیمه شب مر ارو 


سفید کر ده بودا 
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یک هفته حادثه 
کریم ملکی 


اگر رویای پناهند گی دار ید بخوانید 
پسر ۱۶ ساله‌ایرانی که‌همراه خانواده‌اش در آلمان تقاضای پناهند 
کرده‌بود.خود کشی کرد وجسداودر کنار بزر گراهی‌نزدیک‌اردو 
پناهجویان در شهر ارلانگن در جنوب المان پیدا شد. 
پدر داغدارش در این خصوص گفت: شب گذشته جسد پسرم را بیرون از ارد و گاه 
پناهجویان پیدا کردیم و نامه‌ای از جیبش در آوردند که در آن نوشته بود که دیگر 
طاقت این زند گی سخت وحیوانی "راندارد.وی در ادامه افزود: حدود شش ماه 
پیش وارد آلمان شدیم و دو ماه اول رابه سختی در یک اردوگاه به سر بر دیم وبعد 


تحقق آرزوها از راه‌دزدی 


دوستان داماد نقشه‌سرقت ۰ ۶ گوسفند راطراحی کردند تاهزینه‌های عروسی 
دوست خود را تهیه کنند. 

در این ماجراچهار دزد که قر ار بود پس از سر قت ۰ گوسفند و فروش آنها در آمد 
آن رابرای مخارج عروسی یکی از همدستان خود هزینه کنند. دستگیر شدند. به 
دنبال گزارش یکی از اهالی منطقه مبنی بر ضرب و شتم نگهبان وسرقت ۰ ۶ گوسفند 
از یکی از دامداری‌هاء پلیس بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داد وموفق 


قول دادند که مارابه آپارتمانی منتقل می کنند که از این وضعیت 
TTS‏ ار رل CC‏ 
جاداده‌اند. جایی که زن و مرد و کود ک از هر ملیتی با هم در شر ایط 

۲ خیلی بد به سر می‌برند و خلاصه کنم مثل حیوان شب و روز را 
می گذراندیم. او ادامه داد: ما از راه دریا خودمان رابه اروپاو سپس 
من | نها قبول نکر دند که او راباز گر دانند. این پدر داغدیده‌در ادامه 
گفت: حسین پسرم دچار افسرد گی شده بود و بارها به مسئولان اردوگاه گفت یا 
کرد ولی نجاتش دادند. پسرم همیشه به من می گفت پدر جان, من جوانی کردم 
اما شماجرابا وجود این همه تجر به زند گیتان را تباه کر دید. 


شد رد خودروی‌نیس‌انی را که این چهار دزد با استفاده‌از آن.اقدام به سرقت 
احشام کر ده‌بودند کشف کند. به دنبال ان سرنخ‌هایی به دست امد وبااظهارات 
نگهبان احشام, توانستند از محل اختفای دزدان و محل نگهداری ۰ گوسفند 
در منطقه‌ای در استان سمنان اطلاع حاصل شود و هر چهار دزد دستگیر شدند. 
یلیس با اشاره به اینکه همه ۰ گوسفند به سر قت رفته, صحیح و سالم به دامدار 
مالباخته بر گر دانده شدند اعلام کرد در بازجویی از این دزدان» مشخص شد 
که‌هر ۴ مجرم به دام افتاده‌دارای‌نسبت فامیلی با یکد یگر هستند و قرار بود با 
فروش این تعداد گوسفند خرج هزینه ازدواج یکی از همدستان خود را تامین 
کنند که دستگیر شدند. 


و۰ 9 رو 4 ۰ 

گنج ياب‌ها ز نده به گور شدند 
سه‌جوینده گنج که برای رسیدن به تپه باستانی قلعه 
گبری, تونل زده بودند. زنده به گور شدند. ۱ 
وجوی‌اشیای زیر خاکی از داخل خانه‌ای‌در برابر | 
تیه باستانی به ثروت باد | ورده‌ای بر سند قربانی این | 
قصد شوم شد ند.در پی اطلاع شهر وندان مبنی بر وقوع 
سای ۰۶ شیر ٴ+ ۶ ۶×" 
بررسی موضوع در دستور کار ویژہ کار کنان پلیس | گاهی 


واطلاعات و کلانتری مر کز سریل ذھاب قرار گرفت و مشخص شد یک گروہ 
پنج نفره که قصد داشتند باحفاری غیر مجاز خیابان تبه باستانی قلعه گبری اشیای 


" گے عتیقه و آثار باستانی راتصاحب کنند به صورت مخفیانه از داخل خانه یکی 


از افراد که روبر وی تبه باستانی بود حفاری خود را آغاز کردند که پس 
از حفر تونل‌های زیر زمینی به طول ۵۰ متر و در عمق تقریبی ۰ ۲متری 
بے علت بالا امدن اب وریزش خاک در زیر زمین مجبور به استفاده 
از پمپ آب بنزین جهت تخلیه آب چاه شدند که ا کسید کربن تولید 
شده‌از پمپ آنها را دجار گاز گرفتگی و خفگی کرد. بنابراین با تلاش ۱۰ 
ساعته پلیس و گر وههای امدادی, متأسفانه جسد سه تن از مردان داخل 
تونلها بیرون کشیده شد و به پزشکی قانونی انتقال یافت . 


دوباره عشق پیری در دسر ساز شد 
مرد ۷۲سلله‌ای که نمی توانست مهر یه طلایی ھمسرش را پر داخت کند. به 
زندان افتاد. 


این مر د موسفید دوسال پیش سر سفر ه عقد نشست تابا مهریه ۰۰ اسکه‌تمام 
بهار ازادی. با زنی ازدواج کند و مهرماه‌سال ٩۳‏ بود که همسر این مرد مهریه 
خود را خواست واو به خاطر عجز مالی در پر داخت حق همسر ش به ناجار راهی 
زندان شد ودر مدت ۲سالی که این مر د بخت بر گشته در زندان بود به خاطر 


کهولت سن با مشکلات و بیماری‌های متعددی دست و پنجه نرم کرد. طوری 
که مسئولان زندان و ستاد ديه تلاش فراوانی به خرج دادند تابتوانند رضایت 
TT TTT CET‏ 
نرفت تااینکه پس از چندین ماه تلاش مستمر ستاد دیه‌استان سر انجام عروس 
خانم راضی شد هشت میلیون تومان از کل مهریه رابگیرد و رضایت بدهد. 
اما مشکل اینجا بود که مرد نگون بخت ۸میلیون هم نداشت. تااینکه یک مرد 
نیک و کار بامر اجعه به ستاد ديه مبلغ مور د نظر راپر داخت کرد ومرد موسفید 
از زندان ازاد شد. 


7 ۰ ہم مم 
رستوران عجیب و میهمانان آخرت 
رستوران کوک دار جنت در لندن به نام رستوران نفرین شده معر وف است. 
این رستوران طی سال‌های اخیر شاهد ۶ خود کشی بوده و همه این افر اد جوان خود 
Sl CE N‏ 
8008080 ۹ھ 90+۷ ۰۷ ۰ 
بلند دور بالکن رستوران و کار گذاشتن دوربین‌های مداربسته در اطراف آن» سعی 
کرحت ان کر ا در سا ایک این بر ان ی 


اطاعات کل سیا رھ ۳۳۹۹۸ 


TTI N 7٦٥٦ 
حسابی از خجالت شکمشان در بیایند وبعد از صرف غذ ایی حسابی اقدام به‎ 


خود کشی کرده به یایین پریده و در دم جان سپر دند. 
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مه 


___ سس ونی هد 


فمان و ١ا‏ دست می دهم جور 


مه 
مه 


۰ 


سی خود و۱ 


جند د اد کنیم 


9 مار کت توان 


حکایت آهو و خر 
احمد شاه از آن پادشاهان بدبیار بود زیر ا از زمان 
تول دش تامر گش انفاق‌های‌مهمی برای دنیاوایران 
افتاد نتیجه‌اش هم این شد که وقتی که به پادشاهی 
رسید.وارث‌هزارویک بد بختی‌بود.علت آن‌بد بختی‌ها 
هم خود احمد شاه نبود. ریشه‌اش در عملکرد پادشاهان 
دوم تاششم سلسله قاجار بود.یکی از حوادثی که‌در 
روز گار او روی داد و مردم و روحانیت و آزادیخواهان 
رابیی ش از پیش به قاجاری ان بی‌اعتماد کرد واقعه به 
توپ بستن گنبد مطهر امام رضا(ع) بود. شاید برای 
شماباورش سخت باشد که چطور ممکن است کسی 
جر آت کند در حریم امام رضا(ع) بی حرمتی کند و آیا 
مردم مدافع حرم نمی‌شدند ؟ حقیقت این است که 
مردم همواره‌مدافع حرم بوده‌اند ودر دوران‌هایی که 
به استان قدس رضوی تعرض می‌شده مر دم سینه 
سیر می کر دند و کشته‌ها می‌دادند ولی به هر حال زور 
شمشیر و گلوله هم کم نیست واگر زور مردم برای 
دفاع از حرم کم بود. خود حرم بعد ا خودش راترمیم 
کرده. 
برای مثال در ۱۲۶۳ قمری بعنی یک سال قبل 
از مر گ محمدشاه‌قاجار, مردی به نام محمدحسن 
خان سالار در خراسان شورش کرد و تمام قندیل‌ها 
وچراغ‌ها و وسایل نقره و طلای حرم امام رضا(ع) را 
ذوب کردوبه نام خودش سکه ضرب کرد. مردم 
هم زورشان نر سید جلوش رابگیر ند. وقتی که این 
فتنه سر کوب شد. عموی ناصرالدین شاه دوباره 
آن آستان راطلاکوب کرد واز اولش هم بهتر شد. 
واین یعنی عشقی که مر دم از مقدسات خود دارند. 
باعث می شود چنین مکان‌هایی را با زر و زیور بپیر ایند 
و گلاب پاشی کنند. باری... سرنوشت سالار خان هم 
این شد که‌همه‌اوراراند ند وباسری‌افکندهبه 
حرم‌امام‌رضا(ع) پناه‌برد و گفت "یاامام رضا 
من غلط کردم. تو که آهورا پناه می‌دهی. من 
خرراهم پناه‌بده! این‌داستان به گوش علما 
رسید. میر زا عسکری که امام جمعه مشهد بود. 
باعلمای مشهد و متولیان استان قدس به دیدار 
ستالا ران ر ندز اور ارما ت کرد دز 
جسارتھایش رابه زخش کشیدند. آخرش هم 
گفتند:" آن آهو آسیبی به پیکرهاسلام نز دہ بود 
ا گستاخی‌های بسیاری کر ده‌ای بنابراین ما 


سند واستان حمله یہ هرم مطشر ر ضوی 


در شماره‌ی پیش کمی از محمدعلی شاه غیبت کردم واز بدی‌ھایش گفتم.واقعاهم بد 
بوداگر نبود. تاجش رابه آن‌راحتی از اونمی گر فتند.نظر چند مورخ ایرانی و خارجی راهم 
خواندید که کلی ازاوبد گفته‌بودند.این راهم خواندید که ازایران اخراجش کردند وفرزند 


توراطرد می کنیم و باید از روضه منوره بیرون بروی." 
این حرف به این معنی بود که ماموران می توانند وارد 
حرم شوند و سالارخان رادستگیر کنند. همین طور هم 
شد و به دستور حسام السلطنه که عموی ناصرالدین 
شاه بود سالارخان رااز بست خارج کر دند واو و 
برادرش محمد علی‌خان ویسرش اصلان خان رابه 
مر گی سخت دچار کردند ودق دلی مردم هم در 


امد. 


یکی‌ شان مر بوط به د وران ولیعهد ی احمد شاه‌است 
و دیگر مربوط به دوران پھلوی است. حالا داستان 
بی حر متی روس‌هارابرای شماتعریف می کنم که در 
دوره احمدشاه بود: 


حمله سالدات‌ها به حرم مطهر 


محمدعلی شاه سرسپرده روس‌ها بود و با آنها 
قرارمدارها ونان ونمک‌هایی داشت. آخر شاهی او 
بود که مور گان شوستر آمریکایی رئیس ژاندارمری 
خر انه‌ذازی ایران‌شتتوروس وا کلیس اق کر ند 
ومٹل اسپند بر آتش.هیجانی وعصبی شدند وبه 
شاه هشدار دادند که باید مور گان سوشتر آمریکایی 
رااخراج کند واز این به بعد اتباع خارجی فقط باید با 
مشورت دولت‌های روس و انگلیس استخدام شوند. 
مجلس شورای ملی ایران این اولتیماتوم رانپذیرفت 
وارتشیان روس که‌در تبریز مستقر بودند. تاقزوین 


آمدند.همزمان.یکی از دست‌نش‌اند گان روس به نام 


بوسف هر آتی در مشهد شور شی بی دلیل راه‌اند اخت. 
روس‌هاهم به این بهانه که جان اتباع روسی در خطر 
است. یک فوج سالدات با تجهیزات کامل وارد مشهد 


توپ روسی در صحن حرم مطهر 


خردسالش رابه شاهی نشاندند سب و وی کج ولو شر رین را داش و 
نایبانش به ابران حکومت می کر دند.او که صحنه‌های 
دیده بود افسرد گی شدیدی داش 


تحقیر آمیز اخراج پدرش راازایران 
شت و به جای پادشاهی به زراندوزی علاقه‌مند بود. 


کردند. یک کلمه هم روسی یاد بگیریم: روس‌ها به 
سر باز می گفتند سالدات. 

نظامیان روسی درا رگ دولتی مستقر شدند و 
بساط جنگی خود راچیدن د.مر دم مطمئن بودند که 
روس‌ها | مده‌اند تااز دشمنان مشر وطیت حمایت 
کنند وورودسالدات‌هارابه فال نیک نگر فتند.در همان 
موس مایا سس وا لآ 
با یو سف هراتی همدست شدند و در گوشه و کنار شهر 
علیه مش روطه‌طلبان فعالیت کرد د. آنها حتی جلو 
رهگذران رامی گر فتند و تیغ بر گردنشان می گذاشتند 
و می گفتند به مشروطه طلبان دشنام بدهند. 

بوسف هرأتی به خودش لقب سر دار یوسف داد 
وبه طالب الحق گفت هر روز به منبر برود وبه مردم 
نويد بدهد که به‌زودی محمدعلی شاه که به تاز گی 
ازانسرانا عر اع دیو ده اران هر رن 


پادشاه‌ما باشد. 


طالب الحق در منبرھایش به مردم می گفت 
"دمو کرات‌هاو مشر وطه خواهان بابی و بهایی هستند. 
تمام کارمندان اداره‌های دولتی بابی و بهایی هستند و 
ماباتمام ادارهها و سازمان‌های دولتی مخالفیم. "برخی 
از مردم و عوام حرف‌های او را قبول کردند و اطرافش 
جمع شدند. یوسف هرأتی هم در صحن حرم سه‌پایه 
گذاشته بود و مخالفانش راشلاق می‌زد و به مردم 
مزده‌می‌داد که به زود ی محمد علی‌شاه‌بر ای ز بارت به 
مشهد می آید. کارمندان دولتی جرأت نمی کردند از 
خانه بیرون بیایند زیر ادستگیر می شدند و آنھاراپیش 
یوسف هر اتی می یر دند. و آنجاتازیانه بود وباج. اوضاع 
_ مشهد حسابی به هم ریخته بود.بازار تعطیل پود. اشرار 
شب ‌هابه خانه‌ها د ستبر د می زدند. طالب الحق 
ونایب علیاکبر خان و برخی از اشراف جلو 
مسجدهاسنگر ساخته بودند. یو سف هراتی: 
محمد قوش آبادی‌نیشابوری که از اشراف 
معروف بود.اسماعیل تر شیزی,وعده‌ای از 
افغان‌ها و اش ار شهر که بانصد نفر بودند. در 
گلد سته های حضرت رضا(ع) و سردرهای هر 
دو صحن مطهر سنگر گرفته بودند. 

علمای مشهد به طالب الحق گفتند روس‌ها 
می خو ھت دیا حرم ا یہ 
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8 آن است ضمناً باروس‌هارفت و آمدی‌دارد.باید 
اگ ا بن کار رابگیرد. طالب الحق نامه‌ای که به زبان 
روسی بود ومال کنسول روس بود. به علمانشان‌داد 
و گفت: روس‌هادر این نامه به من قول داده‌اند که 
هر گز به حرم تعرض نکنند. " آن نامه واقعیت داشت 
امامتر جم روسی آن رابرعکس تر جمه کر ده‌بود و 
کنسول روس گفته بود ماحرم وغیر حرم سرمان 
نمی شود و قطعا به حرم حمله خواهیم کرد زیرا همه 
مشکلات مااز همین حرم شروع شده است! 

سربازان روسی که با هدف مداخله مستقیم 
وارد مشهد شده‌بودند. در جنگی ظاهری که با اشر ار 
کردند.بهانه به دست اور دندوسالدات ھاراجلو 
تجارتخانهای که‌مال یکی از اتباع روس برد مسستقر 
کردند. کاسب‌هاو بازاری‌ها به عنوان اعتراض, بازار 
را تعطیل کردند(شنبه دهم 
ربیع‌الثانی ۱۳۳۰). کمی بعد 
کنسولگری روس اطلاعیه‌ای 
صادر کرد و جارچیان ان راجار 
ریا ا روما سر 
تادوساعت به غروب مانده 
از صحن و حرم خارج نشوند 
و کسبه بازار سر کارهای خود 
در کر تالا ھا مورد 
مردم رابا گلوله‌های توپ متفرق 
کد 

پس از صدوراین فرمان. 
سربازان روسی جلو مسجد 
جامع و کاروانسرای بانک 
آرییئن جنک ذیدتد,اٹسر ارو 
شورشی‌ها هم به فرماندهی 
طالب الحق روی بام مسجد 
جامع و بالای گلدسته‌ها با تفنگ 
جمع شدند و خود طالب‌الحق جلودار شد و مقابل حرم 
مطهر مستقر شد. 

دوساعت قبل از غروب, ضرب الا جل تمام شد و 
چون مردم از فرمان روس‌ها سر پیچیده بودند. ناگهان 
از چند طرف صدای انفجار بلند شد و دود و بوی باروت 
همه جاراپر کرد.روس‌هابا گلوله‌های توپ و تفنگ 
ومسلسل به سوی گنبد مطهر امام هشتم(ع) شلیک 
کر دند. یک دسته از سالدات‌هاییشر وی کر دند وبا 
مسلسل و توپ‌های سبک به حرم مطھر و ضریح 
غم پناه‌حمله کردن‌دوبر آن آستان گرامی گلوله 
باراندند. گلوله‌های توپ به گنبد اسیب زیادی زد 
وهجده‌جای آن سوراخ شد.این تهاجم وبمباران دو 
ساعت طول کشید و همزمان با بانگ اذان مغرب. 
نظامیان سواره و پیاده‌روس با آرایش تهاجمی وارد 
صحن مطهر شدند. 

زائران و مردم به داخل حرم مطهر پناه بردند و 
درهای ان رابستند. چند نفر از سالدات‌ها به بام رفتند 
و از پنجره‌های گنبد و رواق‌ها به داخل حرم تیر اندازی 
کر دند؛ گروهی نیز وارد دارالسیاده شدند و از پنجرہ 
نقره که مش ښک بود.به سوی حرم تیر انداختند. یک 


ar‏ ل 
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اعدام دو نفر در تبریز 


دوساعت قبل از غسروب. ضرب‌الاجل 
تمام شد و چون مردم از فرمان روس‌ها 
سرپیچیده بودند. ناگهان از چند طرف 
صدای انفجار بلند شد و دود و بوی 
باروت همه جا را پر کرد 


گروه‌هم از شبکه‌های پنجره‌فولادصحن عتیق (انقلاب) 
حرم مطهر رابه تیر بستند. در این یورش تعدادی از 
مردم کشته وزخمی شدند. مر تضی قلی‌خان که متولی 
باشی آستان قدس بود. پارچه سفیدی بر چوبی بست 
و از سالدات‌ها امان خواست. فرمانده سالدات‌ها امان 
دادوآتش بس صادر شد. متولی‌باشی و خادمان حرم 
ومردم مشغول رسید گی به ز خمی‌ها شد ند اجساد را 
نیز جمع کردند. 

استان قدس رضوی چهار 
روز در اشغال روس‌ها بود. آنها 
چیزه ای قیمتی ومقدس رادر 
صندوق‌ه ا ریختند و غنیمت 
کر فد موس خان وطالب الحق 
که وظیفه روسی خود را خوب انجام 
داده بودند. پاداش خوبی نگرفتند. 
فرمانده‌روس به آنها گفت: "شما 
به مقد ساأت وبه ملت خود خیانت 
کرده‌اید آیاصلاح است مابه شما 
اعتماد کنیم ؟ بهتر است پیش مردم 
خودتان بر گردید. یوسف خان 
گفت: گر مردم مار ببینند؛ ما رای 
م رگ صبر خواهند کشت. مرگ 
صبر مر گی بوده که مجرم راریزریز 
می‌کشتند. فرمانده سالدات‌ها 
گفت: پس به پاس خدمتی که به 
ما کر دید خودمان شمارابامر گی آسان می کشیم." 
و فرمان داد یوسف هراتی راتیرباران کر دند. طالب 
الحق هم به بغداد رفت و کشته شد... آی کشته که را 
کشت تا کشته شدی زار /تاباز کجا کشته‌شود انکه 
ئوزرا کا 


شیخ فضل الته نوری(رہ) 

ET EE O 
روس رابه حرم مطهر بگیرد؟ آیامی توانست از کشتار‎ 
روس‌ها در تبریز جلو گیری کند؟ آنها تعداد زیادی از‎ 
۱۳۰۰ رجال و روحانی‌هاومردم رادار زدند. بیش از‎ 
نفر در تبریز کشته شدند. از دست احمد شاه هم هیچ‎ 
کاری برنمی آمد.‎ 

یکی دیگر از وقایع مهم دوران پادشاهی او اعدام 
شدن شیخ فضل الله نوری بود. تقریباً یک ماه پس 
از پادشاهی او بود که این عالم روحانی و دانشمند را 
اعدام کر دند. خوب است قبل از اینکه داستان بر دار 
شدن شیخ فضل الله را تعریف کنم. کمی از مقام علمی 
اوبگویم.دوست ودشمن معتقد بودند که اومخزنی 
از علوم گوناگون بود. ضیاءالدین درّی اصفهانی " 


مدرس فلس فه و علوم عقلی که بارها شیخ فضل الله را 
دیده بود. درباره‌او چنین نوشته: "مراتب علمی شیخ 
راهیچ کس از دوست ودشمن,منکر نبود ولکن گمان 
می کر دند که فقط معلومات او منحصر به همان فقه و 
اصول است. نگارندہ در چند جلسه فهمیدم قطع نظر 
از جنبه فقاهت. از بقیه علوم هم اطلاع کافی دارند. از 
جمله علم تاریخ و جغر افیای جدید که اغلب فقها از این 
دوعلم بی بهره‌می‌باشند. حتی در این اواخر نزد مر حوم 
میرزا جهانبخش منجم مشغول خواندن علم نجوم و 
اسطرلاب بود. من عرض کردم جناب اقادر این اخر 
عمر برای چه علم نجوم تحصیل می کنید ؟ فر مود: من 
از این علم چون بهره نداشتم واین مسأله برای من»یعنی 
اهل علم.بد است که از این علم معروف بی بهره باشند. 
بمیرم لین علم رابدانمبهتر است که سرد و ندانم. 
درس هاقلا ب( مش روط آتحد انکان ذاقت ید 
این پیرمرد به دروغ یاراسستافتراو تهمت زدند اما 
هیچ کس منکر مقام علمی او نشد. " 

ناظم الاسلام کرمانی درباره‌اين شیخ دانشمند 
نوشته است: آنگارنده‌روزی که شيخ فضل الله در خانه 
ا رس اه 
گفت ملای‌سیصد سال قبل به کار امروز نمی خورد. 
شیخ فضل الله در جواب گفت: خیلی دور رفتی بلکه 
ملای سی سال قبل هم به درد امروز نمی‌خورد. ملای 
امروز باید عالم به مقتضیات وقت باشد. باید مناسبات 
دول رانی زبداند." پروفسورادواردبراون‌هم چنین 
نظری دارد: "شیخ فضل الله از لحاظ علم و آراستگی 
به کم ال معر وف و فقیهی جامع و کامل ومجتهدی 
سرکستان رغالنی م رات واز تساط تیاو 
مجتهدان دیگر بر تر است. وهمین طور هم بود زیرا 
طلبه‌ها بیشتر دور این شیخ حلقه درس می‌بستند و 
کلاس یت الله طباطبایی کم رونق تر بود.اواصلی‌ترین 
مرجع سؤال‌های شرعی مردم بود. 

فریدون آدمیت.هم گفته: متفکر مشروطیت 
مشروعه شیخ فضل الله نوری بود. از علمای طراز اول 
که پایه‌اش رادر اجتهاد اسلامی بر تر از طباطبایی و 
بهبهانی شناخته‌اند. احمد کسروی که اصولاً باعلمای 
روحانی مخالف بود. درباره شسیخنا گفته: "حاجی شیخ 
فضل الله نوری از مجتهدان بنام و باشکوه تهران بود." 
وجالب‌ترین نظر را کسی داده که مجری حکم اعدام 
شیخ بود. او پپرم خان ارمنی بود که در یادداشت‌های 
خصوصی خودش چنین نوشته: شیخ فضل الله نوری 
روحانی عالیقدری بود و گفته او برای توده خلق. وحی 
منزل محس وب می‌شد. 'هفته بعد درباره‌این شیخ 
نامدار ماجراهایی خواهید خواند. این راهم بگویم که او 
به شرطی بامشر وطیت موافق بود که مشر وطه سلطنتی 
نباشد و مشروطه شرعی باشد. معتقد بود چراشاهان 
نسل درنسل شاه‌باشند ؟ شاه راباید بر اساس قوانین 
شرعی انتخاب کرد و قانون اساسی کشور باید منطبق با 
قوانین شر عی باشد. و با توجه به اینکه معتقد بود | خوند 
بايد به روز باشد ناچار به قوانینی که قدیمی بودند و با 


زند گی امروز منطبق نبودند. تعصب نداشت. 
ادامه دارد 


۳۹ 


د اناد 


نا 


ذند گی می کنند ذ 


۰ 


دا اند دنه 


مه 


ى عمل 


٭ کار لوس کاستاندا 


۹ ۱ ۰ 


نویسنده: مصطفی گلیاری سے 
نچ رۓے سین 


جع دھحکم 


شد ه بو دند.فاطمه نتوانسته بود سلیمان راببیند.فاطمه 
در این روزه ای ھجران در خودش می خزید ویاد 
روزهایی می‌افتاد که در راه خانه به مدرسه و مدرسه 
به خانه سلیمان با یک قدم فاصله دنبالش می‌افتاد از 
او تمنامی کرد با هم دوست شوند. ترسی لذیذ به قلب 
فاطمه چنگ می زد. دلش می خواست او هم به سلیمان 
راز دلش رامی گفت امانتوانست و گذشت و گذشت 
تااینکه مدرسه‌ها تعطیل شدند و او می خواست به 
محض دیدن سلیمان به او بگوید که تا مهر منتظرش 
می ماند آمابا وجودی که جندبار به بهانه هایی توانست 
از خانه بیر ون بز ند سلیمان راندید. تایستان رفت و 
مهر هم رسید تاسرانجام در اولین روز مدرسه چشم 
فاطمه به سلیمان افتاد. خواست بی‌اختیار شود و پیش 
بدودولی همان ترس لذیذ مانعش شد. ظهر وقتی 
که فاطمه از مدرسے بیر ون آمد, سلیمان جلو آمد. 
ET a‏ ریا را 
به سلیمان گفت برش دار! فرداصبح سلیمان هم 
کاخ الا 
۲ 9 ۷۶ ض0۷ 
سال پیش به هم می زدند. نامه‌های مچاله فاطمه و 
سلیمان این دو نوجوان رابیشتر به هم جذب کرد و 
چون عاشق جز محبوبش رانمی بیند, ند یدند که مادر 
بحشی مادر وفر زندی. قر ار شد خانواده سلیمان به 
خواستگاری بیایند. 

آن شسب سلیمان هفده ساله کت و شلوار و یوشیده و 
کنار پدر و مادرش کز کرده‌بود وبه حرف‌های خشن 
پدر فاطمه گوش می کرد و دم به دم نومید تر می شد. 
وقیی که فا تا کت 
کرد.مادر فاطمه آهسته به مادر سلیمان گفت: "به 
هارت وپور تای شوهرم توجه نکنین!من به این 
وصلت راضی هستم و هر طور شده. پد ر فاطمه رو 

۱ ۰ 

از روزی که فاطمه یادش می | مد. پدر و مادرش با هم 
خروس جنگی بودند. هفته‌ای یک بار به هم می‌پر یدند 


@ 


می کر دند وباز آتش بس رامی‌شکستند و به روی هم 
شمشیر می کشیدند. و حالا سوژه جدیدی پیدا کرده 
بودند و سر فاطمه و سلیمان با هم می جنگیدند. جنگی 
که سه ماه طول کشید و آخرین قطعنامه جنگ این بود 
کرو راطا سد رناظمد ملاک 
عقد کر دند. در شرایط جدید سلیمان تصمیم گرفت 
درسش رارها کند و دنبال کار برود. و این رابه فاطمه و 
ادرا کت فاطیه خوارههساله که گار خط میں 
عقلش رارشد داده‌بود. به سلیمان گفت: "من به خاطر 
توهرجور که بخوای صبر می کنم. تو هم به خاطر من 
دییلمت روبگیر.بعدش تاخداجی بخواد. سلیمان 
گفت: حرف تو تاج سر منه.به خاطر توروی دلم پا 
میذارم و به وصل فکر نمی کنم و میرم دنبال دییلم." 
ورفت وبامعدلی که زیاد هم خوب نبود. آخرین 
امتحان‌دیپلمش راهم داد و گل و شیرینی خرید و 
به حضور محبوب رفت. فاطمه از خوردن شیرینی 
وبوبی‌دن گل‌هالذت برد و گفت: حالابه خاطر من 
کنکور بده! سلیمان وارفت!شیرینی در دهانش خمیر 
شد و آن رابا آب فرو داد و گفت: ولی قرارمون این 
نبود؟ فاطمه گفت: قرارمون این بود که ببینیم خدا 
جی می خواد... حالا نمی خوای به خاطر من و خدا کنکور 
بدی و لیسانس بگیری؟ سلیمان جوابی نداد و حرف 
راعوض کرد.فکری‌درسرش درحال شکل گرفتن 
بود که تاروز موعود نمی‌خواست آن را بر وز بدهد. 
وهنگامی که روز موعود رسید. به آرایشگاه‌رفت و 
سرش رابانمرهچهار تر اشید. جامه سر بازی پوشید 
وبا کوله سربازی به دیدن فاطمه رفت و گفت: دارم 
میرم سربازی! فاطمه قطره اشکش ترا داست و 
گفت: منومیذاری وبی خبر میری‌سربازی؟ سلیمان 
گفت: قربون اشکاش برم من!پشت سر سرباز گریه 
ا اا کان یا تابرات تعریف 
کنم چی شد که سرباز شدم." 

'روزی که باشیرینی و گل اومدم وخبر دادم درسم 
تموم شد به من گفتی بازم برم درس بخونم و فهمید م 
که باید بازم از هم جداباشیم. دلم شکست ولج کردم 
و خودمو به اداره وظیفه معرفی کردم و دیگه افتادم تو 
ار ا تاو وب اما سودی‌نداره." 
فاطمه اشکش را خورد و دماغش رابالا کشید و گفت: 
1 و دارم منتظرت 


می‌مونم تاسربازیت تموم شه ولی باید قول بدی بعد 
از سربازی‌بری دانشگاه. دوست ندارم به خاطر من 
از زند گی عقب بیفتی. دانشجو که شدی, با هم زند گی 
می‌کنیم. سلیمان جلو پاد گان پیش پای فاطمه زانو زد 
وخداراشکر کرد که همسری عالی‌مقام دارد و سو گند 
خورد که او را خوشبخت خواهد کرد. 

چندی بعد سلیمان به شهر ی دور اعزام شد و هجرانی 
عظیم اغاز شد.هجرانی که این دو دلداده کوشش 
می کردند ان رابانامه‌هایی که هر هفته بر ای هم 
می‌نوشتند. کوتاه کنند.فاطمه همسر سے بازش را 
تشویق می کرد درس بازخانه از درس غافل نشود و 
خودش را چنان به‌روز نگه دارد که وقتی که خدمتش 
تمام شد,برای کنکور آماده باشد. خود فاطمه هم 
درس‌هایش راجدی گرفت ووقتی که ان دوسال 
ناگوار تمام شد .هر دوباهم برای کنک ور ثبت‌نام 
کر دند۔ 

روز گار دانشجویی خود بەخود پرھیجان و قشنگ 
است حالا ببینید دو دانشجو که زن و شوهر هم هستند 
و تازه به هم رسیده‌اند. چه روز گار دانشجویی شیرینی 
خواهند داشت.درست مثل روز گار فاطمه و سلیمان. 
دانشگاه آ نهادر مر کزاستان‌بود.خانه کوچکی رهن 
کردند و کمی اسباب اثاث در آن چیدند وزند گی 
دانشجویی عاشقانه و تمیز آنهااستارت خورد... 
تابن دانشجوها و فامیل مثال زدنی 
بودند.دوعاشق ومعش وق جوان که پس از سال‌های 
هجران ویس از سختی‌های بسیار, حالا سفر ه افطار 
شادی گسترده بودند و روز گار به کام دلشان بود. ۲ 
دوره‌زیباو پر خاطره‌دانشجویی تمام شد وهر دودر 
شهر خودشان در اداره دولتی مخصوصی استخدام 
شدند. این هم از شانس‌های فاطمه وسلیمان بود که 
محل کارشان هم یکی بود. بهزودی در ادارہ نیز در 
عشق و دلداد گی نامدار شدند. انها به این معروف 
بودند که در همه جیز یکی هستند و فقط سری از 
هم سوادارند که در سراین‌یکی, فکر آن یکی است 
و برعکس. 

حالا که چند سال از ازدواج آنهامی گذشت.اهل 
فامیل منتظر بودند چشمشان به جمال فر زند فاطمه و 
سلیمان روشن شود و کوچه را گلباران کنند. سلیمان 
مخالف بود.می گفت: خیلی دوس دارم بابا بشم ولی 


ا 
۵ اروس ٩۵‏ الاعات کل 


و د 


می‌دونم لذت پدر شدن من بر ابره‌باارنجی که فاطمه 
باید بکشه و من دوست ندارم همسر نازنینم رو به رنج 
بارداری و زایمان دچار کنم.""فاطمه و اهل‌هر دوفامیل 
کوشش می کردند او را قانع کنند که خداوند مادر را 
طوری آفریده که رنج و درد بارداری رابتواند تحمل 
کند. سلیمان زیر بار نرفت ولی زیاد هم مخالفت نکر د 
وپس از چندی نتیجه سونوگرافی, مثبت بود و فاطمه 
ودوست و آشناجشن گرفتند ولی انگار سلیمان چندان 
خوشحال نبود. هر وقت فاطمه درباره جنینش حرفی 
پیش می کشید. سلیمان جواب‌های کوتاه‌می‌داد. وقتی 
که مادر سلیمان با اشتیاق می گفت بر ویم سیسمونی 
بخریم. سلیمان می گفت حالا خیلی وقت داریم. صبر 
می کنیم دیر تر بخریم تاجنس‌های جد ید بیاد بازار. 
فاطمه به مادر او گفته بود از وا کنش‌های سرد سلیمان 
دلگیر است.مادرش گفته بود مر دھا گاهی نمی توانند 
احساسات پدر شدن خودشان رابر وز بدهند. پس به 
دل نگیر! ۲ 

فاطمه ما هه نود حالش یدش اک دید۔سلہتان 
او رابه درمانگاه برد واز د کتر خواهش کرد که‌اگر این 
بارداری حتی سر سوز نی بر ای فاطمه خطر دار د بجه ر | 
سقط کند. د کتر نتوانست با اطمینان بگوید سر سوزنی 
خطر دارد یا نه. سلیمان او را ییش طبیبی دیگر برد که 
قبلابااوحرف زده‌بودوتوجیهش کرده‌بود که‌من 
هر گز حاضر نیستم به خاطر لذت پدر شدن» همسرم 
اسیب ببیند. و جنین سقط شد. فاطمه چند روز غصه 
خورد. می گفت مجبورم کردی که خطر سقط یه جنین 
سه ماهه رو قبول کنم و من رو از یه بارداری معمولی 
وبی‌مشکل محروم کردی. سلیمان همان حرف‌های 
قبل را می‌زد و می گفت هر تصمیمی که می گیرد. فقط 
برای سلامتی اوست. 

زیادنگذشت که‌فاطمه آن غصه رافر اموش کرد 
مخصوصاً که سلیمان در گوشش می‌خواند: "بچه 
می‌خوایم چکار ؟ مگه حالا کم و کسری داریم؟ بچه 
که‌بیاد. تورواز من دور می کنه و غیر از اینکه مجبوریم 
از وقت خودمون دوتابزنيم وبا بچه‌باشیم. کم کم بخش 
زیادی از عاطفه توروبه خودش جذ ب می کنه ومن 
طاقت ندارم که کمتر از امروز به من توجه و محبت 
کنيی. این خرف‌هابرای‌فاطه ۱4 ۳۰۰ 
که آن‌رابادوستانش درمیان ہے کا لا 
می‌دادن د ومی گفتند خوش به‌حالت. کاش مار وهم 
اتدا تر دوست د٣"‏ 

فاطمه مجبور شد به نداشتن بچه رضایت بدھد زیر ا 
انگار یس از سقط مشکلی پیدا کر ده‌بود و به شرطی 
می‌توانست بار دار شود که برای درمانی طولانی به 
تهران‌بيای د. وسلیمان رضایت نداد وب از هم اورا 
قانع کرد که بچه نمی خواهیم. فاطمه ز نی معتقد بود 
وبه قوانین دینی احترام می گذاشت.اوبه شوهرش 
پیشنهادی داد که معمولا زن‌هابا ان مخالفند. شبی به 
سلیمان گفت: من دیگه بچه‌دار نمیشم. من حق ندارم 
تورواز داشتن بچه محروم کنم. از ته دل ازت خواهش 
می کنم تجدید فراش کنی. خودم میرم ومی گرد م و 
یه زن خوب برات پیدامی کنم. سلیمان آشفته شد 
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لاحات تشن سا رو ۳٦۹۸‏ 


سلیمان جوابی نداد و حرف را عوض کرد. 
فکری در سرش درحال شکل گرفتن بود که 


تا روز موعود نمی‌خواست ان را بروز بدهد. 
و هنگامی که روز موعود رسید. به ارایشگاه 


رفت و سرش را با نمره چهار تراشید 


واعتراض کرد که‌مگر من باره‌انگفته‌ام که تورااز 
همه چیز بیشتر دوست دارم ؟ پس این چه پیشنهادی 
است ای بی‌انصاف! 

فاطمه گاهی همین پيشنهاد رامطرح می کرد وهمان 
جواب را می‌شنید. حتی وقتی که به زیارت خانه خدا 
رفته بودند. دوباره‌اوراقسمداد که‌من راضی هستم 
تجدید فراش کنی. سلیمان روبروی کعبه ایستاد و 
گفت: به همین مکان مقدس قسم می خورم که تو رو 
از همه چی بیشتر دوست دارم و هر گز قبول نمی کنم 
زنی جز توداشته باشم. یک ماه پس از بازگشت 
از زیارت. جشن پانز دهمین سال ازدواجشان بود. 
سلیمان هد به ارزنده‌ای به فاطمه داد. فاطمه گفت: 
من یه هدیه دیگه می‌خوام... موافقی بریم یه کار ثواب 
کنیم؟" سلیمان توی حرفش پرید و گفت: هیچی نگو 
تاخودم بگم: می خوای بگی بریم نوانخونه و یه نوزاد به 
فرزندی بگیریم؟" فاطمه گفت: "خدایا تصورات من و 
این آقا چقدر شبیه همدیگه‌س! آره دلم می خواد بریم 
یه نوزاد بگیریم.''سلیمان گفت: "منم بهش فکر کر دم. 
میگ لارنم ا رک 
گفت: "یه آشنای بامقام دارم که به شیر خوار گاه خیلی 
0 گفته برات 
درستش می کنم. 

کار گرفتن فرزند خوانده, زود انجام شد و یک نوزاد سه 
ماهه دختر که شسباهتی هم به سلیمان داشت, انتخاب 
کردن د ولی آن رااز همه پنهان کردند. فاطمه کم کم 
به دوستان خبر داد بارداراست و کم کم شکمش را 
باردار نشان داد. چند ماه بعد اعلام کرد زایمان کر ده. 
6 ۳+ و مم 
داشتند و برای اینکه این راز آشکار نشود. همکاری‌های 
خوبی کردند وتقریباً کسی نفھمید ''زھرا''دختر 
خودشان نیست. زهراهم بزرگتر که شد.فکر نمی کرد 
بچه واقعی آنھانیست. زهرادر محیطی امن و پر از شور 
وشوق و شادی پرورش یافت و مثل غنچه‌ای از باغ 
بهشت خوشبختی ر شد کر د. دوازده‌ساله که شد. فاطمه 
وسلیمان یک سوم از ثر وت خود را که قابل توجه بود. 
به نام زهر | کردند و اسنادش رابه خودش دادند. انها 
چنان خوش بودند که حتی باران چهل ساله اندوهان " 
نیز نمی توانست ساعتی از شادی انهارا اند وهبار کند. 
7 ابازند کی در 8ص۷ ۳ 
می‌جر خد باسیبی است که تابه دست مابر سد هزار 
چرخ می‌زند؟ برویم ببینیم سر یکی از پیچ‌های زند گی 
این سه نازنین جه حادثه‌ای کمین کر ده بود: 

غروب جمعه بود. سلیمان داشت باغچه را آبیاری 
می کرد. تلفنش در اتاق روی میز بود. چراغ زد. زهر | 
نگاه کرد و گفت: مامان؟ بیاببین کیه که به گوشی بابا 
زنگ میزنه؟" فاطمه از آشیزخانه گفت: توی گوشی 


۰ 
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بابات فضولی نکن!" زهرا جوابی نداد. کمی بعد گوشی 
راپیش مادرش بردو گفت: ببین!اسمس‌هم زد. 
میگه عزیزم نکنه از ترس زنت جواب نمیدی... خودت 
ببین! فاطمه گوشی را گرفت و شماره‌رایادداشت 
کرو کت لاف es‏ 
واز دور بگوبرات اسمس اومده. وقتی بهش رسیدی. 
بازش کن وب ده‌بهش تانفهمه قبلاً بازش کردیم." 
زه را گفت یعنی به بابا دروغ بگیم؟ فاطمه گفت: نه! 
حقیقت روفعلاً به روش نمیاریم تاحرمتی که بینمون 
هست., شکسته نشه. فاطمة پر سید: "یس چراشماره 
اون خانم رویادداشت کردی؟ فاطمه گفت: "چون 
می‌خوام از قلمرو خودمون دفاع کنم.برای دفاع باید 
بدونبم کسی که‌حمله کرده که وچ فنونیبلدهتا 
پاتک بزنیم." 

زیادنگذشت که فاطمه فهمید زنی وارد زند گی‌سلیمان 
شده است. زنی جوان و تهیدست که جاسوسان فاطمه 
تا یواست یازا ماهس اسف 
سلیمان اوراصیغه کر ده و خانه کوچکی هم برایش رهن 
کر ده. برخی از جاسوسان می گفتند ماشین کوچکی هم 
زی نایش انذاحتةہعاسرسات درس رام 
پیدا کر دند وفاطمه از عکس‌های اوفھمید رقیبی جوان 
و تازه‌نفس دارد. آینه به فاطمه می گفت پیر شده‌ای و 
خسته به نظر می رسی. دلش به اومی گفت: سلیمان 
بارهابه تو ثابت کر ده که تو رااز همه بیشتر دوست 
را E‏ 0+0" 
شاید سلیمان خواسته به ساناز کمک کند تازند گی 
خودش را بسازد و فقط به او کمک مالی می کند و چون 
٦‏ ها بان ات سای خدا 
می‌کنند.او نیز خیرش راپنهان کرده. این فکر او را 
کمی آرام کرد ولی عقلش به او گفت سلیمان راامتحان 
کن ببین مزه دهانش چیست. و در وقتی که احسن 
التقویم بود.به سلیمان گفت: من هنوز سر حرفم 
هستم.هنوز بهت پیشنهاد می کنم تجدید فراش کنی 
تابچه‌ای از نژاد خودت داشته باشی." 

سلیمان مثل همیشه ابر و بالا انداخت و با لحنی جدی 
گفت: بارها گفتی و بارها جوابت رو شنیدی. من غير از 
تو به زنی گرایش ندارم.حتی واسه اینکە رنجور نشی. 
نذاشتم بچه‌دارشی. فاطمه سا کت شد وباخودش 
فکر کرد: رنج سقط داشتم که کمتر از رنج زایمان 
نیست. بچه‌ای رو هم که از اونجا گرفتیم. نوزاد بود 
وبیشتر از بچه خود دم زحمت داشت تابه این سن 
رسید. پس منظور سلیمان چیه که میگه به خاطر اینکه 
رنجور نشی نذاشتم بچه‌دار شی؟ وباز هم فکرهایی 
کرد و گفت: 

E 
بار وا کنشی تند نشان داد: با یشت دستش استکان رادر‎ 
سینی واژ گون کرد و گفت: دیگه داری حوصله‌مو سر‎ 
می‌بری! شاید دوست داری بهت بگم آره... می‌خوام‎ 
ازدواج کنم.‎ 

۵ ار ار 


ادامه دارد 


@ 


-_-_-_.__صو_وع حح وطع و حال مر دمان ذنکت فکر ده وضع و حال بط بمای تنگ دهان می ماند 
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تماشاگه راز ونر( 
قسمتی از یک شعر بلند 


... خدای کعبه.ای یکتا 
صوهه‌هعرتج/ فروغی جاودان بفرست 
بح عم = کا نر تارا 
ستارهای بدر خشید ا 
۱ ۱ ۳ 9 
ستاره‌ای بد رخشید و ماه مجلس شد کسی. آهسته گویی جون نسیمی 
دل رمیدءه مارا رفیق و مونس شد می خزد در غار 


طرب سرای محبّت کنون شود معمور 


سود پس انگه می‌شود خاموش 
که طاق ابروی یار منش مهندس شد 


ومن در فکر آنم» کین چه کس بود؟ 


کر شمة تو شرابی به عاشقان پیمود از کجا آمد؟ 
که علم بی خبر افتاد و عقل بی‌حس شد که‌ناگه این صدا آمد: 
چو زر عزیز وجودست نظم من آری بخوان! 
قبول دولتیان کیمیای این مس شد اما جوابی برنمی‌خیزد 
ز راه میکده یاران, عنان بگر دانید محمد (ص) .ا ۰۰۰ج 
رر ات ی۹43١‏ کاش می دیدم 


حافظ 


_صدابا گرمتر آوا و شیرین‌تر بیانی باز می گوید: 
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بخوان! 

اما محمد (ص) همجنان خاموش 

پس از لختی سکوت اما که عمری بود گویی - 
گفت: من خواندن نمی دانم 

٣۳۲‏ اسح داد 

بخوان! به نام پرورنده ایزدت 

کو افرینندەست 

و او می‌خواند. امالحن آوایش 

به دیگر گونه آهنگ است 

ی کر شدارنگ است 

بخوان به نام تست کر ات رس 
درودی می‌تراود از لبم بر او 

درودی گرم 

غروب است و افق گلگون و خوشرنگ است 
ون N‏ 

کنار غار پرت و ساکت و کتنها 

که می گویند 

روزی روز گاری مهبط وحی خدا بوده است 

و نام ان حرا بوده‌ست 

سید علی موسوی گرمارودی 
SS‏ 


مثل ماه 


و دابا را اه 
زمین زنجیره‌ای از مین, هزآران بیژن و جاهش 
کمان ابر و کشیده سمت دل گرد افر بدی بود 


دو تا خمبارہ انداز سوار گونه همراهش 


2 ۰ e 
ستاره پشت نیزار و تنش ھورالعظیم انگار‎ 


وی ای انا سر دص اه 


به مثل ماه نخشب در عبا بیجید ه امد شب 

هلال پل سفید از هر دو سو خم گشته در راهش 
شکاف افتاده در اهواز از شلاق کارونی 

و یک ارتش ستاره داشت با سرلشکر ماهش 


عبدالکریم شعیب-اهواز 


+ مت کح د ZE‏ سر 
دوبیتی از علیرضا حکمتی -نور 


)هو باران 


چو باران شستشو دادی. دوبیتی 


به شعرم رنگ و رو دادی, دوبیتی 


تمام عمر مدیون تو هستم 


دلم را آبرو دادی» دوبیتی 


۲ب دوبینی 


چو باران دلپذیرم با دوبیتی 


بباران تا بمیرم با دوبیتی 


اگرچه خسته‌ام. اما دعا کن 


دوباره جان بگیرم با دوبیتی 


۳ ۱ کت 
۵ کے ٩۹۵‏ الاعات کی 
e +‏ 


عطش نوشان 
بر لشکر بیداران, سرلشکر عصیان باش 
در باغ سپیداران, سر چشمهة جوشان باش 
چون کو کبة لیلاء در محمل شب بنشین 
در حلقة کو کبھاء مهشید فروزان باش 
در حنجرۂ شنهاء فریاد عطش.جاری ست 
در جام عطش نوشان, گل بادة باران باش 
عمری‌ست که این جنگل, در خواب زمستانی‌ست 
در محشر بیداران» شیپور بهاران باش 
ننگ است زغن نوشد شهد لب گلها را 
در محفل گل بنشین, غوغای هزاران باش 
٣‏ ۔ کی است 
در فصل شکوفایی, جلاد مغیلان باش 
نورت ا کو الک بنشان 
در گلشن شیدایی. شبدیز غزلخوان باش 


زندتی 
زندگی گرچه رنج بیش و کم است 
هر نفس, فرصت است و مغتنم است 
پیر باشیم یا جوان: غم نیست 
عشق در هر لباس, محترم است 
من به دنبال تو سفر کردم 
چشمهای تو عین آیینه 
ماه با شانه‌هات. هم قسم است 
گیسوان تو مقصدی روشن 
صاف در امتداد پیج و خم است 
هر چه از عشق گفته‌ايم خوش است 
هر چه از عشق گفته‌ايم کم است 
جز دم دوست. زند گانی ما 
رنج تکرار اه و بازدم است 
جز همین دل که خانه عشق است 
دیگر اعضای ما خراب غم است 
جز همین دل که شاهدش عقل است 
جز همین دل که عدل متهم است 
سالها رفت و در دلم بودی 
سالهای هنوز در سرم است 
ای نگاه تو اتفاق قدیم 
از قدیم, اتفاق. مغتنم است 
با نگاهت به شعر افتادم 
از نگاه من این خودش کرم است 
مال من باش, نه نباش ای دوست 
زنده‌ام کن به یاد خویش و برو 
زند گانی ادامه عدم است 


وحید دانا-قانم شبهر 
-- 4 م 
رضلاعاثٹ ہل حا رہ ۳٦۹۸‏ 


2 سس سےےچھا a‏ .لا 


دیروز مرده‌اند 
محمدرضا سهرابی نژاد 


چ دم ایاپ 


# خانم سمیرجنیدی -ورامین 

ما وس روا وف نکر 
٭ آقای عباس چالنگی -اهواز 

شهر شماشاعر ان بسیار خوبی دارد. با حضور 
در انجمن شعراز آنهابهره بگیرید واشکالات 
وزنی را برطرف کنید. 
#اقای سعید حسامی -شیراز 
سر وده‌اید: 

تو را 

در آسمان پاک می بینم 

که آبی‌تر از قبل 

به دریا نگاه می کنی 

تو را 

در اعماق اقیانوسها می بینم 
کو هن 

تلاش شمابر ای جداشدن از نثر معمولی قابل 
تحسین است. اما فر اموش نکنید که اگر شعر 
از مضمونی ناب بر خور دار نباشد, قابل اعتنا 
نخواهد بود. 

# خانم مژ گان فخیمی -تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

دل می رود ز دستم, صاحبدلان خدارا 

دردا که راز پنھان, خواهد شد آشکارا 

وزن این بیت: مفعول فاعلاتن, مفعول 
فاعلاتن است: 


نشسانی 
٠.٢‏ ٤ت‏ اگاا._.. ...ہ85 
تردی لبهای تو لبخند صبح لادن است 
دلفریبی مثل موج یاسمن پاتا به سر 
لاله می خندی و گلخندت بهار سوسن است 
گم نمی گر دد دلم در کوچه باغت. ای بهار 
TIN‏ انا رات 
عطر سبز گیسوانت می وزد تا در نسیم 
جاری رویای شب بو در تن آویشن است 
چشم تو فانوس دریایی در این امواج مرگ 
کشتی روحم به گرداب شبی بی‌روزن است 
بانوی انگورهاء ای در نگاهت خون تاک 
ساقی روح شراب آن چشمهای روشن است 
می روی تا از کنارم. بی‌تو ای شیرین عشق 
بر سر فرهاد خسته. تیشه‌ای در شیون است 
تادر آغوش منی. خورشید می پرسد ز خویش 
اتش از چاک گریبان می دمد يا از تن است؟ 
اکبر بهداروند-اندیمشک 


دل می‌ر - مفعول 

ود ز دستم -فاعلاتن 
صاحب د-مفعول 
لان خدا را -فاعلاتن 
دردا که -مفعول 

راز پنهان-فاعلاتن 
خواهد ش -مفعول 
د آشکارا- فاعلاتن 
#آقای فیروز حبیبی - کرج 

بله, سید علی صالحی در قید حیات است. 


هنور 
هنوز فر صت هست 


برای مر ور عاشقانه‌های دیگر 


دل به خورشید نمی‌دهی 
ای نشسته در سایبه ؟! 
چرابه خویش 
چرابه عاشقی 
فرصت تمدید نمی دھی؟ 
آرزو قادری -اصفهان 


۳, 


9 سس 


۰ 


نک هو ۵ بی رنج وہر هید کار 


ده 


و کسی که دهد ده 


مه 


داد 


9 دوسی 


جو کاش فصل پنجمی در راہ بود. کاش نامش. فصل 
نوشته‌های ناب سی بدون نام ناب‌هایی از نوع دیگر 


ے- زند گی ساختن است. ماندن نیست, گل اگر هدیه 
کے  -‏ نشد. بذر آن باید کاشت! ۱ ۱ ےَ 
Neveshte_Nab@yahoo‏ سی رت اک زهرا مترجمی -جهرم شپروز: ما با دلمان هنوز مشکل داریم. صد سنگ 
##همیشه یک سوال برایم بی جواب است. نمی‌دانم. بز رگ در مقابل داریم. معشوق خودش بریده و 


a‏ ۳۹ ۰ کے ۰ و 
آنهایی که گلیم ندارند. پایشان را چقدر باید دراز ‏ می‌دوزد. انگار نه انگار که ما دل داریم 


ہے کا آباه. :. سس "۱ ۰ 


7 ا eT‏ سنجاق می کنم. حال که ایز زھااز فر ط دلتنگ 
٭ پردہ بر گیر. ز رخساره که مردم کمتر» استین از غم ۰ می ین رور ر فر دلتنگی 


: شماره‌برای ارسال پیامک البته باذکر < 
۱ نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 1 


۷ نی 7 : ال 1 ® ۰ 1 ۰ ٦-٦‏ 2 ۰ ۳ 

ناائ: ِ ۱ ف و2 ود دل بر مژه تر گیرند قطره اشک چشمانم مدام رو به اسمان است. بگذار تو در قاب 

ر ۰ ١‏ خوبم. 8% ۰ 7 

۱ فمگین. ۱ الد لیلد نله 090۲" 7 ۲ ٦ E‏ ۲ ۳ 
ِ ۳ رھت ا 7  .*"‏ خس وخاشاک. خاطرات دور و نزدیک خودتو فرید فرو تنی -کرمانشاه: وسوسه‌ها همانند 

E‏ ۱ ۱ 7 فروغ کریم - آستارا زندانیان جانی هستند و چون رها شوند تسلط بر 
جگر اتش غم درد فرق / چه بلاهاکه زعشقت _ از می ان دوواژه‌انسان وانسانیت.اولی در میان | آنھاغیرممکن است 
من تنا دارم! ناهید احمدی -ھمدان کوچه‌ها و دومی در لابه‌لای کتابها سر گردانند علی بر خوردار تیمسوری: نمی دانم تو را به اندازہ 


O‏ ےکچ 2ن گمشده سرزمین پارسی -کیوان حیدر پور نفسم دوست دارم یا نفسم را به اندازه تو 
٭ بھترین انسان‌هااز عملشان شناخته می شوند: کا ا ا ن 
و گرنه سخنان خوب بر روی دیوارها هم نوشته شده ۰ که 
مریم فهیمی-قم | ری ۱ 
سا تس ضط لہ تا فا رس ا شکلات تلخ:یافتاح. یعنی کلید قلب من در دستان 
محمد ن کی 7 ی 1 / ۹ ۰ 7 7 قشنگ توء می گذارمشان روی زخم‌های دلم 
# طر و ا ہے تسلی وقت ددوه/یدر یعنی عرور و مستی من /یدر 
2% موب ر راو لی ختری می گئی رروی ۲ تما 7 فا ۰ ۱ ۰ 7 : جا 
7 ۱ یعنی تمام هستی من eT‏ طمه خدامی -تربت صیدر به: میلیون 
سر - رل می سو توھر دات شہنبازی- کرج درخت در جهان توسط ستحا تھا کاشتة ندا 
هانی سرکتی-ساری ٭ بی‌حرمتی بر ساحت خوبان قشنگ نیست/باور | . را کی ورا کی 
جو مم تہ وی ۳ س ٹر 


ی کلات امروز برای تو کافیست. مشکلات فردا کنید پاسخ آیینه سنگ نیست 7 7 ۱ 
نے ۱ د برزگر -همدان ٠ڈ‏ گر فۃ 
و 5 ۱ بلاد برز کر ن محسن: تصمیم گرفتم کمیاب شوم شاید دلی 
سیمس ذبیعی ٭ گاهی همین که دل به کسی بسته‌ای بس است / برایم تنگ شود. ولی افسوس فراموش شدم 
۶« پول همیشه جایی بالاتر از قد ماست. برای رسیدن ۳ 
گمش ده سرزمیی پارسی: مطابق وجدان حود 
رفتار کن که بهشتی شوی 


٭ ماه به دیدنم بیا پنجره‌را گشوده‌ام /از همه جاسخن 
شوم / شعر تویی. من به غلط غیر تو راسروده‌ام 


بغضت تر ک ترک شد و نشکسته‌ای» بس است / 
گاهی فقط همین که به اميد دیگری/ از خود غریبه‌تر 
نوشین مریدی -کرمانشاه ‏ شدی و خسته‌ای, بس است سیا کاظاتی ےفتدان 
٤‏ سینەام یک دفتر ہت واژه‌هایش خیس ٭ نگاهت کافیست تا دوباره در هوای آمدنت بمیرم / 
و سرد و مرده است. من نمی گویم, ولی انصاف نیست. تو قمیشه دعوتی, راس ساعت دلتنگی 

دوریات گویا دلم را برده است 


می گذاریم 


آرامش خود ماست 


گذشت, شد سر گذ شت! 


نوشین رئوف حجت سهرابی -ساوه 


با دلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی سنک را با چه ز بانی به سخن وا دارم ؟ باران نور:ای سبز به ریشهات نفس خواهم داد. 
غم‌های تو رابه خار و خس خواهم داد. من منتظر م 
امانتی هم که شده. یک بوسه بده دوباره پس خواهم 


داد 


_حجت سهرابی نازنین, تا به حال از تو عزیز با نام‌های نوشته بودی.سلام اینها نوشته‌های خودمه به نام:ن 
نیلوفر جهانی. محسن سھرابی و این خر به حجت شیرآنزایی! بعد توی هفتمین پیام. نظر من رو در مورد 


سهرابی پیام اومدہ تکلیف سنگ رو با خودت روشن مطالبت پرسیدی, قربون اون مهربونیت. لطفاً یا زیر 

کن هر مطلب اسم بگذار. ی این متن که نوشته‌ها مربوط . عطیه افسر: اگر زندگی را دوست داشتم, هر گز 
-ن. شیرانزایی, شش متن طولانی ناب برام فرستادی به چه کسی هست رواول بفرست. تااین سنگ بیچاره . در بدو تولد گریه نمی کردم 

بدون نام وقتی پنجمی رو پاک کردم. توی ششمی امکان نظر دادن داشته باشه!! محمدرضا-تهران: زغال‌های خاموش را کنار 
۱ ے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہہ نيون | زغال‌های روشن می گذارند تاروشن شود چون 


همنشینی اثر دارد 


شر 2 : 
خرانر حا کرام مم( شمابه دور خورشید چر خیده‌اید. واین پدیدہ هیچ 
کٹ کردن + + اینکه چه 


ربطی به سطح شعور. سواد و فرهنگ شما ندارد! 


2 ۳ 1 5 و ۱ عادل: ت تصمیم گرفتم کمیاب شوم. شاید دلی برایم 
همه سب سجده بر ارم که بیایی تو به خوابم ددرت سحصی یعنی: دو دن روی دو بای تنگ شود. ولی افسوس فراموش شدم 


خود و داشتن لبخندی بر لب و بودن و ماندن در ميان 


"گت تا ات تا تا تا ات ات ات کا کت 


و در ان خواب بمیرم که تو ایی و بمانی 


قانم ند دنبای که میلیون ھا شےوہ و راہ برای خرد کر دن و ١‏ 
ابراهیم -قاتم شھر بی میلیو و9 برای حر کر ۱ 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 0ة ۳ ۰ 
۱ شهر یار : قدرت شحصی 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


0 2 تباه نکنید ف 7 ما در سر دارد کسی که قول بدهد تمام این خیابان‌ها و خاطراتش 
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افقی: 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳۰ ۲ 


جوایزبرندکان په نشانی نها سالخواهد شد 
۳ ۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ 


۳۸711100 @ yahoo.com 


جدولهاز بر نظر:داود بازخو 


۰ آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
ح( ول سر در مد 0 جدول های این صفحے پیشنھادویا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نما بند یک نفروبرای جداول سودوکووکاکورووھیداتونیز انفربەقیدقر عه‌انتخاب 


ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هده ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البتەبەشر طی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 
8 طراح جدول :داود باز خو همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
1۳ | قوسناک | اویتامین انعقادی | 7 
ن 
ے | نوعی پرده از توابع حرف پوست 
ی عر بض در سینما اردبیل کنده هجوم کننده 
۰ خنده 3 ِ نت | فت آخر | 
از بین رفته | 
عبادت i‏ سس 
مت 


دمح 


: 


نوعی سکه طلای 
پچ 


| شامگاه | 


| لقب تیمور | ت 
خد, معنقد 


نو بسنده مشهور سس 
قدرت و جلال شهر تهران 
For Jr‏ 
آرنج ی سس اعد اد ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


اد ۱۶ | 7 ] 
۲ | ۱۱۱ ۱ 1. 
۱ ۱ ۱ ۷۱ ۱ ۹ 
| ۹ا۵۴ | l^‏ امت 


7 4 
۵ ار وت ۹۵ اطاعات ی 
هم ۰ 


باھوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار سے 


سیر ہن 


مارپیچ مربع 
خود در میان پیچ و خمهای ان به مر کز مارپیج بر سید. 


5 ا 7 
6 ۲ 6 ۴ 
٣ 4‏ 3 ۱ او" 
٠‏ 8 ۹ پاسخها در ۴ 
۴ ,صفحه ١,۶۲‏ 
3 ۳ 48 تع ۱ ۱ 
6 مر 7 ۱ 46۵4 اژدهاهاد ر دریای پر تلاطم در حال سفر هستند.امادر این تصویر ۱۵ شکل دیگر نیز 
° 0 3 444 پنهان شسده‌است که‌از شم می‌خواهیم با توجه به شکلهای داده‌شده واسامی شان آنهارا 
5 39 مقایسه کنید. موفق باشید. 
21 ۲ 38 
22 37 
2 360 
6 35 
نقطه به نقط 


در میان‌این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنھان 
شده‌است.برای پیدا کر دن آن کافی است مداد با خود کاری 
برداشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا ۵۰ با خط مستقیم 
به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل 
جشمان شما ظاهر خواهد شد. 


نه اختلاف در تصویر مسابقه بسکتبال 
میکی موس و گوفی در یک مسابقه بسکتبال با رقیبان خود 
ےسا هد ات ارسا را ضر تک سے 
صحنه زیبا تصویر شده و در نگاه‌اول کاملاً یک شکل به نظر 
می‌رسند, ته اختلاف وجود دارد که از شمامی‌خواهیم آنها 
راییدا کنید. 


ب٠‏ هھ 
سس اطاعات نعل ارہ ۳۳۹۹۸ 


صبا اد یب Saba Adib(@ya100.°C011‏ سے 


-پاشودخترم!پاشودست وصور تت رو آب بزن تاخواب از سرت بپره. 
صبحونه هم حاضره. پاشو که بعدازظهر کلی کار داریم... 

همین که این جملات از دهان مادر بیرون آمد. ساعت زنگ زد. به زور چشم‌هایم 
را کمی باز کردم و دستم رااز زیر لحاف بیرون آوردم و کورمال کورمال روی فرش 
حر کت دادم تاساعت راپیدا کنم. سپس د کمه زنگ رافشر دم تاصداقطع شود. 
چشم‌هایم رامالیدم وروی ر ختخوابم نشستم. خمیازه‌ای کشید م و گفتم: اگه‌امتحان 
نداشتیم مدرسه نمی‌رفتم. ای کاش می گفتی تابستون بیان.'' 

مادر خندید و گفت: اگه تااون موقع صبر نکنن و برن سراغ دختر دیگه‌ای چی ؟ 
خواستگار خوب رو باید با روی خوش به خونه راہ داد. " 

از پنجره‌بی رون‌ران‌گاه کر دم و گفتم: از کجامعلوم خوب‌باشن مادر؟ ما که 
شناختی از شون نداریم. "ماد ر اخمی کر دو گفت: "من آدم شناسم.دوبار که‌بامادرش 
صحبت کردم, همه چیز دستگیرم شد. خانواده خوبی هستن." 

پدر که تا آن موقع مشغول مسواک زدن بود وصدایمان رامی شنید, گفت:" 
من هم با دخترم موافقم. باید میذاشتیم دیپلمش رو با خیال راحت بگیره و بعد پای 
خواستگار روبه خونه باز می کردیم. مادر باچشمانی که از تعجب گرد شدهبود. 
گفت: چرااین حرف روالان می زنی مرد؟ من که با مشورت خودت قرار امروز رو 
گذاشتم. پدر که فهمید حسابی مادر راعصبانی کر ده عقب‌نشینی کرد و گفت:" 
من که چیزی نگفتم...میگم‌اگه... مادرنگذاشت پدرادامه‌بدهد و گفت: خب. 
پس بحث روتموم کن!امروزهم زود تر بر گرد خونه. "پد ر خودش رادر آینه نگاه 
کرد و گفت: "من چهل و پنج سالمه. به خدا زوده که داماد بگیرم. لابد فردا پس فر دا 
هم نوه‌دار میشم. آخه به من می خورہ که پدربز رگ باشم؟ از خجالت سرخ شد م 
و زود دویدم سمت آشپزخانه. 

ساعتی بعد در مدرسه بودم اماحواسم به درس نبود. مدام فکر می کر دم بعداز ظهر 
مراسم خواستگاری چطور بر گزار خواهد شد و خواستگار چه شکلی است ؟ مادرش 
که مرادر عروسی دختر خاله‌ام دیده‌بود, به مادرم گفته بود پسرش بیست و چهار 
سال دارد و تازه رشته مهندسی راتمام کر ده ودر یک شر کت ساختمانی مشغول به 
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کار شده‌است. خیلی دلم می خواست او راببینم. اول موافق نبودم بیاید اما بعد راضی 
شدم. با خودم گفتم شاید بهتر از این پیدانشود. عصر که از مدرسه تعطیل شدم, دوان 
دوان خودم رابه خانه رساندم تابه مادر کمک کنم.دل توی دلم نبود.هر دقیقه که 
می گذشست اضطرابم بیشتر می‌شد. بالاخره ساعت پنج شد و خواستگارم همراه پدر 
و مادر و خواهر بز رگش آمد. سینی چای را مقابلش گرفتم. آنقدر هل شدهبودم که 
نزدیک بود آبروریزی شود وچای‌ها بریزد. غلامرضا محجوب وسربه زیر بود.از 
آن دسته جوان‌هایی بود که کم حرف می زنند و وقار خاصی در رفتارشان موج می زند. 
وقتی‌رفتند.مادرپرسید: چطور بود دخترم؟ سرخ شدم و چیزی نگفتم.مادر این را 
به حساب جواب مثبتم گذاشت و گفت: مبارک باشه! پدر گفت: چی چی مبار ک 
باشه؟ باید خوب دربارەش تحقیق کنیم. 

آن شب پدر ومادرم خیلی درباره غلام رضا و خان_واده اش حرف زدند و من هم 
به اميد اینده‌ای‌روشن خوابیدم.قرار بود یک هفته بعد به انه اجواب بدهیم. پدر 
تحقیقاتش راانجام داد و گفت: ظاهر ا پسر خوب وبی‌مسأله‌اییه. "مادر باخوشحالی 
گفت: پس تو هم موافقی. 

پدر لبخندی زد و گفت: یا نصیب ویا قسمت!" 

یک هفته مثل برق وباد گذشت ومادر به آنهاخبر داد که پسر شان راپسندیده‌ايم. 
همه چیزبرای یک از دواج خوب آماده‌بود منتهی قرار شد یکی دو جلسه دیگر 
بنشینیم وقول و قرارهای اساسی رابگذاریم مثل تعیین مهر یه واینکه تاپایان تحصیلم 
نام زدبمانیم.غلامرضاو خانواده‌اش دوبار دیگر به خانه‌مان آ مد ند وهمه حرف‌ها 
زده‌شد.اوافکار خوبی داشت واین طور به نظر می ر سید که مرد کار وزند گی بود. 
قرار شد یک ماه بعد مراسم نامزدی بگیریم و تابستان, بعد از اینکه من دیپلم گر فتم, 
رسماً عقد کنیم. مادر به فکر جمع و جور کردن جهیزیه بود و مدام به پدر غر می زد 
که پول در اختیارش بگذارد. من با انگیزه بیشتر درس می خواندم چون نمی‌خواستم 
تجدید شوم و عروسی‌ام عقب بیفتد. 


a1 
ہیں‎ am 


-چی شدہ مامان؟ چرا گر یه می کنی؟ 

یک روز که از مدرسه به خانه بر گشتم. مادر را پریشان و گریان دیدم.اوبا 
دستمالی که در دست داشت. اشک‌هایش رایاک کرد و گفت: پدرت خوب جواب 
زحمتای چند ساله‌م روداد. "فکر کر دم حتماً دوباره‌با پدر حرفش شده است اماصبح 
که خبری نبود. کیف و دفتر و دستک به گوشه پر تاب شده پدر نشان می داد که به 
خانه آمده و دوباره‌رفته. بانگرانی پرسیدم: خب بگوببینم چی شده؟ "و مادر گفت و 
هر حرفش وهر کلمه‌اش پتکی بود که بر سرم فرودمی آمد. با گریه‌می گفت: "پدرت 
زن گرفته و ما نمی‌دونستيم. امروز زن دومش دست یه دختر بچه دوساله رو گرفته 
بود و برای شکایت اومدہ بود اینجا. می گفت بابات نه خر جی درست و حسابی بهش 
میده و نه اونطور که باید و شاید مثل قبل بهشون سر می‌زنه. می گفت چند بار بابات 
رو تهدید کر ده که ماجرای ازدواجشون رولو میده اما تاثیری نداشته و عاقبت ناچار 
شده‌دست بچه روبگیره وبیاد اینجا..." آب‌دهانم راقورت دادم و گفتم: باور نکن 
مامان.شاید شیاده.شاید پول می خواد. "مادر پوز خندی زد و گفت: صیغه‌نامه‌رو 


تصررویاهایم 
وبران سد 
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آورده بود. زنگ زدم بابات هم اومد. حرفی واسه گفتن نداشت نامرد 
رو زگار... نمی‌دونم چطور این همه سال کنار پدرت زند گی کر دم و 
نشناختمش. دیدی شک من به زود رفتن و دير آومدن و هر هفته به 
بهونه ماموریت کاری, مسافرت رفتن پدرت بی مورد نبود؟ " 

گیج شده بودم. این اتفاق می توانست مر اسم نامز دی مراهم تحت 
تاثیر قرار دهد. پدر آخر شب به خانه آمد. مادر چنان الم شنگه‌ای راه 
انداخت که نگوا پدر می گفت: این زن بی‌پناه‌بود. از شوهر ش جداشدہ 
بود. کس و کاری هم نداشت. منم برای ثواب عقدش کردم. 

مادر به سرو صو رتش می کوبید و می گفت: اگه خوشگل نبود هم 
برای ثوابش این کار رو می کردی؟ای کاش می‌مردم واین روز سیاه 
رو نمی‌دیدم." 

پدر ومادرم از آن پس‌هر روز جنگ ودعواو کش مکش داشتند و 
خیلی زود -زودتر از ده‌روز -به این نتیجه رسیدند که از هم جدا شوند. 
آنها پاک مرافراموش کرده‌بودند.انگار نه انگار که در شرف ازدواج 
بودم. مادرم به خانواده غلامرضا گفت که فعلا منصر ف شده‌ایم و همه 
چیز بهم خورده است. تصوّر نمی کردم قصری که برای آینده ساخته 
بودم, آنقدر زود ویران شود. پدر ومادرم راهی داد گاه شدند. هر چه 
از انهاخواستم دست زلجاجت بر دار ند.فایده‌ای نداشت.مادرم به 
جیزی جز طلاق راضی نبود.روزی که آنهاقرار بود به داد گاه‌بروند. 
با چشمانی اشکبار راهی مدرسه شدم. حالم خیلی بد بود. همکلاسی‌ها 
ودوستان نزدیکم سوال پیچم می کر دند ومی‌پررسیدند چرا انقدر 
ناراحتم و من خجالت می کشیدم حقیقت را به آنها بگویم. آخر برای 
خودم هم باور کردنی نبود که در کمتر از دو ماہبا این فاجعه روبرو 
شوم. آن روز زنگ آخر ریاضی داشتیم. حواسم اصلاً به درس نبود. 
وسط درس از دبیر مان اجازه گر فتم و ارام و ارام به کنار پنجره‌ای که 
در راهرو قرار داشت رفتم وناگهان خودم را از پنجره طبقه دوم پایین 
انداختم و دیگر چیزی نفهمیدم. دوست داشتم بمیرم تا از این همه رنج 
ومصیبت خلاص شوم اما... 

چشم که باز کردم خودم رادر بیمارستان دیدم. یک دست و پایم 
شکسته بود و پنج تااز مهره‌های کمرم به شدت اسیب دیده‌بود. 
یک ماه‌بستری بودم و بعد به خانه رفتم.در طول یک ماهی که در 
بیمارستان بودم پدرم از همسر دومش جداشده و حسابی دل مادر را 
به دست آورده‌بود که‌از طلاق منصر ف شود.اینها خبر خوبی بود اما 
خبری از غلامر ضا و خانواده‌اش‌نبود. | نهاخبر خود کشی مراشنیده 
بودند وجزاین, یک حقیقت تلخ دیگر نیز وجود داشت:من تا اخر 
عمرم باید می‌لنگیدم. هم به خاطر شکستگی پایم و هم به خاطر آسیب 
شدیدی که به مهره‌های کمرم واردشده‌بود. ان خود کشی نافر جام 
که بر اثر بی فکری و استرس فراوان من رخ داده بود هم مرا از درس 
انداخت وهم اثرات مخرّب زیادی بر روحیه‌ام گذاشت. غلامر ضا فقط 
یکبار که پدرم به خاطر حال و روز بد من غرورش رازیر پا گذاشت و 
با او تماس گرفت. به پدر گفت خانواده‌اش به شدّت مخالف ازدواج 
ماهستند و می گویند دختری که خود کشی کردہ به درد وصلت با 
پسرشان نمی خورد. 


سال‌هااز آن اتفاقات تلخ می گذر د. پس از آن ماجراها کمتر کسی به 
خواستگاریام آمد و انهایی که حاضر به از دواج بامن می‌شد ند. شرایط 
خوبی ند اشتند. کاش پدر ومادرم می‌دانستند که چقدر در به وجود 
امدن ان‌اتفاق شوم مقصرند. کاش مرابه بیمارستان نمی‌رساند ند و 
زنده نمی‌ماندم. کاش غلامر ضا که حالا همسر و فرزند دارد. ان موقع 
شرایط بحرانی مرا در ک می کرد و به جای گریزان شدن از من, در 
کنارم می ماند و کمکم می کرد تااز این حالت بیر ون‌بيايم. کاش قصر 
روياهایم ویران نمی‌شد. ای کاش... 


ی 4 
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2 
عاشقی 

SS‏ ےت ت0 
عاشقی که به عشق دیدن معشوقه‌اش هر شب از این طرف دریا به آن طرف دریامی رفت و 
سح رگاهان باز می گشت و تلاطم‌ها و امواج خروشان دریا او را از این کار منع نمی کرد. 

دوستان و آشنایان ھمیشے او راملامت سر زنش می کر دند. اما آن جوان عاشق هر گز 
گوش به حرف آنها نمی‌داد و دیدار معشوق آنقدر برای او انگیزه به وجود می آورد که تمام 
ا ارا تست رین 

شبی از شب‌هاء جوان عاشق مثل تمامی شب‌ها از دریا گذشت و به معشوق رسید. 

همینکه معشوقه خود را دید. با تعجب پر سید: 

چرااین جنین خالی در جهره خود داری ؟ 

معشوقه او گفت:این خال از روز اول در چهره من بوده‌ومن در عجبم که تو چگونه 
متوجه نشده‌ای. 

جوان عاشق گفت: خیر. من هر گز متوجه نشده بودم و گویی هر گز آن را ندیده بودم. 

لحظه‌ای دیگر جوان عاشق باز هم با تعجب پر سید: چه شده که در گوشه صورت تو جای 
خراش و جراحت است؟ 

خر ای ا رام مر رت 
به دوران کود کی ست و من در تعجبم که تو چطور متوجه نشدی. 

جوان عاشق می گوید: خیر. من هر گز متوجه نشدهبودم گویی‌هر گز آن جراحت را 
ندیده بودم. 

لحظه‌ای بعد آن جوان عاشق باز پر سید چه بر سر دندان پیشین تو آمده؟ گویی شکسته 
است .و معشوقه او جواب می‌دهد: شکستگی دندان پیشین من از اتفاقی در دوران کود کی ام 
رخ داده و از روز اول اشنایی ما بوده و نمی‌دانم چرا متوجه نشده بودی! 

جوان عاشق باز هم همان پاسخ را می‌دهد. 

آن جوان ایرادات دیگری در چهر ه معشوقه اش می بیند و آنها راباز گومی کند و معشوقه 
نیز همان جواب‌ها را می‌گوید. 

به هر حال شب تمام می‌شود و مثل تمام سحرهای پیشیین. آن جوان عاشق از معشوقه 
خداحافظی می کند تا از مسیر دریا باز گردد . 

یی کا ر میارب ٴ۷ رای مسا 

جوان عاشق بالبخندی می گوید:دریاا زاین خروشان تر نیز بوده‌ومن آمده‌ام.اين تلاطم ها 
نمی تواند مانع من شود. ۱ ۱ 

یایاوز راون در ای سا ری را 
عشق نمی گذاشت هیچ اتفاقی بر ای توبیفتد. اماد یشب بانگاه‌منفی مد ی, به همین خاطر 
تمام بدی‌ها و ایرادات من را دیدی. از تو درخواست می کنم برنگردی, زیر در دریا غرق 
می‌شوی. 

جوان عاشق قبول نمی کند و باز می گردد و در دریا غرق می‌شود... 

7 اسان رآهر یمس ری کر 

مولانامی گوید: تمام زند گی شماماننداین داستان است.زند گی شمارانوع نگاه شما 
0٤‏ شسکل +ؤ+ 0 ٰ نگاهتان مانند نگاه یک عاشق باشد. همه چیز راعاشقانه 
می‌بینید. اگر نگاهتان منفی باشد. همه چیز را منفی می‌بینید. دیگر آدم‌های خوب و مثبت 
رادر زند گی پیدا نخواهید کرد و نخواهید دید. دیگر اتفاقات خوب و مثبت در زند گی شما 
رخ نخواهد داد ونگاه منفی‌ تان اجازه نخواهد داد چیزهای خوب رامتوجه شوید. گر نگاه 
عاشقانه از ذهنتان دور شود تمام بدی‌ها راخواهید دید وخوبی‌ها رامتوجه نخواهید شد. 
ا عاضفانه باشد مي نوات بدی‌ها ہ8 00 

اگر نگاهتان را تغیبر ندهید دیگر نخواهید توانست انسان‌های خوب و مثبت در پیرامون 
زند گی خود پیدا کنید. روز به روز افسرده‌تر و لحظه به لحظه در زند گی خود بیشتر ناامید و 
در نهایت در دریای پر تلاطم و توفانی افکار منفی خویش غرق می شوید. 

اگر می خواهید در زند گی موفق باشید وبه آرامش برسید تنها کافیست نگاه خود را 
تغییر دهید. 


عاشق باشید و به همه چیز و همه کس عاشقانه نگاه کنید : ٠‏ 
سے 7 ,۱ بیتا تبریزی- تبریز 


۳۹ 


هر گی دردارہ چ ی نگ 


ان دا دست دادهام 


ان دادس داددام 


همه 


جم 


سی 


8 سال‌های دهه ۰ که اوج کار من بود خیلی این 
هفت هنر کارهای مناسبتی مر سوم نبود فقط برای عید نوروز 
۱ سریال ویژه عید می‌ساختند آن هم در قالب بر نامه‌ای 
۱ کہ به ضر روی آوردید؟ کارهای جدی انجام می دادم امااسابقه حضور در کار 

قیقاً رال ۰ ۱ طنز چه در تثاتر چه در تلویزیون وسینماراداشتم و 
من دقیقا ٩‏ ساله بودم که توسط خواهرم ۲ نوہ چب جو 1 
به آقای غلامحسین لطفی معرفی شدم. برای ا یا 1 ال 
کت ما خلاق در خانواده که حد ودسال ۲۶ کو موب سس مس بر 
.ر ا 7 ۱ آینه که البته سے یال طت ر نبوداما تم طنز داشت و 
این کار فیلمبر داری شد و | قایان دار یوش مودبیان ۲ ۱ 
اک ي و خواف رع دراین مجموعه ود . ٤‏ ە+ە×" ا 
۳ 7 من نقش طنز داشتم. اقای منو چ هر پوراحمد برادر 
0/۴ ک بود. من یک دختربچ :۶ کیومرث پوراحمد هم در همان سال‌هاازدواج پر ماجرا 
٩‏ اہن کار ابفای نقش کردم وبعداز آن بلافام ۲۱۰۰۶۰۹۹۹۲ 
ا رآبابازیآقایاکبرعبدیوخانم شهلاریاحی‌ومن کار 
رفتم برای تثاتر کود ۰ ۰ ۰۰ 00 دند. آن‌هسم کار طنزبود.همین‌طورچراغ خانه ° 
شدم‌وحدود ۱۳١۴س‏ الەیودم که نخستین کا aS‏ سو تر 
٠ ۳6 8 0‏ کار دیگریازایشان‌بود. 
سینمایی‌ام رابه نام گل مریم بازی کردم. * کار طتز سخت تراست بابازی در ژانر های 
یک سوال کلیشهای. کدام یک از کارهایی که یکره و 
ك 5 
"سی سی کا ۲ دقیقاً بگو 
سی اکم کک تی یت 


خاص خود رادارد بخصوص در اد ن که خنداندن 
کوبند همه کارھابی که در آنهاابنای کش کرد ا e‏ یو ھا 
مردم کار بسیار سختی است و کمدین‌های زن دست و 


مانند فرزندمان است اما واقعاً هم همینطور است و 
من باهمه کارها خاطره‌دارم واز هر کدام از آنهایاد 


به نام پیک شادی. درست است من ان زمان بیشتر 


بالشان بسته است.البته به هر حال نکات مثبت خودش 


3 ,ت راهم دارد. 
فتے ا ۱ اقعا بخواهم در بین کارهابی که 
و فتهام ولی کرو ی پچ ٭باتوجەبەاینکەاکثر کارهای سالهای اخیر تان 
انجام داده‌ام انتخاب کنم: در بین کارهای سینمایی ۳ ۱ ۱ 
۱ نیہ 7" طنزبوده.نگران‌نیستیدازاین‌به‌بعد شمارافقطبرای 
شب بیست ونهم راخیلی دوست دارم چون‌هنوز هم ۱ 
حضور در کارهای طنز دعوت کنند؟ 


ا مرنی تریں کارھادر انرو شت اس ,۳ 
آن کار به این موفقی ساخته نشد چون هم متن خوب 
بودهم کار گر دانی ویک مجموعه خوب در کنار هم 
قرار گرفته بودند از موسیقی آقای انتظامی گر فته تا 
۵ از آقای خاجیکیان‌تافیلمبرداری اتای. کا 


۴ صددرصد نگرانم. .مگر می شود نگران این 
مسأله‌نباشم؟ با خودم فکر می کنم یعنی از این به 
فقط من رابااین مش خصه خواهند شتاخت. ۲٩,۱‏ 
هرحال واقعیت این است که این تصویر در این چند 
ساله از من در ذهن مخاطب نقش بسته و به سختی 


همه و همه خوب بودند. ٦‏ 1 ۳ . 

۱ 7 1۹ مر داد ل ۰ در دهه ° 
8 چه شد شما که بازیگر طنز نبود ید به بای ثابت ا کت کک ر 

هد س ا E.‏ 75 ۰ 

آثار طنز تبدیل شدید؟ 2۹ 9 ر ن‌زن فیلم ی راغ 3 یہو م‌ 


زمانی که خیلی از همکاران امروز ماحتی هنوز بازیگر 
تسده بودند.الان جندان جاره‌ای ندارم. جون تمام 
کارهایی که به من پیشنهاد می‌شوند طنز هستند. سعی 
می کنم در بین همین پيشنهادها انتخاب‌های متنوع تر 
داشته باشم مثلا نقشم در راه در رو خوش نشین‌ھاء 
شمسالعمارہ و... با هم کاملا متفاوت بود. 


e 


٭فکر می کنید مشکل از کجاست که در ژانرهای 
دیگر به شما نقشی پیشنھاد نمی شود؟ 

وخب البته این مس اله در همه جای دنا گا 
به‌همین شکل است وبازیگری که بے عنوان بازیگر 
طنز شناخته می‌شود. کمتر شانس حضور در آثاری 
متفاوت رادارد.اما در ایران کمی هم برمی گر دد به 
اینکه ما هنوز خیلی در زمینه متن قوی نیستیم و برای 
مس ی و ا 
شخصیت یر دازی کار می شود ا کت راحت‌ترین کار 
ت که‌بازیگر رادر همان‌نقش وقالبی که‌قبلا جوا ۳ 
پس داده دوباره استفاده کنیم. بنابر این این تکر ار خیلی 
تقصیر بازیگر نیست. بازیگر از راه بازیگری زند گی 
می کند وممکن است‌اگر بخواهد دست نگه‌دارد و 
منتظر یک نقش متفاوت در گونه دیگری بنشیند. هیچ 
وت این شانس را پیدانکند که نقش ایده الش راا ۲ 
کند. ھمیشے این بر ای من جای سوال است جطور 
بازیگری که‌دردهه ۶۰ج زوبازیگران فعال ومطرح 
سینمای ایران بوده‌است و شاید اغراق نباشد اگر بگویم 
جز وتک ستاره‌های اسمان سینمای‌ایر آن در دهه 
شصت بودم.آمروز هیچ پیشنهاد سینمایی ندارم.دست 
وبالم بسته است.انتخاب‌های محد ودی دارم. قطعاً اگر 
موقعیتش راداشتم و دست وبالم باز بود بهترین‌ها را 
انتخاب می کر دم. به هر حال اینکه بعد از سال‌ها با شکل 
وشمایل دیگری بر گشتم باعث شده‌مردم کمی تصویر 
گذشته من رافراموش کنند اما خیلی خوشحالم که هنوز 
هم دوستم دار ند کارهایم مورد استقبال واقع می شود. 
به طور مشخص طنز کار کر دن بر ایم تجر به‌ای جدید 
و خوشایند بوده‌و ھست بخصوص در کارهای رثال و 
خیلی نزدیک به زند گی واقعی مر دم مثل بزنگاه آقای 
عطاران که این ویژ گی راداشت 

و پس از سالهابازی در ژانر طنز در سر یال پر ده 
نشین و نفس گرم نقش جدی را تجربه کردید.. 

6 درسست است.قر ار بود بنده‌بعداز ۰ اسال 
بازی در مجموعه‌های مختلف طنز. رجعتی به نوع 
بازی‌هایم در دهه ۶۰داشته باشم واین کارم را بسیار 
سخت کرده‌بود. اما بعد از اینکه طرح فیلمنامه را 
خواندم.اولین سوالم این بود که چرابااین حساسیتی که 
درایفای نقش وجود دارد.من راانتخاب کردید ؟ تهیه 


به جرات‌می توان گفت یکی از استارهای‌د هه شصت سینماو تلو ی زیون 
ایران کسی نبود جز مر جانه گلچین.باز یگر توانمندی که خیلی‌سریع چهره شد و توانست بین 
مردم جایگاه خاصی پیدا کند اما به نا گاه از ایران رفت و سالیان سال در سینما و تلویز یون حضور 
نداشت ت. بر گشت او مصادف شد با حضورش در نقش‌های طنز و در این قالب باقی ماندن. 


در این گفت وگو سعی کردیم از همه چیز با خانم گلچین صحبت کنیم. از دلیل مهاجر تش به 


امیر حسین قربانی زادہ 


۱۵ ارت ٩۵‏ ایا 2 


کننده به من پاسخ داد دیگر زمان آن رسیده که بنده به 
دهه ۶۰ باز گردم واین ریسک بز رگ رابپذیرم که بار 
دیگر وبعد از جندین سال بازی در مجموعه‌های کمدی: 
چنین فضایی را تجر به کنم.در ابتدا بسیار ترسیده‌بودم 
وفکر کردم بهتر است که بازی در این مجموعه راقبول 
نکنم, زیر اواقعا نمی‌دانستم با ز گشت به عقب ماجرا 
چگونه است‌امابه این موضوع هم فکر کردم که برای‌هر 
بازیگری متفاوت بودن یک ایده آل است. من پیش خود 
گفتم شاید همانطور که سال‌ها قبل از بازیگری فاصله 
گرفتم وباورود به مجموعه‌های طنز وارد شکل جدیدی 
ازبازیگری‌شدم.اين بارهم بعدازفاصله با کمدی«یکبار 
دیگر با شکل جدیدی در عرصه بازیگری حاضر شوم و 
بسیار هم از این موضوع خوشحالم و امیدوارم همانطور 
کهباحضور در عرصه طنز, مخاطب راغافلگیر کردم. 
این بار هم بتوانم آنها راغافلگیر کنم. 

«چه شد مد تی برای ادامه زند گی بے خارج از 
ایران رفتید ؟ 

سال ۴بود که آخرین کار سینماییام را کار 
کردم و تصمیم گرفتم برای ادامه تحصیل از ایران به 
انگلیس بر وم و همان جاهم ساکن شوم چرا که دو تااز 
برادرهایم و خواهرم همان جازند گی می کنند. مد تی 
آنجا بودم.اما دلتنگ شدم,نظرم بر گشت ودوباره 
بر گشتم و دوباره فعالیتم راشروع کردم.منتهی در 
تمام این مدت که کار تصویر نمی کر دم در تئاتر ورادیو 
فعالیت داشتم.البته هر وقت که به ایران می آمدم. 

؛٭ سینماء تلویزیون و تثاتر.علاقه شخصی شما؟ 

مر کدام را که بتواتم در آن یش رم ۳ 
واقع شوم و نقشی رابازی کنم که متفاوت تر و سخت تر 
باشد وبتوانم برای آن انرژی بیشتری بگذارم. بین 
این سه مدیوم فرقی نمی کند و هر کدام بتواند روی 
اب تائیر بیشتری بگذارد وم ۲ ۱ ۳ 
جذب کند. بهتر است. 

6« چقدر اهل مطالعه هستید ؟ 

٤٭‏ من یک زمانی بسیار زیاد کتاب می‌خواندم اما 
ا ترجیح می‌دهم اگر قرار است رمانی رابخا ا 
رابه صورت تصویری ببینم؛ مثل بسیاری از رمان‌های 
مهم دنیا که به | ثار تصویری ارزشمندی تبدیل شده 
اند. در حال حاضر بیشتر دوست دارم ببینم تا بخوانم. 

٭میانەتان با ورزش کردن چگونه است؟ 

در گذ شته بسیار زیاد کوەمی رفتم امادر حال 
حاضر به علت عار ضه‌ای که بر ای پایم به وجود آمده 
مدتی‌پایم در گچ بود ونمی‌توانم مثل سابق سخت 
ورزش کنم واز صخرم بالا بروم ولی پیاده‌روی هر 
روزه‌ام رادارم. 

اھل رستوران گردی هستید؟ 

۴ نه زیاد. غذای خانه را ترجیح می دھم و فضای 
خانه برای من ار جحیت دارد. 

و سفر؟ 

٭٭اگر واقعاً زمانش راداشته باشم از سفر کر دن 
استقبال می کنم و خیلی هم سخت به سفر نمی روم 
وبرای سفر کردن سریع آماده‌ام واز پیشنهادش 
سال میکنم. 

اگر چمدانتان حاضر باشد بر ای سفر در این 


0 م 


اعلاعات کل ۳ ۳ ۳۹۸ 


e ت‎ 


لحظه کجاراانتخاب می کنید؟ 
دوک را ار 
«چقدر زمانتان رابرای خر ید سپری می کنید ؟ 
8 خرید کردن بستگی به حالم دارد . مثل بعضی 
از خانم‌ها نیستم که شبانه روزم در پاساژها بگذرد. باید 
چیزی رانیاز داشته باشم وباید روی مود خرید باشم که 
بتوانم سر فرصت مغازه‌ها ر اببینم و اهل خر ید عجله‌ای 
نیستم و معمولا دوست دارم تنها خرید کنم. 
#6شماراهنرپیشه‌ای شیک پوش می‌دانند. لباس 
چقدر در شخصیت اجتماعی یک هنرمند موثر است؟ 
٭٭طبیعتاً هر کس باید فراخور شخصیت. جایگاه 
وسن وموقعیت اجتماعی که داردلباس بپوشد. به 
طور مثال خیلی بد است که یک خانم ۰ ۶ ساله باشیم و 
بخواهیم مثل یک دختر ۱۸ ساله لباس بپوشیم. به نظر م 
هر سخن جایی وهر نکته مکانی دار د وباید باسنمان پیش 
برویم و مقتضیات سنمان بر ایمان جذاب باشد و سنمان 
رابپذیریم و بدانیم که باهمان شرایط سنی می توانیم 
3 اب باشيم و نخواهیم ادای جوان‌ترها راد تیاور ٢‏ 
از دید خود تان» عجیب تر ین خصوصیت اخلاقی 


این ا ےد چک 
هیچ شرایطی هیچ وقت نمی توانم نه بگویم‌واین 
خیلی بد است. 

گر بازیگر نمی شدید؟ 

۶ من به پزشکی: آن هم طب گیاهی بسیار 
علاقه‌مندم. 

٭غیراز بازیگری کار دیگری هم انجام می‌دهید؟ 

من رشته اصلی‌ام موسیقی است و فارغ 
التحصیل هنر ستان موسیقی هستم و از این بابت هم 
بسیار خوشحالم. خوشحالم که در فضایی بز رگ شدم 


در ایران بازیگران به ویژه 
خانم‌ها وقتی به دوره میانسالی 
می‌رسند. خطر دیده نشدن تهدیدشان 
می‌کند! چرا که معمو لا برای زن‌ها در این سن. 
نقش‌های خویی نو شته نمی شو د. اکثر 
نویسنده‌ها و کارگردان‌ها, انها رابه 
آشیزخانه تبعید می کنند 


که موسیقی حرف اول و اخر را 
می زد و در فضای خانه‌مان هم 
همیشه‌نغمه‌سازو آ واز جاری‌بود. 
در واقع از کارهایی که‌همیشه 1 
در کنار زند گی‌ام دا شتم گوش 
ولت 8 سیقی 
بوده و هست و خیلی وقت‌ها دلم ۷ 
می سوزد که فعالیتم در کار تصویر ۱ 
بیشتر شده‌وباعث شده که از رشته 
اصلی‌ام وسازم که تار است دور بیفتم 
مناسب برایم پیش بیاید که بتوانم روزی هفت 


هشت ساعت ساز بزنم. 

٭جالب ترین آرزوی زند گی؟ 

دلم می خواهد به یک جایی بر وم که همه چیز 
تمیز و شسته رفته و یاک است. همه دریاها تمیز است؛ 
یج آشغالی در خیابان‌ها نیست. یک مدینه فان 
راهمیشه متصورم که چنین شرایطی رادارد و همه 
چیز در ان درست و اصولی است و وقتی عکس این را 
زمین می اوریم خیلی حالم بد است و آرزوی من یک 
زمین یاک است.مثل همان روزی که از ابتدابه وجود 
زمان‌ها بر گردم. 

#به پیر شدن هم فکر می کنید ؟ 

۴ بله ونمی توان این نکته رانادیده گر فت که در 
ایر آن بازیگر ان به ویژه خانم‌هاوقتی به دوره‌میانس الی 
می‌رسند. خطر دیده نشدن تهدیدشان می کند! چرا 
اه آشپزخانه تبعید می کنند و نقش‌های کلیشه۱ ۴ 
رابرایشان در نظر می گیر ند. در حالی که در دنیاجنین 
نگاهی وجود ندارد و بازیگر ها در میانسالی تازه به اوج 
شکوفایی در بازیگری می رسند. 

٭عجیب تر ین شایعه‌ای که درباره خودتان 
شنیدهاید چه بوده است ؟ 

این بوده‌اسست که من بچه دارم وو که ۱ 
استءتازەدوتانوەھم دارم! "من مادرنشدم. این جمله 
ابد خیلی کوناه باشد اما تصمیم گیری برای آن 9۳ 
راحتی نبود اما تصمیمی بود که گر فد فتم.دلیلش هم این 
بود که من عاشق کارم بودم واین وقف بودن در کار با 
مسئولیت مادری‌ام در تضاد بود. به خودم میگفتم. بچه 
رسید گی و پرستاری می‌خواهد و نمی توان او را به بهانه 
کار به حال خود رها کر د. 


سس س داااز دشمنان پیشتر استفاده‌می کنں TEES‏ 


وحن اپاضابی 


دستمزدهای میلیونی بازیگران کشورمان 
شایعاتی بسیار وافعی! 


۰ ٠. 


خبره ای اختصاصی زند گی هنری و شخصی 
سینماگران هر کشور به اقتضای شرایط قوانین و 
فضایی که در جامعه وجود دارد منتشر می شود و 
آزادی عمل رسانه‌هانیز تابع این موضوع است.البته 
گاهی مواقع خبر های ضد و نقیضی به میان می آید 
که بگیر و نگیر دارد. گاهی درست و گاهی‌نادرست 
از آب در می آید که این موضوع به جذابیت دنیای 
تصویر می افزاید و چالش‌های به وجود آمده آن را 
دوچندان می کند. مهم ترین خبرهای زند گی شخصی 
سینما گران‌اعم از از دواج وطلاق. کناره گیر ی از عررصه 
سینمابه دلایل شخصی و... است و مهمترین بخش 
خبری از زند گی هنری آنها طرز پوشش, دستمزد 
و...خواهد بود.دستمزد بازیگران سینما یکی از 
چالش برانگیزترین موضوعاتی است که در سینمای 
ایران همیشه مبهم باقی مانده و علامت سوّال رادر بین 
مخاطبان, اهالی رسانه و منتقدان در خصوص مقدار 
آن‌باقی گذاشته است.حالا در این میان دستمزدهای 
مبهم به دلایل مختلف تعیین می شود. بر خی بازیگر ان 
هنری.بعضی‌ه اتجاری و تعدادی‌هنری -تجاری 
هستند که کیفیت بازی در بالا بردن دستمزد. در 
هر سه دسته‌مشتر ک است.البته این کیفیت باید 
7 )۰ 9 ا 


سمیه قرار است ازدواج کند. خانواده‌اودر حال تدار ک 
مراسم عروسی هستند. اما ناگهان می‌فهمند محسن 
بر ادر خانواده که قر ار بود در کمپ تر ک اعتیاد باشد از 
آنجافرار کر ده‌وقرار است به خانه بر گر دد.باباز گشت 
محسن و فهمیدن اینکه سمیه قرار است ازدواج کند 
خانواده در گیر یک چالش اساسی می‌شود؛ چالشی 
که بیشستر بین مثلث مر تضی بر آدر بز ر گتر. محسن و 
سمیه در می گیر د. 

۷ ابدویک روز اولین تجر به کار گر دانی سعید 
رک 9 ۸ 
چند فیلم کوتاہ در کارنامه‌اش دیدہ می شود. 

۷ "بد ویک روز موفق‌ترین فیلم سی و چھارمین 
جشنواره فیلم فجر بود. این فیلم توانست ۹سیمرغ 
بلورین به دست اورد. 

۷ ابتداقرار بود مهناز افشار در این فیلم ایفا گر یکی از 
نقش‌های اصلی باشد که در نهایت این همکاری میسر 
نشد وافشار از اینکه نتوانسته در این فیلم سهمی داشته 
ە 7٦٥‏ ترا 

۷ پیمان معادی در خصوص فیلمنامے این فیلم 


۵۲ 


دراین راستافیلم های کمدی باتوجه به تولید کم سهم 
بالایی در جذب مخاطب دارند و در حال حاضر رضا 
عطاران در بین دیگر بازیگران یکه‌تازی می کند و چند 
سالی است که کثر فیلم‌هایی که‌اودر آنهانقش آفرینی 
می کند به فروش بالایی می رسند. حتی این باز یگر با 
حضور در فیلم‌های غیر تجاری نیز موفق بوده است. 
شهاب حسینی. فر هاد اصلانی. حامد بهداد. بهرام 
۶٢٢ 989 60 9 7٤‏ 
جواد رضویان, نیکی کریمی, حمید فرخ‌نژاد. امین 
حیایی, مهناز افشار, هنگامه قاضیانی, مر یلا زارعی 
باران کوثری, ترانه علیدوستی. مصطفی زمانی. الناز 
ری ارس بر انریا 
هستند که بیشتر فیلم‌هایی که در آن نقش آفرینی 
کر اند عرتساری N‏ آقار شان هم شاه 
جلب مخاطب و هم شاهد فروش بالا بودیم. 

البته بیشتر تهیه کننده‌ها و سرمایه گذاران با کمال میل 
حاضر ند به بازیگری چون رضا عطاران. دستمزدهای 
۰ ۵۰میلیونی که عطاران جدیدآ آن راتکذ یب کرده. 
بدهن د.چرا که حضور این بازیگر درا کثر مواقع باعث 
موفقیت فیلم می شود یعنی به نحوی حضور این باز یگر 
را رال ارکر یواست که 


نکانی درباره فیلم ابد و یک روز 


ہے اہ ہے 


e ۰-‏ 
می‌گوید: روستایی آنقدر جزییات نقش‌های این فیلم 
٦‏ یٰ۷ ۰ 
اقوامش کسی معتاد بوده‌است. جون از این میزان دقت 

و جزئیات متحیّر شدم." 
گویا پایان بندی این فیلم در ابتدا به گونه دیگری رقم 


کیفیت کار خود راحفظ کند ودر دوره‌های زمانی 
فعالیت هنر ی» جذب مخاطب رابه دنبال داشته باشد 
دار د. 

دسته‌ای دیگر از بازیگران مطر ح. بر خی مواقع با سوژه 
وفیلمنامه‌هایی خوب طرف می شوند اما تهیه کننده ان 
اثر قادر به پرداخت دستمزد بالای این بازیگر نیست. 
بنابراین خود بازیگر دست به کار شده و اسیانسری 
برای تولید فیلم پیدامی کند که از این طریق هم 
دستمزدش رامی گیرد و هم فیلم به سر انجام می رسد. 
به قول پرویز برستویی در فیلم "مارمولک ‏ راه‌های 
رسیدن به خدا زياد است. 

البته بازیگرانی هستند که آن عاملی بنام معرفت که 
۵٣‏ ٢ه‏ ۹۹ ۰ دواد کار 
رشیدیور در ایام عید به ان اشاره کر د.شنیده‌ها و 
خبرهای ضد و نقیضی که در خصوص دستمزدهای 
بازیگران مطرح در سینما وج ود دارد. بین یکصد تا 
۰ میلیون است.البته استثناهایی وجود دارد که به 
۰ ۰ میلیون نیز می رسد. 

ا ا ا 
حق داد که دستمزد انها که در نهایت به ۲۰۰میلیون 
می‌رسد رقم ناچیزی است. اما چون سینمای ماهنوز 
به صورت صنعت در نیام ده وبه خصوص در تعامل 
با کشسورهای مطرح دنیا آن چنان قدمی بر نداشته و 
مانسبت به در | مد فیلم‌بالابه‌نظر می ید.البته‌اگر قرار 
ان تا مک 
مادیگر نمی توانند به ورزش, جهره و... اهمیت ندهند. 
موضوعی که در سینمای ما به شدت باب شده و کمتر 
بازیگری به آن اهمیت می‌دهد. 


می خور داماد ر نهایت روستایی به این نتیجه می رسد 
الصا اه ہت 
کند ودر نهایت تصمیم می گیرد پایان بندی فعلی را 
نات ll‏ 
سعید روستایی در خصوص علت خنده تماشاگران 
به‌برخی اتفاقات فیلے باهمه تلخی موجوددر آن 
میگوید: "به طور کلی می‌دانستم که یکسری جزئیات 
و دیالوگ‌هاهمراه با خنده مخاطب خواهد بودضمن 
اینکه من اصلاً فیلم را کاملاً تلخ نمی بینم ولحظات 
شیرینی هم دارد. امااینکه بعضی جاهای فیلم مر دم 
رس 09988 ll‏ 
بالات از آدم‌های فیلم می‌بینن د و همین باعث خندہ 
جمعی می‌شود.مستندی رامی خواستم بسازم که 
دوسال در گیر آن بودم و هنوز هم تمام نش ده‌است. 
در ان مستند زن و شوهر معتادی راپیدا کردم که 
می‌خواستند بچه‌شان را بفروشند. وقتی برای همکاری 
بامن پول گر فتند فرار کر دند و کار مستند نیمه کاره 
مان د که البته همین موضوع هم باعث اتفاقات خوبی 
شد و اطلاعات خوبی برای ساخت این فیلم به دست 
0 ا 
سس ٩۹۵‏ اطاعات کل 


سے بب 2س رس س9ت 


هفت هنر 


۷ چتتچہجتھے 


۲اردیبهشت‌ماه‌دومین سسالروز در گذشت 
زندەیادمحمدر ضالطفی است. شاید بد نباشد که 
لطفی را از زاویه‌ای دیگر و از لابلای خاطرات یکی از 
اعضای گروه شیدا بشناسید. 

هادی منتظری یکی از شا گردان لطفی است که 
چندی بعد. از طرف او به عنوان کمانچه‌نواز به گر وه 
"شیدا" دعوت شد:ترم اول که به دانشکده موسیقی 
وارد شدم.استاد ردیفمان زنده‌یاد ذوالفنون بود و باید 
آن‌ترم "شور "می‌زدیم.من خیلی در کلاس ذوالفنون 
شیطنت می کردم.او عادت داشت وقتی سوالی 
می‌پر سیدیم. ,تمام کلاس راصرف جواب دادن به 
ی .یک روز ذوالفنون از نظر من؛ 
آرشه خوبی د ستش گر فته بود .از اوپرسیدم ساد 
ارشےەتان‌رااز کجاخریده‌اید ؟اوهم شر وع کرد به 
خاطره تعر یف کردن از این که ارشه رااز کجاخریده 
است و... تا اینکه زمان کلاس تمام شد. (می‌خندد)ما 
یک ترم ردیف رابا استاد ذوالفنون این گونه پاس 
کر دیم؛غافل از اینکه من داشتم سر خودم را کلاه 
می‌گذاشتم. آخر ترم شد و رفته بودیم دانشکده تا 
نمره‌های ردیف راہبینیم. ان زمان نمره‌هارایشت 


داستان آشنایی من و محمدر ضا لطفی 


شیشه می گذاشتند. دیدم استاد ذوالفنون ردیف را 
به‌من ۰ ۲داده‌است.اوایل ترم دوم اعلام کردند که 
استاد ذوالفنون دیگر به دانشکده‌نمی آید وترم دوم 
راباید بااشخصی به نام لطفی درس بر داریم. تحقیق 


کردم و متوجه شدم که لطفی شخصیت رادیکالی 
دارد.برای‌همین رفتم از دانشجویان امضاجمع کردم 
که بگویم می خواهیم استاد ما ذوالفنون باشد ولطفی را 


او گفت که ذوالفنون به خاطر سفرهایی که دارد 
نمی توان د به دانشکده‌بياید و باید بااستاد لطفی 
درس داشته باشیم. 

ترم دوم شروع شد و ماسر کلاس ردیف حاضر 
شدیم. یک مرد قد بلند با موهایی مثل شب مشکی 
که اخم‌هایش درهم بود بایک کت "فر نج "به کلاس 
وارد شد.یکی‌یکی نام مارا پر سید. نوبت من که شد. 
پرسید: ترم قبل چه می‌زدی ؟ جواب دادم: شور. 
گفت:یک گوشه از دستگاه شور رابزن.من هول 
شدم وفقط نگاهش کردم. گفت:یک در آمد بزن. 
گفتم استاد می‌شود هفته دیگر بزنم ؟ گفت:همین 
الان می‌خواهم. فکر کنید ما که ترم اول ردیف را ۰ ۲ 
شده‌بودیم. حالا دوباره بايد همه ان درس‌ها راز اول 
به لطفی پس می‌دادیم.یکبار نیز همان شوخی را که با 
ذوالفنون می کردم خواستم با لطفی هم بکنم. مویی 
بزر گ به مضرابش دیدم و از اوپرسیدم. استاد این 
مضراب رااز کجا خریده‌اید؟ لطفی جواب داد: "به 
شما هیچ ربطی ندارد! کار خودت رابکن .همان روز 
فهمیدم که استاد لطفی خیلی با استاد ذوالفنون فرق 
دارد. در پایان ان ترم.استاد لطفی ردیفی را که از 
استاد ذوالفنون ۰ گرفته بودم, به من صفر داد. 


سروش صحت ونمایشگاه کتاب نحات‌جان 


سروش صحت در توضیح نقش نمایشگاه کتاب تهر ان در فر هنگ عمومی جامعه گفت: 
نمایشگاه کتاب تهران مهم ترین رخدادی است که هر ساله در حوزه‌نشر اتفاق‌می‌افتد زیرا 
ناشران جدید ترین محصولات فرهنگی خود رابه نمایشگاه‌می آ ور ند وسعی می کنند از طریق 
٣ت‏ ۱۰ کی رات ره اسر سا 
باید از جایگاه خود استفاده کرده و مردم را برای حضور در این جشن فرهنگی دعوت کنند تا 
شاهد بر گزاری باشکوه نمایشگاه کتاب ہاشیم. اگر دقت کنیم متوجه می شویم که همیشه در 
٤۷٤٣٦٦٣٢‏ ۰9ت آن نداریم و نمی‌دانیم که برخی از کتاب‌ها به 

oe :‏ نابراین حضور در نمایشگاه 
مطالعه آنها به سؤالات ذھنمان پاسخ دھیم. 

٢‏ 8 8 بایان 
بر گزاری تمایشگاه کتاب تهران اظهار کرد:اگر بخواهیم 
بر گزاری نمایشگاه کتاب تهران نبود چر | که مصلی علاوه 
بر نداشتن تن استانداردهای لازم برای بر گزاری نماہشگاہ. 
TS‏ هرس ات تسیر اب اردای 
کی دای کل اراس مارد تام ی نات ار کر 
شهرزیاداست واگر شرایط مناسبی بر ای حمل و نقل فراهم نشود.باعث کاهش حضور 
بازدید کنند گان خواهد شد. البته این فاصله دور یک مزیتی هم دارد و آن این است که از ورود 
e‏ خوردن ساندویچ و نوشابه به نمایشگاه می آمدند. جلو گیری ہے کد 
ات ٦٦‏ + ہہ ١‏ ار کت 
.ےت 


اطلاعات ی سارو ۳٦۹۸‏ 


سس _«ع«-,ع_سص_] 


یک کودک ‏ 


می رود. ۔عوامل این بر نامه ینجشنبه ۹ار دیبھشت ماہ-در استودیوبی 


حوالی پار ک سر خه حصار تهران, در حال ضبط قسمت هفتم ات 
بودند که شیون مادری که کودک ._۔ 
برنامه و در آب نماغرق شده بود. موجب نگرانی عوامل و تماشاگران 
اح سط تا ضط انت 

LCL 
CE CC دتت ا‎ 
وعوامل بر نامه به محل حادثه رفته و باپسربچه ای مواجه شدند که‎ 
به دلیل پرت شدن در درون آب‌نمایی الودہ نفس نمی کشد وبی‎ 
TT 

درنهایت بااقدامات لازم د کتر صابری جهت احیای کود ک بی 
جانءاین کود ک از مر گ حتمی نجات یافت.پس از تماس بااورژانس. 
SS‏ 
اکر lel‏ 

به پیشنهاد مصطفی شریفی -تهیه کننده‌برنامه اکسیر "با 
شروع مجدد ضبط این بر نامه, درباره این اتفاق باحضور دو مجری 
صحبت شد و قر ار است وید ئو لحظه نجات یافتن کود ک و حواشی‌این 


0۳ 


حادثه بنہ بنجشنبه هفته جاری از شبکه سه سیما ی پخش شود. 


در در دها دوست راخب نک دن خود دک 
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وغر زد: چه باد داغی میاد!" وبه سر و صورتش که از 
عرق خیس بود اب زد و کمی خنک شد. بعد شماره 
سرویسکاری را که همان نز دیک‌ه ا بود. گر فت وبا 
لباس کار پوشیده بود. همراه‌شاگر دش زنگ طبقه 
سرویس شود. و دسته کلیدی به او داد و کلید یشت 
بام‌رانشسانش‌داد و گفت: "من ناراحتی قلبی دارم و 
روبده. سرویسکار گفت: باید شماخودتم بیای‌ببینی 
چون شاید تعویضی داشته باشه. رضا گفت: "خودت 
وکیلی. هر چی هم خواستی بخری, به شا گردت بگو بره 
بخره. کلید هم همر اهش باشه و زنگ نز نه چون ممکنه 
دستم بند باشه و نتونم باز کنم." 

رضامر دی شصت و هفت ساله و از طلاسازهای 
قدیمی بود وحالا که یایی به سن رسانده‌بود. کار گاه 
کوجک ومجهزی در خانه راه‌انداخته بود و فقط 
سود و زیانش فکر نمی کر د. دو سال پیش ھمسرش 
فهیمه فوت کر ده بود. پسر و دخترش سالها بود که در 
سس و19 ہس چک ہو 
ان وقتی که خواھرش باعث شدہ بود شریک رضازن 
ينل والیته چند ماه بعد خودش با فهیمه که زن سابق 
شریکش بود. ازدواج کرد و همین نیز باعث شد این دو 
خانواده از هم دور تر شوند. سالهای سال گذشت و رضا 
و فهیمه با مهر ناز و حمید قطع ار تباط بودند تااينکه 
دو سال پیش این چهار نفر به طوری پیش بینی نشده با 
هم روبرو شدند و خودبه‌خود آن شتی کردند .می گویند 
رات اکس اد سل عراطت کرد ان ا 

فهیمه و حمید وقتی که سال‌ها قبل زن و شوهر 
بودند به طور شراکتی ز مین دورافتاده‌ای در شمال 
خرب ده بودند که حالا داخل شھر افتاده‌بود و قیمت 
بالایی داشت.تاآن روز نه فهمیه از آن زمین حرفی 


۵۲ 


معمايی 


تہ 
چسے 
کک 
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ar 
ز دە ودنه خمید. قرسا فرآموشسشن کنردهتودند:‎ 
مشکل مالی هم نداشتند که بخواهند آن را بفروشند‎ 
ولی پس از آشتی کنان, مهرن از حرف زمین را پیش‎ 
کشید و قرار شد سندش راتفکیک کنند اما روز گار‎ 
کمی کج چر خید و وقتی که حمید و فهیمه داشتند‎ 
به شمال می رفتند. تصادف مهیبی کردند وماشین‎ 
آنهازیر ضربه سنگین هجده‌چرخ چنان کوبیدهشد‎ 
که "فولاد کوبند آهنگران .راننده‌هجده‌چر خ:تریلی‎ 
راگذاشت وفرار کرد بعد آمعلوم شد که قاتل آن‎ 
تریلی رادزدیده‌بوده. قاتل شناسایی نشد هر جنداگر‎ 
هم دستگیر می‌شد. بر ای قلب مجر وح رضا و خواهرش‎ 
مهرناز و فرزندانشان هیچ سودی نداشت‎ 
از دو سال پیش رضا کاملاً منزوی شد و بخشی از‎ 
وقتش را در کار گاه طلاسازی خانه اش سپری می کر د.‎ 
خواه رش مهرناز پس از مرگ همسرش مد تی پریشان‎ 
احوال بود ولی خیلی زود توانست خودش راجمع و جور‎ 
کند.اومثل برادرش وشوهرش به کار طلا سازی علا قه‎ 
داشت واین هنر رااز حمید یاد گر فته بود بنابراین یس‎ 
۱ از مر گ‌حمید: آن کار راادامه داد و با خلاه.‎ 
داشت.در کار جواهر ات د ست ساز شهر تی بیدا کرد.‎ 
او دوست داشت با برادرش کار کند ولی رضاخوشتر‎ 
داشت تنهاباشد وباصبر و حوصله زیورهای زیبا و‎ 
جدید تولید کند. دو ماه پیش که خواهرش سرزده‎ 
پیش او آمسذه‌وبرایش قابلمه‌ای غذای ای او‎ 
بود. متوجه شد که بر ادرش دارد روی یک دست‎ 
سر ویس جواهر کار می کند و بااینکه کار جد یدش هنوز‎ 
در مراحل مقد ماتی بود. مهر ناز فهمید بازارهای داخلی‎ 
رخارس اه ای ادرش ت‎ 
الگوه ای‌این کاروبده‌تابندازم‌روی خط تولید.‎ 
سودشم‌هر طور که خواستی قسمت می کنیم. آرضا‎ 
گفت: ارزش این کار به اينه که تک باشه. دوست‎ 
ن دارم به یک کار کار خونه‌ای تبدیل شه."... مهرناز‎ 
دیگر جیزی نگفت زیر احس کرد جانه زدن فایده‌ای‎ 
نداردورضااز حرفش بر نمی گردد.وپرسید: کی تموم‎ 
میشه‌بیام‌ببینمش؟ "رضاگفت: نزدیک به دو ماه کار‎ 
.. می برہ تموم که شد خبرت می کنم بیای ببینیش‎ 
رضا عرق پیشانی‌اش راپاک کرد و جرعه‌ای اب‎ 
بخ خورد وبه سرویس جواهری که ساخته بود. نگاه‎ 


کرد.بعد آن رادر جعبه مخمل پوش بز ر گی سو 
کرد ومشغول گرفتن عکس شد. این بهترین کاری 
موه کا آ ن روز مسا که یود جات وبا و هیر مداه 
لراک وهاه دو ود 1 را خر یدکانا 
شد.اوصدای تعمیر کار رانمی‌شنید که از کانال کولر 
می گفت: حاجی پمپ روبزن! ... تعمیر کار مجبور شد 
شاگردش راپایین بفرستد تا کولر راخاموش روشن 
کند.شاگرد در زد.رضادر راباز کرد.شاگرد گفت: 
"حاجی یه ساعته داریم گلومونو پاره می کنیم میگیم 
پمپ روبزن! رضاعذرخواهی کرد و گفت: خودت 
بیا یه نگاه هم به کلیدهاش بنداز انگار تق ولق شده." 
شاگرد داخل شد و جعبه کلید کولر رانگاه کرد و گفت: 
"کاش از اول گفته بودی. واسه کولر شماسه بار این 
چهار طبقه رو اومدم و رفتم و قطعه براش آوردم. حالا 
باید یه بار دیگه برم اینم برات بخرم." و به اوستایش 
که در بام بود تلفن کرد و داستان را گفت ورفت و کمی 
دیر بر گشت زیرا پس از خریدن جعبه کلید کولر به 
قفل‌سازی رفت واز روی سه تااز کلیدهایی که مال 
خانه رضابود.ید کی ساخت و به خانه رضا بر گشت و 
جعبه کلید کولر راعوض کرد.رضا در کار گاهش بود. 
شاگرد آنجارفت و گفت: 

"حاجی کار کولر تموم ہہ خنکه؟"رضا 
دستش را جلوباد کولر گرفت و گفت: بادش ضعیف 
تست ساورد کف کا ات و 
موتورت چار و پونصده اما با همین موتور هم اینجا رو 
برات می کنه کولر گازی. یه اعت صبر کن دیوار| 
سرد شه آون‌وقت می‌بینی چه کولری برات ساختیم... 
تازه‌الان روی دور کنده. بعد به اوستایش زنگ زد و 
گفت: حاجی راضیه. چقدر بگیرم؟"و به رضا گفت: 
هر ار رس خاش 
خوب بود. عوض نکر ديم ۰ رضاهشتاد تومان به او داد 
و گفت پنج تاش هم مال خودت. .. راستی؟ دسته کلید 
من‌دست شماس ‏ ناک ده فا ادا ۱ 
بیرون آمد و منتظر ماند تا اوستایش پایین بیاید. 

رضا کمی جلو باد کولر نشست وحس کرد هوای 
خانه دار د قابل تحمل می‌شود.از بخچال قوطی آب‌میوه 
رابر داشت و جند جر عه خورد بعد به خواهرش زنگ 
زد و گفت کارش تمام شد و چیزی ساخته که بەراستی 
بی‌نظیر است طوری E‏ 
و می‌ خواهد فعلاً آن رادر مجموعه خودش نگه‌دارد. و 
گفت: اسمش رو گذاشتم سرویس فهیمه! خواهرش 
گفت: دلم می‌خواست میذاشتی روی این کار 
سرمایه گذاری می کر دیم. مطمئن باش سود میلیاری 
داعم دزی اخل سردر رات نس لی نس اضرار 
سے کر رض کک کرد ا یر ا وا 
به تماشای اثر ی که خلق کردہ بود. نشست 

مهرناز نقشه‌ای داشت. او خودش راقانع کرد که 
برادرش اختیار عقل خودش رانمی‌داند و نباید بگذارد 
آن اثر ارزشمند در گاوصندوق او پنهان بماند بنابراین 
تصمیم گرفت آن راسرقت کند و الگوبرداری کند و 
پس از تولید ورسیدن به سودی که انتظارش راداشت. 
حقیقت رابه برادرش بگوید. مهر ناز برای این کار لازم 


۰۵ ست ۹۵ ضلاماٹ اش 


بودهمدست داشته باشد. جه کسی بهتر از 
پسرش رامبد که‌قابل اعتماد وحرف گوش کن 
بود. مهرناز کلید در کوچه و در ورودی آپارتمان 
برادرش راداشت. ان دو کلید رابه رامبد داد وداستان 
سرقت رابه او تفهیم کرد. رامبد که خودش عاشق 
قصه‌های پلیسی بود نیمه شب همان شب به خانه دایی 
رضارفت. خانه در سکوت بود.بویی ناما نوس می آمد. 
سعی کر داز آن‌بوبه سر فه نیفتد. چراغ قوه‌اش راروشن 
کرد و پاورچین وسریع به کار گاه‌رضارفت و جعبه 
جواهر رابرداشت. از آن بوی بد سر گیجه گرفته بود و 
عجولانه آنجاراترک کرد واز بخت بدی که داشت: 
چراغ‌قوه وهر دو کلید راجا گذاشت. 

جند دقیقه بعد کسی از راه‌یله پایین امد و در خانه 
رضارابازگرد اوتا کرد کول رس ار تب دیدما نش 
ماسک وبه چشمش عینک شناز ده بود. دستکش هم 
داشت.فکر همه جارا کر ده بود. شاگرد هم یکراست 
به کار گاه‌رفت ولی جعبه جواهر راپیدانکرد. | نجا فقط 
مقدار کمی خورده‌طلادید که درک نعلیکی بود. 
۹607 ٴ ان 
٤‏ ری که ۰ ہہ 
خوابی عمیق فرو برده بود. شاگرد رویش آب پاشید و 
یی ار مک کفت خرا 
مرن ۵ گرد از هم آورازد و گفت: جواهرات 
رو کجاقایم کردی؟ ...رضا جوابی گنگ داد. شاگرد 
رویش آب ریخت و محکم تکانش داد. رضا گفت ولم 
کن.شاگرد شروع به زدن کرد و تهدید کرد که اگر 
ا ا کے شاگردبی‌مهابا 
رضارامی‌زد و خبر نداشت که قلب او دیگر نمی تبد. 
اد طلاهایتعلیکن 
رادر جیب ریخت و سایه شد و گریخت. 

ساعت هفت صبح یکی از همسایه‌ها که داشت 
می‌رفت نان بخرد. با دیدن در خانه رضا که باز بود. 
احتیاط کرد و خواست مطمئن شود اتفاقی نیفتاده ز بر | 
۶)۶ رپ9 و اس محال است در 
٦١٢١١ +7۳‏ نب داحل‌شد 
وجسد رضارادید. نیم ساعت بعد کاراگاه نوبخت و 
گروهش آنجابودند.د کتر رعنایی زودتر از بقیه متوجه 
بوی گاز خواب آور شد و آن رابه کاراگاه نوبخت گفت. 
O‏ 
قبل از مرگ گاز راتنفس کر ده وبه خوابی عمیق فرو 
رفته بوده. کارا گاه مشغول بر رسی اوضاع شد.حدس او 
این بود که قاتل کلید خانه راداشته ضما مشت‌هایش 
سنگین بوده. روی چراغ‌قوه و دو کلیدی که رامبد جا 
گذاشته بود. اثر انگشت پیدا کردند. یک اثر انگشت 
هم روی جعبه کلید کولر پیدا کردند. نوبخت هر دو 
رااسکن ومخابره کرد تااستعلام بگیر د سپس 
بابررسی تلفن مقتول به آخرین شماره‌ای 
که روی تلفن بود زنگ زد. خانه مهرناز 


رضا عرق پیشانی‌اش را پاک کرد و جرعه‌ای آب یخ 
خورد و به سرویس جواهری که ساخته بود. نگاه 
کرد. بعد ان را در جعبه مخمل‌پوش بزرگی 


سوار کرد و مشغول گرفتن عکس شد 


زرخیزدارین؟ مهرناز گفت: من‌مهرناززرخیز 
هستم.ایشون برادر من هستن.اتفاقی افتاده؟ " کارا گاه 
خبر مر گ رضارابه او گفت. مهر ناز شو که شد. نز دیک 
بود گوشی از دستش بیفتد. زانوهایش سست شد و 
تست کارا 110ا کا ظیر زان بت وه 
عذر خواست. مهر ناز گفت: لطفا قطع کنین تاتمر کزم 
رو به دست بیارم. "نوبخت گفت: لطفا بعد از تمر کز 
تشریف بیارین خونه برادرتون تابه من در حل کردن 
این پرونده کمک کنین." 

مهرناز گوشی را گذاشت ویسرش را که خواب بود 
بیدار کر دوپرسید: تودایی‌رضارو کشتی؟ رامبد 
حیران شد و گفت: "چی میگی مامان؟ من فقط رفتم 
جعبه رو آوردم. "مادرش چند بار اوراقسم داد وهر بار 
رامبد اطمینان داد که فقط جعبه راا وردهو حتی دایی را 
هم ندیده.و گفت: احتمالاً یه نفر بعد از من رفته‌دایی رو 
کشته. یه بویی هم میومد که با اینکه من از یه دقیقه هم 
کمتر اونجا بودم. سر گیجه گرفتم. هول شدم و کلید ها 
و چراغ‌قوه‌روجا گذاشتم. مهرناز توی سر خودش 
زد و گفت بیچاره شدیم... زود باش لباس بپوش بریم 
اونجا اگه خودمون رو قایم کنیم مشکوک میشن. بايد 
بریم بگیم دیشب. کلیدهای دایی رو آوردی و بهش 
دادی. از جعبه هم هیچی نمی گیم. فهمیدی؟ رامبد 
گفت: من که اصلاً ترسی ندارم چون فقط رفتم و 
جعبه رو آوردم. الکی که آدم رو متهم نمی کنن که! و 
٦ر‏ ٭ انه رضارفت. 

کارا گاه نتیجه انگشت نگاری را دریافت کرده 
٤ہ‏ ٭ لت که یکی از آنها مال رامید است و 
دیگری مال شاگر د. این نیز مشخص شده بود که قاتل 
به‌بام رفته و گازراازراه کول وارد خانه رضا کرده. 
ضمناً اوستای کولر ساز که ماشین پلیس ونعش کش 
۳ + ال خانه رضادیدهبود به پلیس ها گفت 
شاید بداند این قتل کار کیست.و برای نوبخت توضیح 
داد که دیروز کولر مقتول راسرویس و تعمیر کرده 
وبه شاگر دش مشکوک است زیراامر وز او رادیده 
بود که جند تکه طلای شکسته همر آهش بود. نوبخت 
بی‌درنگ دو نفر رافر ستاد تاشاگرد رابیاورند سیس 
بامهرناز مصاحبه کرد. مهرناز به او گفت: برادرم تا 
دیشب جقدر خوشحال بود... واز رامبد پرسید: "مگه 


پاسخ معمای تازیانه حسادت در سفره‌خانه 
نوبخت به پرستو شک داشت اما مدرک نداشت. وقتی که با 

او به محل قتل می‌رفت. با حرف‌هایی که بوی دلبری داشت. حواس 
پرستو را پرت کرد و از او پرسید خیلی مانده به مقصد برسیم؟ پرستو 


نه؟ رامبد گفت: آره...من که دیشب 
اومدم کلیداشو بهش بدم. خیلی شنگول بود. 
می گفت یه سر ویس جواهر خیلی‌هنر ی ساخته." 
مهرن از گفت: "برادرم خیلی هنر مند بود. آخرین 
کارش یه سود میلیاردی توش بود ولی حاضر نبود 
بندازه تو خط تولید. ‏ نوبخت درباره سرویس جواهر 
چیزهایی پرسید و گفت: قاتل حتماً بردتش چون ما 
چیزی پیدا نکردیم. واز رامبد پرسید: وقتی شما 
اومدین اینجا متوجه جیز مشکو کی نشدین؟ رامبد 
گفت: فقط یه بوی ناجور میومد. من زياد نموندم ولی 
وقتی از اینجا رفتم. سر گیجه داشتم." نوبخت پر سید: 
شماجه‌سعاعتی‌اینجابودین؟ رامبد گفت: دقیق 
نمی‌دونم... هشت يا هشت و نیم شب بود." 
نوبخت بقیه مصاحبه را برای وقتی دیگر گذاشت 
زیراشاگردرا آورده‌بودند. کاراگاه به او گفت: آثر 
سے ما نوی این خونه بیدا شتده ارما شا 
هم میگ امروز یه مقدار خر ده طلا داشستی. توضیحی 
داری؟ شاگرد ناسزایی بار اوستایش کرد و گفت: 
"اثر انگشتمون مال اينه که جعبه کلید کولرشو عوض 
کردیم.اين خرده طلاها روهم که دو گر مم نمیشه. 
دیروز ازش کف رفتم. گذاشته بود تو نعلبکی وروی 
میز بود. شیطون رفت تو جلدمون. نوبخت او را رها 
کرد وبه گزارشی که برایش رسیده‌ب ود نگاه کرد 
سپس از مھرناز پرسید: "شما هم طلاساز هستین؟" 
مهرناز گفت: من از مرحوم شوهرم طلاسازی یاد 
گرفتم ولی ذوقم به بر ادرم رفته. بعد از مرگ شوهرم. 
سبک برادرم روپیش گرفتم. طلاهای دست ساز 
آنتی ک می سازم وباتکنیکی که ازایتالیایاد گرفتم 
و تکنولوژیش و آوردم ایران. از روی طلای دست ساز. 
کپی کار خونه‌ای‌می‌زنم. نوبخت گفت: توی‌سایت‌ها 
از کار های بر ادر تون تعر یف‌ها کر دن ضمنا نوشتن شما 
خیلی دنبال این بودین که برادرتون روراضی کنین 
کارهاشودر اختیار شمابذاره. مهرناز گفت: درسته 
ولی‌برادرم‌هر گزرضایت‌نداد. نوبخت گفت: مر حوم 
شوهر شماقبلا شر یک بر ادر تون بودن...متأسفانه ادم 
دیگه زند گی خصوصی نداره و همه اخبار خیلی زود 
توی دنیای مجازی منتشر میشه... حتی نوشتن که 
همسر برادرتون قبلا همسر شوهر شما بوده... و نوشتن 
هر دوباهم تصادف کردن قاتل هم پیدانشده. مهرناز 
گنت ازا ی غرف ها ار دارین ؟ ورت رت 
"آره منظوری دارم... علاقه‌مند شدم پروندہ تصادف 
شوھر شماو همسر برادرتون رو باز کنم و قاتل و 
شریک قتل رو ببرم پای میز قاضی. مهرناز گفت: 
"شماقاتل برادرم رو که هنوز خونش خشک نشده 
بیدا کنین, بیدا کر دن قاتلی که دو سال پیش زد و 
دررفت. پیش کشتون! نوبخت گفت: شاید 
این اتفاق‌ها تصادفی باشه شاید هم حکمتی 
داره که من ازش سے درنمیارم.دیر وز 


بود. کاراگاه خودش رامعرفی کرد. گفت نه» داریم می‌رسیم. وقتی هم نوبخت عمداً از جلو سفره‌خانه گذشت و ادای یه مجرم فراری دستگیر شد. 
مهرن از با کمی درنگ گفت: عاشق‌ها را در آورد. پرستو گفت رد شدیم. و نوبخت فهمید او قاتل است که از محل اعترافاتی کرد که یکی از اونا 
امرون کارا که پر سد قتل خبر دارد... از بین حواب‌های درست. جواب عصمت کرجی با تلفن ۰٩۱۲۱۰۰۰۰۸۴‏ اعتراف به‌قتل زن‌ومردی 
۷ اجه ز 7 با کنا از تهران برنده شد. مبار کش باشد و ما را فراموش نکند. بقیه در صذ ۵۷ 
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9 سمائدا 


عجیب ترین‌ها 


پسری بنگلادشی است که در شهر دا کازند گی می کند. 
جشمان این بسر به قدری زیباست که توجه هر فردی رابه خود معطوف می کند. 


آب فشان فلای در نوادای آمریکا پدیده‌نادری است که در زمین شسخصی واقع شده 
و است. در سال ۱۹۱۶ مالکین زمین در جستجوی آب بر ای حاصلخیز کردن زمین بیابانی 
کے ۱ ھ٤‏ بودند که با وجود مته ای که داخل ستون حفاری بود چنین آبفشانی ایجاد کرد. 


دره‌ماه‌در آرژانتین دره‌ای است دور افتاده‌حاوی جر م‌های زمین شناسی از فر سایش باد که 
سنگ هاو تخته سنگ‌هایی مدور راایجاد کرده که شبیه گلوله‌های‌مر مری‌هستند.این دره 


زمانی حاصلخیز بو ده وا کنون فسیل‌های گیاهی و جانوری فراوانی در ان وجوددارد. 


دانکسیا لندفرم در چین از پدیده‌های بی نظیر و شگفت انگیز زمین شناسی و به معنی ابر سرخ 
تسس اس واا کار کر سا ھت 
صخره‌های عجیب تبد یل شده‌اند.چشم اند از زیبایی از رنگ‌های مختلف چشم هر بیننده‌ای را 


اس حسم سح ام در ۲۰۰ کیل متری سالرادور باتک اال تاهیای بر یل 
قرار دارد. آب این جشمه به قدری شفاف است که صخره‌هاء تنه درختان قدیمی 
در کف آن و حتی سنگ‌های ریز کف آن همگی قابل مشاهده‌اند. 


"لونتیک گربه روسی در گاراژی در شهر ولادیوستوک روسیه زند گی می کند که‌دارای 
است قبلا نیز گربه‌ای به نام یودا در شیکاگو چنین گوش‌هایی داشته است. 


سالر داویونی در بولیوی یک بیابان نمکی‌هموار ووسیع است که انعکاس تابش نور خور شید 
۶۷ ایا اس را ای 8 8 88 ECG‏ ۰۰۰ 
وجود دارد که به علت رسوبات معدنی اینجنین زیباو شگفت‌انگیز می نماید. 


ماجراهای وافعی خارجی 


بقبه از صفحه ۱۷ 


ھدایای اناق صورتی خانم فبلیس 
کنارش می‌نشستم واو رادلداری می‌دادم. جان 
هم از من می خواست خیلی راحت درباره زند گی 
گذشته‌ام حرف بزنم و از خاطرات تلخم بگویم. 
همان جیزی که همیشه از به یاد اوردنش وحشت 
داشتم. بالا خره یک روز دل به دریا زدم و از غم از 
دست دادن همسرم با جان حرف زدم. از روزهایی 
گفتم که فقط بعد از سه چهار سال زند گی مشت رک 
رویایی,ناگه ان‌اورادر تصادفی از دست دادم. 
روزهای دش واری بود. خودم هم در تصادف بودم 
اما من زنده‌ماندم واو کشته شد. به جان گفتم 
دراین سال ‌هابه خاطر اینکه خودم در تصادف 
که به یاد صحنه تصادف می‌افتادم.ه زاران‌بار آر زو 
می کنم که کاش من هم مر ده بودم و این طور تنها 

جان باصبر و حوصله به حرف‌ها و درددل‌هایم 
گوش می داد و کوشش می کرد ارامم کند.و کمی 
بعد تابه خودمان آمدیم. دیدیم همین حرف 
زدن‌های ساده و مرور خاطرات تلخ و شیرین 
گذ شته چقدر ما رابه هم نزدیک کرده. تازه شده 


داستان‌های پلیسی معمایی 


بقبه از صفحه ۵ ۵ 


۰ 
اه ان دست سا تهیما 
رويس جواهر ر ¥ 
بود که با هجده‌جر خی که دزدیده بوده, ماشین او 
ناروله کر ده‌بوده‌واقرار کر ده که زنی بهش پول خوبی 
داده بوده و گفته بوده اون جنایت رو انجام بده. قاتل 
اسم اون زن رو نمی دونه ولی مشخصاتش رو خوب 
بزنیم؟ چه اوضاعی شده! احتمالاً پسر تون توی قتل 
برادر تون سهمی داشته باشه چون جه دلیلی داره اثر 
انگشتش روی چراغ‌قوه باشه ؟ این چر اغ قوه مطمئنم 
که مال مقتول نیست چون فقط اثر انگشت پسر تون 
روشه. و کمی بعد پرسید: 


ب9 


اطلاعات ہش گی ارم ۳٦۹۸‏ 


بودیم زن و شوهر.زن و شوهری که می خواستند 
تلخی‌های گذ شته راباهم مر ور کنندواز سر بگذرانند 
تازندگی جدیدی راشروع کنند. 

برف زمستانی ان سال خیلی زود همه جار اسفید 
کرد.جان گفت دوست دارد زیر برف قدم بزند چون 
فیلیس عاشق برف بوده‌وهر بار که برف می‌باریده.از 
او می‌خواسته با هم زیر برف بروند. اما او که از سرما 
انش مان کر رای اه 
از من خواست زیر برف برویم شاید روح فیلیس از 
دیدن ماخوشحال شود. این بار بد ون هیچ دلخوری 
و ناراحتی. خواسته‌اش را پذیرفتم و با هم به حياط 
رفتیم. هنوز چند دقیقه‌ای نگذ شته بود که تام هم به 
8٣‏ 9 ۶ 
کمک کنم. تردید جایز نبود. می خواستم در ساختن 
خاطرات خوب وقشنگ آن پدر وپسر شریک باشم 
بان ات راز 088“ 

من و تام مشغول درست کردن آدم برفی شدیم. 
جان هم مدام این طرف و آن طرف می رفت و به 
آن سوی خیابان خیره می شد. گویا منتظر بود کسی 
از آن دورها بیاید. کمی نگرانش شدم و علت رفتار 
عجیبش را پرسیدم. جان صورت سرد و یخزده‌اش 
رادر دستم پنهان کرد و به هق‌هق افتاد. تا آن روز 
این طور ندیده بودمش. مردی که به نظرم خیلی 
قوی و محکم می آمد. ناگهان شکست و فر و ریخت. 
اوباگریه می گفت فیلیس عاشق بر ف بازی و قدم 
زدن زیر برف بود اما او هیچ وقت از برف خوشش 
فآ ار ی را ار رات ایس 
راما ترطانت راید کاریم کردم راید کارت 
می کردم که جان حقیقت رادرک کند وبا ان کنار 
بیاید. گفتم: جان همه چیز تمام شده. فیلیس رفته 


"انگیزه‌تون چی بود که آدمکش استخدام کردین 
تاشوھر شما و زن سابقش رو بکشه؟" 

رامبد باحیرت گفت: مامان‌اين آقاجی‌میگه؟ 
شما باب رو کشتی؟ مهرناز گفت: 

' بابات همیشه حسرت فهیمه رو می خورد. از وقتی 
مک 9 ۱ 
متعصبی هستم." 

و پس از درنگی طولانی ادامه داد: 

آبرادرم رو هم خودم کشتم... دیشب آومدم 
اینجاتاجعبه جواهر روببرم. کار به در گیری کشید 
وکشتمش. رامبد گفت: دروغ‌میگه...دیشب من 
بودم که اومدم و جعبه رو بردم. غیر از این هم نبود... 

مادرم فکر می کنه ممکنه پای من وسط کشیده 
بشه و داره خودشوفدای من می کنه. مهر ناز پسرش 
رادر آغوش گرفت و آهسته در گوشش گفت: "به هر 
حال من به جرم شر کت در قتل حمید و فهیمه محا کمه 
میشم. دیگه فرقی نمی کنه که یه قتل دیگه هم بیفته 
گردنم. تو فقط سکوت کن. رامبد بلند گفت: 


وهیچ وقت برنمی گرده. تو باید بااین واقعیت کنار 
بیای." بعد هر دو همان جاروی برف نشستیم و با 
صدای‌بلند گریه کردیم. کمی بعد تام‌هم‌به مااضافه 
شد و گریه سے نفره‌مانمی‌دانم تا کی طول کشید. 
ترا ترا را 
بودیم و احساس راحتی می کر دیم. 

آن شب فکری به سرم زد. تصمیم گرفتم همه 
فامیل و دوستان و شنایان فیلیس رادعوت کنم و 
برایش مجلس یادبودی بگیرم. می‌خواستم هدایای 
درون کمد راهم به صاحبانش بر سانم. جان و تام 
۶8۷ یال ر 
هم انجام بدهیم. بالاخرہ روز مراسم از راہ رسید و 
انهایی‌راکه‌دعوت کرده‌بوديم. امدند وبامادر 
مراسم یادبود فیلیس شر کت و همدردی کر دند. 
هدایای فیلیس راهم دادم. واقعا خوشحال بودم که 
را ری ای سا رم با 
که سو گواری بر ای عزیز از دست رفته و حرف 
زدن درباره‌اش می تواند مثل یک دارو بسیاری از 
دردهای مارا کم کند و حتی از بین ببرد. 

از فردای آن روز زند گی مشستر ک من جان و 
7۶٠٣۲‏ رای ترا 
زیادی داشتیم واین بهترین نقطه برای شر وع بود. 
۰ ۰× ات 
راجشن گرفتیم که می‌دانستیم از زند گی چه 
می‌خواهیم و از همدیگر چه انتظارها و خواسته‌هایی 
داریم. نمی گویم اندوه و غم دیگر سراغ ما نیامد و هر 
دوی ما عزیزان خود رااز یاد بردیم. نه!مایاد گرفته 
بودیم که غم واندوه‌هم بخشی از زند گی‌است وتا 
۶)۶ دض ای وتو سای 
لازم را پیدا نمی کند. 


"مادرم دروغ میگه. قسم می خورم که من نصفه 
شب آومدم اینجا و جعبه روبرداشتم.یه چر اغ قوەو 
٠ 5‏ 0+ + 
بردم و هیچ قتلی هم نکردم. نوبخت گفت: 
A 1‏ ده 
من حرف توروب اور می کنم. تو فقط اومدی و 
جعبه روبردی.قاتل از تو حساب‌شدهتر عمل کرده. 
اول گاز خواب آور قوی فر ستاده تو خونه بعد اومدہ 
جعبه رو ببره ولی تو قبلا اونو بر ده‌بودی بعد خواسته 
مقتول روبی دار کنه تابگه جعبه رو کجا قایم کر ده‌و 
رضا به دلیل ناراحتی قلبی سکته کرده..." 
وبه شاگرد گفت: توروبه جرم قتل بازداشت 


۰ ۱ 
می کنم... ببریدش... این مادر و پسر رو هم ببرید! 


هوش آزمایی 

نوبخت از کجا فهمید شا گرد کولر ساز قاتل اصلی 
است؟ در ده روزی که فرصت دار ید خوب فکر کنید و 
جواب هوشمندانه خود تان رابه شماره ۰ ۰٩۳۶۶۴‏ 
پیامک کنید. لطفاً اسم خود تان و شهر تان را هم بنویسید. 


.......۔ ‏ مس خش دادده‌انگی ۱ 
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از: شبنم روحی سے 


لابه نظر شما چه اتفاقی افتاد که پر سپولیس در 
دربی این قدر راحت فوتبال بازی می کرد؟ 

شاید به دلیل اینکه استر سی نداشتیم!بازیکنان ما 
قبلا هم بازی جلوی صد هزار نفر را تجربه کرده‌بودند. 
ولی ما توانستیم از موقعیت‌ها بهتر استفاده کنیم و در 
نهایت بر نده شویم. وقتی دربی پر گل می‌شود این به 
نفع فوتبال است. شما می‌بینید که بازی‌های بار سا و 
رئال چقدر گل دارد و امیدوارم تمام بازی‌های لیگ 

× و نظرت درباره کری‌های بعد بازی 


راستش استقلالی‌هادلشان‌الان شکسته است 


واین جوانمردانه‌نیست که بخواهیم بر خور د بدی 
داشته باشیم. فوتبال است و روزهای خوب و بد دارد. 
باید به یکدیگر احترام بگذاریم و اکنون که سه امتیاز 
را کسب کرده‌ايم جادارداز هواداران نیز تشکر کنم 
که حمابت جانانه‌ای از ما داشتند. 

لابر ای همه سوال است که داستان پنالتی و 
بحث تو و طارمی چه بود؟ 

حر کت طارمی که در مجموع قشنگ نبود. به هر 
حال مهدی دوست داشت بعد از دو گلی که زده بود. 
هت تریک کند واین کاملاً عادی بود.امامن از نظر 
روحی‌این اماد گی رادر خودم می‌دیدم که توپ را 
وارد دروازه کنم و اين مساله را به مهدی گفتم. بعد 
از ان اقامحسن(بنگر) آمد و گفت اجازه‌بده‌مهدی 
پنالتی بزند که مهدی از باکس ۱۸ قدم خارج شده 


اختیارش قرار دادم. خودم دوست داشتم بعد از این 
مسائل موفق به گل زدن شود که متاسفانه این اتفاق 
نیفتاد. فوتبال است و پیش می آید. مهدی دوستم 
است و در تیم ملی نیز هم اتأقی‌ام محسوب می شود و 
هیچ مشکلی با او ندارم. خدا را شکر که بر نده شدیم و 
حتماً قسمت بوده که این پنالتی به گل تبدیل نشود. 

کو خوش 4حالی عجیب باز یکنان در دربی هم 
بسیار تعجب برانگیز بود... 

من هیچ وقت اهل کری خواندن نبودم و نخواهم 
بود. باید در زمین فوتبال حرفمان رابزنیم. خوشحالی 
گل سلیقه‌ای است ونباید تیم‌ه ای دیگر ناراحت 
شوند. با این حال من به مسلمان و احمد زاده توصیه 
می کنم که دیگر با آن سبک خوشحالی نکنند. چون 
همه ما ایرانی هستیم و و نباید باعث ناراحتی یکدیگر 
شویم. 

و تجربه گل زدن در دربی.. 

از ابت‌دای‌بازی خیلی تلاش داشتم در رفت و 
بر گشت‌ها حضور داشته باشم و به موقع اضافه شوم. 


رامین رزضایبان 


می خواستم روز خوب و فرآموش نشدنی بسازم و خدا 
راشکر این اتفاق برای پر سپولیس افتاد. در بازی رفت 
پاس گل دادم واکنسون نیز گل زدم وهواداران نیز 
مثل‌همیشه به من لطف دارند وقدردان آنهاهستم. 
مطمئنا گل زدن در دربی خیلی خوشحال کنندهاست 
و من هم این افتخار رابه دست آوردم. 

کلانکته جالب بر ای من علاقه بیش از حدت به 
علی کریمی است. 

من در تیم ملی در کنار کریمی بودم و سعی کردم 
از ااستفاده کنم. علی آقادر اردوی تیم ملی در آفریقا 
زحمت زیادی برای من کشید و همیشه پاسخگوی 
من بود. با کریمی در مورد نقاط ضعف و قوتم حرف 
می‌زدم واو کمکم می کرد. اینکه بگویم از بچگی 
طرفدار پرسپولیس بودم و غیره شاید خیلی اپیدمی 
باشد و شخصا معتقدم که عشق وعلاقه به تیم راباید با 


باهو 


تلاش در زمین به نمایش گذاشت وباادعاهیچ چیزی 
مشخص نمی شود. باز هم از علی اقا کریمی تشکر 
می کنم که همیشه کمک کر دند و در مقابل سوالا تم به 
علی آقا کریمی. سلطان پروین | قامهدی مهدوی کیا 
علی اقای دایی و... همگی جز و اسطوره‌های ما هستند 
وباید قدردان آنها باشیم.واقعاً حیف است که کریمی 
ور اس 

× یک مادریدی واقعی هم هستی... 

بله. من به خاطر کریس رونالدو طر فدار رئال 
شادی کر دم. هم از نظر سبک بازی و هم استایل بدنی 
بازیکن موردعلاقه‌ام است والبته مسی هم بازیکن 
حرف اشتباهی زده‌است. متاسفانه این دو بازیکن 
خوب در برهه‌ای همز مان به هم خورده‌اند ومن‌البته با 
توجه به رئالی بودنم رونالدو رادوست دارم.هواداران 


ادار ان» 


اگر بگوییم یکی از نقاط قوت اصلی پر سپولیس در این فصل حضور رامین رضاییان در سمت 
راست خط دفاعی این تیم بوده. اشتباه نکر ده‌ايم. باز یکن جوان و کم حاشیه‌ای که تنهابه فکر 
4۹۹۹۹۷۷۸۸۳+ ۹۷۶) اس ا 
گلزنی بانشان‌دادن عددهشت. گلش رابه او تقد یم می کند. چند دقیقه‌ای بارضاییان همکلام 
شدیم واز دربی و برد شیرین پرسپولیس تا رویاهایش با او حرف زدیم. 


در پرسپولیس به من القابی مثل دنی | لوز و سر خیو 
راموس می دهند و لطف دارند اما خودم دوست دارم 
به عنوان رامین رضاییان در تر کیب تیم موفق باشم. 
شنیده‌ام نوع قراردادشمابه گونه‌ای است که 
در پایان فصل می توانی به راحتی جدا شوی... 
بازی‌های باقیماندهاست و افتخار می کنم پیراهن 
دارند.در پای ان فصل در این باره‌صحبت خواهیم 
کرد.در پرسپولیس شخص مهم نیست و پرسپولیس 
متکی نبود و من به عنوان بازیکنی که ۰۶ ۷ ماه است به 
این تیم امده‌ام. نمی‌توانم حرفی بزنم. مطمئنا اولویت 
کسانی که E‏ ۲ سالهادر این تیم زحمت کشیدند 


و اسطوره هستند باشیم. 

(درست است که می گویند مازندرانی‌ها 
دوست‌دارند به پرسپولیس بیایند چسون باند 
مازندرانی قوی در این تیم وجود دارد؟ 
پرسپولیس آمدم به‌خاطر علاقه خودم و مخصوصا 
پدرم به اینن تیم بوده و ربطی به بان د مازندرانی 
ندارد. 

این مساله صحت دار د که زبان اصلی رختکن 
پرسپولیس زبان مازندرانی است؟ 
یک تیم باید تمام عوامل آن پشت هم باشند که الان 
چنین وضعیتی در پرسپولیس وجود دارد. 

لاب‌ااین‌ همه ستاره‌ای که فوتبال مازندران 
دارد. چرااین استان یک تیم در لیگ 
بر تر ندارد؟ 

به خاطر مد بر بت ضعیف و حسادتی 
است که وجود دارد. همین نساجی همیشه 
در نیم فصل اول خوب نتیجه می گیر د. اما 
در نیم فصل دوم به خاطر مشکلات مالی 

× کمی هم از شرایط تیم ملی صحبت 
کنیم.در تیم ملی بیشتر در پست دفاع 
راست بازی می کنی و رقبای سرسختی 
هم داری.. 

از کی روش ممنونم که در تیم ملی در 
چند یست از من استفاده کر ده, در بازی با 
سوئد وشیلی فوروارد چپ بودم.در بازی 
باژاین هافبک راست و در بازی با گوام 
دفاع راست. در هر پستی که بازی کنم 
کی روش بدهم. 

در این چند ماه حرف‌ها وحواشی 
زیادی در مورد کی روش وجود دارد. 
از بیماری واستعفااز سرمر بیگری تیم 
تحت هدایتش, نظر تو در این مورد 


من به مسائل خصوصی کی روش وارد نمی‌شوم. 
اقا دی آی ت می اه درگ شود یل از 
است که خوب نبود و حر ف‌های ز یبایی ز ده‌نشد. البته 
بايد به کی روش حق بدهیم.بالاخره‌ماز مین خوبی 
لباس می‌دهند و بعد پس می گیرند که این چیزها 

کاپس فکر می کنی خواسته‌های کی روش 
منطقی باشد ؟ 

به نظرم این طور است.شماببینید هیچ کدام از 
مربیان بزر گ‌دنیاخواسته‌های« کی روش» راندار ند. 


مهدی دوست داشت بعد از دو کلی که 
زده بود. هت تریک کند و این کاملا 


عادی بود. اما من از نظر شرابط 
روحی این امادگی را در خودم می دیدم 


چون هم زمین خوب دارند و هم امکانات خوب. الان 
بهترین زمین ایر ان زمین ورزشگاه | زادی است که 
بین زمین‌های خوب دنیا رده متوسط دارد. 
امسأله‌ای که در مورد خیلی از بازیکنان تیم 
ملی وجود دارد این است که آنها بعد از یکی دو بار 
حضور در اردوی تیم ملی کاملاً اخلاق و رفتارشان 
تغییر می کند. حالا چه با خبرنگار و چه با هوادار. 
بتدا باید بگویم که اگر خبرنگاران نباشند فوتبال 
معنی ندارد.اماخیلی‌ها رفتار حر فه‌ای ندارند ودر 


اردوی تیم ملی فقط به تیم ملی فکر می کنیم و به 
حواشی کاری نداریم. شاید من دوست داشته باشم 
هفته‌ای یک بار یا ماهی یک بار مصاحبه کنم. اما وقتی 
بارسانه‌ای هم مصاحبه می کنم بقیه بامن دشمن 
می‌شوند وحتی مرأتهدید می کنند. خوب. این رفتار 
حر فه‌ای نیست. 

لابه نظر با ز یکن ان تیم ملی از سر مربی 
می تر سند... 

اصلاً بحث ترس نیست. بلکه احترام کی روش را 
داریم. همه مایاد گرفته‌ایم به بزر گترهای خودمان 
احترام بگذاریم, در مورد کی روش هم این مسأله 
وجود دارد. مسلمااگر در ھر جایی به کسی بی احترامی 
می شود خود ان شخص مقصر است. 


این درست است که می گویند بازیکنان در 
فوتبال پول میلیاردی می گیرند؟ 

اصلاً اینطور نیست. الان اگر یک فوتبالیست مثلاً 
۰ ۰ ۵میلیون قرار داد می‌بندد در بهترین حالت ۱۰۰ 
میلی ون پول می گیسرد. خود من کلی زرا آ هن طلب 
دارم.امااز پول خبری‌نیست.اگر باشگاههاروی اصول 
و قرارداد پول بدهند مشکلی وجود ندارد.الان اگر در 
فوتبال ایر ان سر موعد پول بدهند هیچ فوتبالیستی این 
مسأله را باور نمی کند. اگر پول باشد بازیکن می‌تواند 
خوب تمر کز کند.الان ممکن است من با امثال من 
بدهکار باشیم یا مشکل خانواد گی داشته باشیم. خب. 
نبود پول و این مسائل تمر کز فوتبالیست رااز بین 
می‌بر د. فوتبال ورزشی است که ۹۰ درصد به تمر کز 
مربوط است.البته باید بگویم حداقل در پرسپولیس 
این طوراست که بازیکنان باعشق بازی می کنند تا 
این تیم سال خوبی داشته باشد. 

× کمی سوالات راشخصی تر کنم.به خاطر نوع 
پوششی که‌داری خیلی‌هامی گویند 
رامین رضاییان خیلی زود وارد حاشیه 


٠ 


می شود... 

من قبل از اینکه به پر سپولیس بیایم 
همین طور لب اس می‌پوشیدم و مدل 
موھایم همین طور بود که الان می بینید. 

(پس چراخیلی از باز یکنان در 
پرسپولیس خیلی به حاشیه کشیده 
می شوند؟ 

چون قبل ازاینکه به پرسپولیس 
بیایند و پولدار شوند خیلی چیزھارا 
ندیده‌ان د.امامن این طورنبودم وبه 
خاطر خانواده خوبی که داشتم والبته پدر 
ا ا تفن 
از روز اول حرفه‌ای بودم. 

وقتی برای اولین بار با یک هوادار 
عکس انداختی چه حسی داشتی؟ 

حس زیبایی بود.هر کسی که‌بگوید 
این مسلله رادوست ندارد. دروغ 
می گوید. بالاخره همه انسان‌ها توجه را 
دوست دارند.یادم می آید یک روزاز 
میلاد سلیمان فلاح در تمرین پر سید ند: 
"آرزوی‌توچیست؟" که گفت: "دوست دارم به جایی 
برسم که مردم مرا بادست در خیابان نشان بدهد ؛ 
ما در استقلال این اتفاق برای او رخ نداد. 

× چقدر به استراحت اهمیت می‌دهی ؟ 

برای من استراحت خیلی مهم است ونقش مهمی 
در مسائل فنی و بدنی‌ام دارد. سعی می کنم خوب 


استراحت کم. 
ک×احتماً بر ای مراعات کردن در تغذ به, خیلی 
سختی می کشی؟ 


خب باید رعایت کنم. من حواسم هست که 
چگونه نان یابرنج رامصرف کنم و غذای پرچرب 
نمی خورمءنوشابه هم نمی خورم. عاشق بستنی هم 
هستم اما نمی توانم بخورم. 


س۳ کک ین است ذ و تهند زذد گی کنیم نا 


ادنکه ړو 


مه 


۰ 


دنت دی جم 


© حاسدن 
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وررسی 


کے 


قوتبال ماو فوتبال دیگران! 
دیدار لسترسیتی و وستهام یونایتد. یکی از 
حشاس‌ترین بازی‌های هفته‌های پایانی جام 
قهرمانی با_گاههای انگلیس بود. اگر لسستر این 
بازی را مي‌برد قهرمانی‌اش در لیگ برتر این 
کشور مسلم می‌شد. اما یک اتفاق باعث شد که 
چنین نشود. جیمی واردی مهاجم ملی پوش و 
گلزن بزرگ این تیم در شرایطی که تیمش یک 
بر صفر جلو بود کارت زرد دوم را از "جان موس" 
داور این بازی گرفت و اخراج شد. به اعتقاد اکثر 
کارشناسان داور در دادن کارت زرد دوم مرتکب 


یک اشتباه فاحش شد و این اخراج ناحق باعث شد 
که لسترسیتی برد یک بر صفر را تا دقایق پایانی 
بازی با باخت دو بر یک عوض کند که با خوش 
شانسی گل تساوی را زد و بازی دو بر دو مساوی 
شد. اما با این همه لستر دو امتیاز از دست داد و 
فاصله هشت امتیازی‌اش با تاتنهام تیم دوم جدول 
با این قضیه و تفاوت فاحش آن با فوتبال خودمان 


است. کلودیو رانیری مربی کهنه 
کار لسترسیتی درباره خروج بهترین 
مهاجم خود گفت: رد تل 
که درباره داوری اظھار نظر کنم. داور 
۶۳ ۰ تیال شرا ین تال 
انگلیس نیز جیمی واردی را مستحق دریافت این 
٣٦‏ ہہ ال ار 
٥‏ ه۷٤1۹‏ یار اس 
او رادو جلسه محروم کرد. این محرومیت در 
شرایطی نصیب جیمی واردی می‌شود کہ او با 
زدن ۲ گل دومین گلزن این فصل و از جمله 
عوامل اصلی موفقیت صدرنشین بوده و شاید 
گلزنان نیز شود. حالب اینکه حتی وی هاجسون" 
سرمربی تیم ملی انگلیس هم تصمیم داور درباره 
اخراج او را مورد انتقاد شدید قرار داد اما گفت 
که باید به تصمیم کمیته انضباطی احترام گذاشت 


مدافع مور دعلاقه کار لوس دونکا 


"مار کینیوس مدافع برزیلی تیم پاری.سن.ژرمن از 
جمله بازیکنان اینده‌دار فوتبال جهان است که این 
روزهابه شدت موردنظر دونگا سرمربی تیم ملی 
برزیل قرار گرفته است. این مدافع بلندبالاء بعید 
نیست که در پایان این فصل فوتبال راهی نیو کامپ در 
شهر بندری بارسلونا شود. 

"مار کینی وس "تاقبل از روی کار آمدن کارلوس 
دونگا در ماه‌جولای‌سال ۱۴ ۲۰ تنها هشت بار پیراهن 
تیم ملی برزیل رابه تن کرده ومعمولاً روی نیمکت 
ذخیره داویدلوئیز ويا میراندا" بود.ولی از زمان 
مسئولیت پذیری دونگا بدل به مدافع ثابت تیم در قلب 
ات ویر را هس 


کے ۰ ۰ 
دیبالا جایکزین‌نیمار 
پنجمین قهر مانی بر پی بوونتوس. در فاصله سے هفته 
به‌پایان کالچیو به‌دست آمده‌ویاران ماسیمیلانو 
آگری برزیلی الاصل‌ایتالیایی برای پنجمین بار به 
مقام قهرمانی دست يافته و نشان دادند که فاصله 
آنان باتیم‌های بز رگ زیادتر 
همچون جیانلوتیجی بوفون. 
پائولو دیبسالا, پائول پوگبا و چند 
من لاحات 


1 


می کنم جایگاه ثابت خود رادر تیم دونگاحفظ کنم,زیرا 
قوی بر خوردار است. 

"مار کینیوس در شرایط کنونی تنها هدفش حضوری 
قد ر تمندانه در بازی‌های المییک ۱۶ ۲۰ بر زیل است. 


جنین شرایطی شده است. تیمی که در سال ۲۰۰۶ به 
دلیل واژه‌ای به نام پولشویی ویافر یب داوران واعضای 
فد راسیون فوتبال از عنوان قهر مانی سال‌های ۲۰۰۵ و 
ا اال را ۷“ 
به دسته دوم سقوط کرد. 

ولی این سقوط فقط یک فصل دوام آورد و سال بعدش 
یوونتوسی‌هاب ار دیگر به 
دسته اول باز گشته و اقتدار 
و صلابت خود را به همگان 
نشان دادند ودر بایان فصل 
ما زا 
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ےُ7 
اس 


۳ صدرنشین با اشتباه داور 
در نتیجه بازی تاثیر 
را به عقب می‌اندازد. دو جلسه هم محرومیت به 
با این مساله چگونه است؟ سرمربی تیم جنجال راہ 
نمی‌اندازد و همه به قواعد بازی احترام می گذ ار ند. 
حالا این را مقایسه کنید با رفتار بازیکنان و مربیان 
میلیاردی لیگ خودمان که در هر بازی و به دنبال 
هر باخت. جز خودشان و عملکرد خودشان همه 
را و بیش از همه داوری بازی را علت باخت تیم 
داور حمله کنند و جالبتر از همه کنفرانس‌های 
۳َممم٦٦۷آپہ‏ ۷ه" 


فوتبالش به همه چیز دست یافتەوتنھادر ویترین 
افتخار اتش جای یک مدال طلای المییک خالی است 
که هیچ بازیکنی نتوانسته ان رابرای بر زیلیان به 
ارمغان | ورد ومن دلم می خواهد نامم در لیست کسانی 
باشد که برای اولین بار به این پیروزی با ارزش دست 
پیدامی کنند. "مار کینیوس درباره رسانه‌ها می‌گوید: 
خبرهای زیادی درباره من می گویند اما هیچ کدام از 
ا نها واقعیت ندارند و من وقتی خودم انان رامی‌خوانم. 
خنده‌ام می گیر د! 

نول سض مب 
گذشته در پاریس بوده و جیزهای زیادی یاد گر فتەام 
و بااین تیم به سه جام قهر مانی و سه جام حذفی دست 
یافته‌ام و شاید حالا بخواهم شانس خود را جای دیگر 
به امتحان بگذارم. 


به پنجمین عنوان قهرمانی خود در شرایطی دست 
یافتند که غیبت ستاره‌های این تیم هم نتوانست مانع 
انان برای دستیابی به پنجمین قهرمانی پیاپی شود. 
LID CIT‏ 
آینده‌یوونتوس برنامه‌ریزی کردہانداگر چه بھترین 
دلیل برای قھرمانی یوونتوسی‌هاخط دفاعی انان 
یعنی ''لٹوناردو بونوچی. جیور جیوچیلینی "و اندرا 
بارازاگی''بودہ که در پشت آنان بز ر گی به نام بوفون" 
۸ساله و کاپیتان تیم ملی ایتالیاویوونتوس قرار گر فته 
که هنوز هم در آخرین سال‌های دوران بازیگری اش با 
هیچ دروازه‌بانی در ارویای لاتین قابل قیاس نیست. 

7 کک 
۵ سس ۹۵ امات 


جو سے د ۰ج 


تیم ملی والیبال ایر ان کمتر از یک‌ماه‌دیگر برای رسیدن 
به آولین تجر به المپیکی خود در تاریخ, به مصاف ۷ تیم 
قدرتمند می رود. رقابت‌هایی که امیدواری زیادی 
یه کسب سهمیه المپیک در آن وجود دارد.ملی 
5٤‏ وتان وا اراس 
۶۲ ۶۰۰۶۶۶۶ 1:9 +هگ مھ“ 
المیک هب تن اگر این ا دهد تنها حط تیره 
جدول افتخار والیبال ایران نیز پاک می‌شود. بعد از 
درخشش در رقابت‌های مختلف به مانند لیگ جهانی, 
مسابقه‌های قهرمانی جهان. جام جهانی وبازی‌های 
اسیایی حال نوبت به صعود به المپیک ودرخشش 
دراین بازی‌های مهم و معتبر رسیده است. هدفی که 
۸ کش ور ایران. استرالیاء لهستان. چین. فرانسه ژاپن. 
ونزوئلا و کانادا به دنبال رسیدن به آن هستند. از ميان 
این تیم ها سه تیم بر تر همراه با بهترین تیم آسیایی 
سهمیه المپیک رامی گیر ند. ۷ حر یف تیم ملی ایران در 
رقابت‌های انتخابی المپیک به این شرح هستند. 
لهستان 

تیم ملی والیبال لهستان مهمترین و مدعی ترین تیم 
برای صع ود به المپیک است. لهستانی‌ها یکی از 
پرافتخارترین تیم های والیبال جهان هستند که در 
سال‌های گذ شته‌افتخارهای زیادی رادر والیبال که 
را را ار اه 
قهر مانی المپیک. جام جهانی و مسابقه‌های جهانی را 
در کارنامه دارد.لهستانی‌ها در مسابقه‌های قهر مانی 
فا ار امت اراس 
منتظر هبه اسلوونی نتوانستند سهمیه المپیک بگیر ند.با 
این حال این تیم پر قدرت یکی از مدعیان اصلی کسب 
سهمیه المییک است و در ششمین دیدار خود برابر 
ایران به میدان می رود که با توجه به صعود چهار تیم 
بے احتمال فراوان تا ان زمان تکلیف صعودش قطعی 
2 ۰ء 

فرانسه 

دیگر مدعی اصلی کسب سهمیه المپیک. فرانسه 
است. تیمی که تادوس ال پیش جزء ۰ تیم بر تر 
دنیا نبود اما در لیگ جهانی ۱۵ ۲۰ عملکرد در خشانی 
داشت وقهر مانی این رقابت‌هارانیز به دست اورد. 
بااین حال فر انسوی‌ها هم نتوانستند در مسابقه‌های 
قهر مانی اروپاسهمیه بگیر ند واز ان جایی که در جام 
جهانی نیز نتوانستند در ميان دو تیم برتر باشند. هنوز 
086 9۷۰ ۰ 
به 'اروین ان گایت ستاره خودشان است که در لیگ 
جهانی نمایش فوق‌لعاده‌ای داشت. تیم ملی فر انسه تا 
الان سه بار حضور در المییک راتجربه کر ده است. 
استرالیا 

تیم بلند قامت استرالیا یکی از حریفان مهم ایران 
برای صعود به المپیک محس وب می شود با توجه به 
اختصاص یک سهمیه به بهترین تیم آسیایی, فرصتی 
برای لغزش برابر این تیم وجود ن دارد. تجر به تلخ 
با را را وا ۲ 
99٤8۹9۷۳٥۷8 9 7٤۳ ۵ ,‏ ۰۶۷" 
هیچ وجه این حریف رادست کم نگیرند.استرالیاسه 
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.0 
ا لاحات کل سا رو ۳٦۹۸‏ 


کچ سے سے ےت ات سے 


5 سے 


دورہ حضور در المپیک رادر کارنامه دارد که همه آن 
دردورەھای اخیر وازسال ۲۰۰۰ به بعد بوده‌است. 
و 
آنهاست که یک سر و گر دن از نظر قامت بالاتر از سایر 
بازیکنان این تیم است. سبز پوشان استرالیا نخستین 
حریف ایران در مر حله انتخابی المییک هستند. 
چين ۱ 

قیب سنتی ایران در اسیا که در سال‌های اخیر اکثر 
چهره یک تیم بازنده را برابر ایران داشته» یکی دیگر 
ازرقیبان‌ایران‌است. چینی هاب اتو جه به افت چند 


1 


سال اخیر خود شانس زیادی برای صعود به المییک 
ندارن د امابه هر حال به عنوان یک قدیمی قدر تمند 
اس ترت دیس ره رت ارات کار 
درجام‌جهانی ۰ ٢این‏ تیم رادست کم گرفت و 
ٰ۰ را ان ار 
تکرار شود. جینی‌ها تاکن ون دو بار به المبیک صعود 
کرده‌ان د و بهترین نتیجه آنها به مانند استرالیا در 
شرایط میزبانی بوده‌و در سال ۰۰۸ ۲ توانسته اند در 
جایگاه پنجم قر ار بگیر ند.اين تیم ششمین حر یف ایران 
در این دوره از رقابت‌ها است. 

زاین 

بای ی ترس لیر سار سر 


قهرمانی آسیا این تصوّر رابه وجود آورد که تیم اصلی 
به راحتی می تواند برابر این تیم به پیر وزی برسد. 
امادر جام جهانی این تیم ۲ست برابسر ایراتی‌ها به 
دست آورد تااین فکر از بین بر ود هر جندشاگردان 
کواچ سرمربی پیشین تیم ملی ایران, توانستند باهر 
7869+ ۶ ہں ٗ ''" 
نشان‌داد که ژاین دیگر حریف آسانی نیست.با توجه 
به ارتباط مالی -اقتصادی چشم بادامی‌ها با 3 ۳۲۷ 
انهاتاکنون به راحتی میزبانی مسابقه‌های مختلف 
lI TL N‏ 
میزبانی برای ایران فر اهم نمی کنند. برای نمونه در 
جام جهانی ۱۵ ۲۰ بدترین ساعت رابرای بازی‌های 
ایران در نظر گرفتند ومشکلات دیگری نیز برای 
ملی‌پوشان ایران به وجود آوردند. ژاینی‌هاهشت 
دوره در آلمییک حضور داشته‌اند و در سال ۱۹۷۲ که 
در اوج دوران قدرت بودند قهر مان المپیک شدند. 
IS‏ را ری 
لے کات 

ونزوتلا 

حریف آمریکای جنوبی حریف سختی برای تیم 
ملی ایران نیست ورویارویی دو تیم در مسابقه‌های 
قهرمانی جهان با بر تری سے بر صفر ایرآن هم رآه بود. 
انها تنها یک بار در المپیک ۲۰۰۸ پکن حاضر شده‌اند 
0 رای رای رس ری اس 
۶> 7> ۹ ۰ 
موجودیکی حتماً به تیم‌های آسیایی خواهد رسید و 
باتوجه به صعود احتمالی دو تیم قد ر تمند فرانسه و 
لهستان رقابت ونزوئلا برای رسیدن به سهمیه سوم 
است. کمبود تجربه بازی با تیم‌های اسیایی وعدم 
ار رال ای ری 
است. طبق تقویم ارائه شده.بازی با ونزوئلا ‏ خرین 
دیدار ایران است.بیر وزی در این دیدار می تواند جشن 


سهمیه آمریکای شمالی در این دوره از رقابت‌ها تیمی 
به نام کاناداست که اخی رآ موفقیتی در سطح اول والیبال 
CE‏ ایا ار یر ترآ را 
تجربه کرده که آخرین حضورش در سال ۱۹۹۲ بوده 
تاحسرت ۲۴ ساله‌ای به اند ازه سن بر خی بازیکنانش 
راداشته باشد!بااین حال کاتادایکی از تیم های خوب 
والیسال در اوایل دهه هشتاد به شمار می رفت که 
٦سس“‏ ؤ ار را 
۰ + 4+ 4 ۹ 9 ۶۷۶" 
بااین تیم اکثر أ به بازی‌های دوستانه برمی گردد که 
پیر وزی از ان ایران بوده است. 

تیم ملی والیبال ایران برای صعود به المپیک باید روی 
یکی از سکوهای اول تاسوم بایستد یااینکه بتواند این 
تورنمنت رابالاتر از سایر تیم‌های اسیایی به پایان 
برساند. کسب پیر وزی برابر تیم های اسیایی. کانادا و 
ونزوئلا می تواند حتی در صورت شکست بر ابر فر انسه 
و لهستان نخستین سهمیه المپیک تاریخ ایران رابه 


ارمغان بیاورد. 


.ہہ تغل ذتمازماتی ارز ۱۵ 


تار داد که 


ااانه 


دنل 


مه 


د فته شود 
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© لب کامه 


زیرنظر: علی ملکی 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی ال زامی است 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۳۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) بام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 
TY‏ ۰ ے 

5 قا فرهاد و فائزه جان» ٩‏ اردیبهشت. بهشت زند گیتان چه زیبا و جاودانه به 
ثبت رسید. روز جشن و سرور. روز هل هله کنان؛ روز عشق و امید وروز به یاد 
ماندنی و پر خاطره» اميد وار یم ھمیشه در سایه پر ور د گار موفق, خوشبخت و در 
پروانه-تهران 

3.۰ ہص‎ 1 8 1 + e2 
معلم محر م 7- - 0م" رودباری.شکوفه‌های صوربی فدای‎ 
مهر بانی‌هایت. یک دل که ب بیشتر ندارم آن هم فدای خوبی‌هایت امید وارم خداوند‎ 
وجود نازنینت را همیشه سالم و در پناه خود حفظ کند. روز معلم مبار ک‎ 


سیده نیلوفر موسوی -قزوین 
پسر عزیزم. میلاد جان.از صمیم قلب دوستت تت دارم. آرزوی همیشگی من 
سلامتی و موفقیت تو در زند گی است نجمیه موسوی-هشترود 


۶سر کار خانم نر گس نادری.زحمات شمارا پیر امون تر بیت و پرورش فرزندمان 
تما ٹر ویش انش آموزبانه ازل‌آزفیسان صفیته‌طاهره فردس کرخارج 
می نھیم و روز تان را مبارک باد می گوییم 
پدر و مادر دانش اموز وحدت درویشی و صد بقه 
*#دایی مهربان و زن دایی عزیزم.۰۰ ۱ اردیبهشت اولین سالگرد ازدواجتان را 
تبریک می گویم. آرزوی سلامتی و خوشبختی شما را برای همیشه خواستارم 
سیدرضاعباسی -تبریز 
*4*هادی و شهره عزیزهزاران شاخه گل تقدیم به شسما مهربانان به مناسبت 
شالروز پیوندتان. امیدوارم که سالیان دراز کانون خانواد گیتان در صخت وسلامت 
امیر و خواهرت فاطمه عفیفی نیا -تهران 
*#معلم عزیزم .سر کار خانم بیات:بر دستان مهربانت بوسه عشق می زنم وبر اوج 
نگاهت لبخند جاودانگی را آرزو دارم روزت مبارک 
شاگردت نیما ابی -مارلیک کرج 
ا معلم عزیزم. سر کار خانم باقی؛معلم چو کانونی از شعله‌هاست. رهش راہ 
شاگردت نیلوفر آبی -مارلیک کرج 
** کادر محترم دبستان دخترانه توحید.با تشکر از زحمات بی‌شائبه شما در سال 
تحصیلی جاری, توفیق روز افزون شما را از خدای منان خواستارم. روز معلم بر شما 
مبار ک نگار سادات عقیلی ۔-تھران 
۶ کادر محترم مجتمع دبستان شسهید امینی.توفیق روزافزون شما راز خداوند 
منان خواستارم وبوسه بر دستان زحمت کشیده‌تان می زنم, روز معلم بر شما 
وش سیدعرفان عقیلی -تهران 
5ه کیوان جان, ۱۳ اردیبھشت هفدهمین سالگرد میلادت راباتقدیم ۱۷ سبد گل 
سرخ به تو گل نازمان تبریک می گوییم, بی نھایت دوستت داریم 
پدرومادرت عباس و مریم کریمی ۔۔آمل 
۶ شایسته عزیز, دختر نازم,قدم نورسیدەتان, شھرزاد کوچولو بر شمادو شاخه 
گل زیبا مبارک باد مادر و پدرت سوسن و محمد ایوبی - آمل 
3ب رادرزاده مهربانم.بهزاد و روژین جان,پیوندتان مبا رک و گلباران باد. آرزوی 
همیشگی عمو خوشبختی وسلامتی شماست عموجمال وسیدجلیل حسینی-سقز 
سد اق ی اھا ےم اردسمشت نی وسومین سالروز ماوت 
مبارک. به چه کس باید گفت. با تو خوشبخت ترین انسانم 
همسرت سمیرا امیری -فرایان 
۶ پزشک گرانقدر. جناب آقای د کتر عبداللطیف رسولی.با سپاس فراوان از 
تعهّد و اخلاصتان, امیدواریم ستاره زند گی واختر دانشتان پیوسته ایام بر دل 


باشد 


نورانی انبیاست.... روزت مبار ک 


بیماران بتابد و هماره دعای بند گان خوب خدا بدرقه راه شما باشد 


۵ 


محمود جعفری -کوهبنان 
سر کار خانم بوجاریان عزیز و مهربان» روز معلم. روز مقدس انبیا است. هر 
چند شما در تمام مراحل زند گیمان برای ما معلمید. امالازم می دانیم این روز 
خجسته را به شما تبریک بگوییم و دستان پرمهر تان را ببوسیم. 
فرزندانت طهورا و حمید و همسرت محمد تقی باقری -مارلیک 
۶ علیر ضاجان» پسر عزیزم. ۱ ۱ اردیبهشت بیست و نهمین سالر وز میلادت 
گلباران. امیدواریم هميشه در سایه پر ورد گار در کنار همسر مهر بانت سلامت و 
موفق باشی پدر و مادرت محمود و فاطمه سیفی -لوشان 
۶ کیانای عز یزم نوه دلبندم.هیچ گلی خوشبوتر از نو گل زیبایم نیست, توبهترین 
و خوشبوترین گل زند گی ماهستی,ای گل گلدان ما هزاران سال زنده‌باشی, ۱۳۴ 
اردیبهشت میلادت مبار ک مادربزرگ رویا و پدربزرگ سیامک دیدار -تهران 
ستاره من»عزیز مادر. ۲ ۱اردیبهشت جهان از شکفتنت لبخند زد نو گل 
زند گی, میلادت مبار ک» دوستت داریم به اندازه تمام مهربانی‌های خدای بزرگ 
پدر و مادرت سید علیرضا عقیلی و سیده نسرین ظریف پور -قم 
ما ان جونم.روز تولدت.بهترین روز زند گی من وماند گار ترین و تنهاترین 
تاریخ میان صفحات تقویم زند گی من است که تا ابد در ذهنم و قلبم درخشان 
می‌ماند. ۱۵ اردیبهشت تولدت مبارک دخترت نیلوفر حسن زاده-تهران 
روز معلم رابه مدیر دبیرستان شاهد هدایت. جناب آقای مهد وی و معاونین 
محترم آقایان محمدی, جلالی. موسوی, الوندی و سلیمیان و همچنین معلمان 
دلسوز آقایان عزتی. حدادی. کریمی و سایر معلمان. تبریک می گویم 
شاگردتان محسن کرمی -اصفهان 
جناب مهندس جباری. عسکریان, البر زی.سیدلر و آقای رحیم ابر اهیمی, 
ات آھی وهای سس و 2ج ا تفر کل راع ما 
a‏ داود بیات و جمعی از ساکنین شھر ک مار لیک 
هادی وشهره عزیز »هزاران شاخه گل در سالگر د ازدواجتان تقدیم به شما باد. 
واین روز رابه شما دو شاخه گل زیبا تبریک می گویم 
پاسخ های‌باهوش خودکلنجاربروید .برس » 


۲ ےہک ی . ۲۶ ۳۳۳ 


شکلبای پنبان در تصویر سفر آژدها 
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پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 


گے فروردین 


به طرز عجیبی شرایط پیرآمونی تان پیچیده شده است و تصور می کنید اوضاع با 
قبل تفاوت دارد و به این نتیجه رسیده‌اید که احساسات اطر افیانتان هم تغییر کر ده 
و در مواجهه بامشکلات چون گذشته ر فتار نمی کنند. اما توصیه من این است که 
واکنش‌های خودتان راهم مور د بازبینی دقیق قر ار دهید تادریابید که تمام تغییرات 
مربوط به دیگران نیست ودر مواردی‌هم فشار مضاعفی که تحمل می کنید منجر 
به بر داشت اشتباه شده است. 


دم 
من اردیبهشت ان کے بح 
e‏ 


خودتان معتقد ید که بالاخره بعد از مدت‌هااضطراب و نگرانی نسبت به تغییر 
حالت‌های نا گهانی اطر افیانتان حالا به یک نقطه اطمینان ر سید ه‌اید و می توانید نفس 
راحتی بکشید و کمی استراحت کنید.اماهمانطور که بارها به شماثابت شدہاین 
موضوع نسبی است و انسان‌ها همگی از یک نمونه رفتاری مد نظر ما پیروی نمی کنند 
و گاه‌در مواجهه با مشکلات همان رفتاری رابر وز می دھند که تصور می کنند درست 
هست و بعد نظرشان هم تغییر می کند. 


ےگس فرداد 


شماجزومعدوداشخاصی هستید که می‌توان گفت خودتان راخوب می شناسید 
امیدوارم این راهم بپذیرید که وقتی از کورہ درمی‌روید. همه پل‌های پشت سرتان 
راخراب نکنید. چون زمان قدرت جادویی دارد و همه انسان‌هابا گذر زمان ممکن 
ست تغییر عقیده بدهند و آنگاه مجبور می‌شوند هزینه اشتباهات را بیر دازند. 


۰/ د)6 
نے  ._‏ ھ 
aN‏ 
این رو ها رای ماش رایطی متفاوت وبه قولی استثتایی رقم خورده است:اما 
بدانید هر به نتیجه رسیدن, به طبع انتظاری را هم با خود به همراه‌دارد و آنگاهاست 
که میزان تحمل افر اد مختلف سنجیده می‌ شود و ترس‌ها و نگر انی‌ها خودشان را 
خرج دهید و خودتان رابه دست باد نسپارید. 
01 


ےنا 
گ مرداد E‏ کح 


پس از پشت سر گذاشتن چند روز به قول شمابارانی, بالاخره آسمان ذهنتان 
آفتابی وروشن شد ومی‌بینید که آرامش چه کالای‌ارزش مندی‌هست ومااز آن 
غافلیم.البتهاگر بگویید که طی این مدت اتفاق ات خوبی بر ایتان نیفتاده کم لطفی 
کرده‌اید و خوب می دانید که‌اگر شماانر ژی مثبت داشته و به آینده‌تان امیدوار 
باشید. دیگران هم تلاش خودشان را برای آرام شدن اوضاع خواهند کرد. 


سے شمریور وھ . حطس 


اگ راز موضوعی که ذهنتان راد ر گیر کر ده‌هنوز احساس ناراحتی می کنید. 
خودتان خوب می‌دانید که زمان باارزش تر ین دار واست و گذر آن می‌تواند شگفتی 
بیافرین د.هرچند که اتفاقاً خیلی هم از زمان خلاصی ذهنتان دور نیستید. پس 
اميد وار م در چند روز اینده کنترل صد در صدی روی رفتار تان داشته باشید واین 
روزها را به خاطرات رویایی و ماند گار برای خود و اطرافیانتان تبدیل کنید و به خدا 
اطمینان داشته باشید. 


+d 


اطلاعات کی ارو ۳۹۹۸ 


> 


سے مور ج کے .حم 


تغییرات بزر گی در زند گی شمادر حال رخ دادن است.اگر انگیزه و اراده لازم را 
داشته‌باشید وبیذیرید که خداوند شمارادر آغوش گرفته‌است آنگاه‌در می‌یابید 
که این احساس به قول شما از در و دیوار باریدن‌ها کم رنگ خواهد شد و به تدریج از 
بین خواهد رفت. پس آمید وار م از مسیرهای متفاوتی که پیش روی خود تان می بینید 
تعریف واضح در ذهنتان داشته باشید و نگذارید کار از دست شما خارج شود. 


کے 


ھچ 
۹ 

چند وقتی هست که احساس می کنید در میان در ودیواری از یخ محبوس شده‌اید 

و به قول خود تان راه فراری ندارید. اما خوب می دانید که من بارها گفته‌ام وقتی قفل 

هست.یعنی کلید هم هست و شما تنها باید ان رادر شر ایط متفاوت بیابید و نفس 

راحتی بکشید. هر چند که تا کنون خودتان دریافته اید یخ نماد سردی و تنهایست. 

ولی به سرعت آب می شود و برعکس آن آب مایع حیات‌بخش و روح‌انگیز است. 


ہس 
گے آذر ۱ 2 ۱ بح 


احساس می کنید در حال حر کت به سمت موفقیت هستید. اما شرایط کمی 
عجیب و غریب نشان می دهد. پس بدانید که این عجیب بودن‌ها یعنی ما واقعیت را 
خوب درک کردہایم و می‌دانیم که باید تغییر کنیم و در مقابل تغییر کردن دیگران 
راهم ببینیم و غرور مانع پیش رویمان می‌شود. بنابراین امید وارم خیلی زمان روی 
دوراهی نگذارید و تکلیف خودتان رابازند گی مشخص کنید وبدبینی راشکست 
دهید تا موفق بمانید. 


۷ 5 


کے دی 1 تس 


در حالی که دارید به سرعت تلاش می کنید و خودتان رابرای شرایط جدبد 
مهیا می‌سازید. در عین حال رفتار خودتان راهم تحت کنترل گر فته‌اید و به نوعی 
احساس مثبت و مفید بودن هم برای خود و هم برای دیگران می کنید. پس بپذیرید 
که‌اگر برای سسلامتی خودتان ارزش قایل هستید باید از قدم گذاشتن در شر ایط 
واکنش سریع بپرهیزید و به قولی محیط راهم برای خود و هم برای اطرافیان قابل 
تحمل‌تر کنید. 


شما جزو اشخاصی هستید که از کمک کردن به دیگران لذت می برید و از صبح 
که پلک باز می کنید دستهایتان رابرای‌یاری رساندن دراز می کنید واینگونه است که 
احساس مفید بودن به شما منتقل می‌شود. اما در همین گیر و دار امیدوارم دست از 
پیش داوری‌نسبت به آینده‌بر دارید وهمه چیز را آ نطور که‌هست بیذیرید نه آنگونه 
که می خواهید و گاهی نمی شود که نمی‌شود. پس فقط خودتان را باور کنید. 


و 


فک ر یک سر از مد تهاتلاش به آنچه که لایقش بودید رسیده‌اید حا 
فقط باید جز ئیات کار رابر نامه ریزی کنید. اما خیلی به نتیجه درستی نر سیده‌اید 
ومجبورم عنوان کنم که مسئولیت انسان نسبت به اطر افیان تنها موقعی سلب 
می‌شود که زندگی پایان بپذیرد. اما این نوع نگاه نباید منجر به این شسود که حالا 
که حرف زده‌اید باید پای حرفتان بایستید. بلکه مثل ھمیشے خوب فکر کنید بعد 


i 


پا پیش بگذارید. 


سح رکه زند گی ففط دک رو دار د ده روی د ہگ ش نگاه نکن مال نو 


یت 
4 


هد کت کر مز افصاری 


کمین در زیر زمین؛ پالمیرا سوریه:یک سرباز عضو تیم خنثی کردن بمب در حال 
بررسی مناطق تاریخی بالمیر است تامین‌های عمل نکر ده را یبدا کند. این مین‌های 
جنگی توسط نیر وهای داعش در این منطقه کار گذاشته شده‌اند که| کنون بعد از 
تصرف دوباره شهر توسط نیر وهای سوریه لازم است پا کسازی شوند. تا کنون بیش 
از ۰ ۰ مین در این منطقه خنثی شده است. 


1 


یت : 
که به عنوان جشن آب یا آب‌بازی هم شناخته می شود طرفداران بسیاری دارد و 
خیس کنند. یکی از اصلی‌ترین جاذبه‌های ان هستند. 


۳ 
3 
۰ 


< 


2 


کک ا کے وو ات نت ہے 23 
باز هم باران؛ پیشاور -پاکستان: مر دم به سختی در تلاشند تااز جاده‌های سیل زده 

عبور کنند.سامانه‌بارشی عظیمی که جندی‌است‌وار دای ۱ ۱٦‏ ۳۰۹۳ 

— — ۱ ۳ 1 یم ج-- | هم بی نصیب نگذاشته و موجب راه‌افتادن سیل در چندین شهر آن شده است. شمار 

رک ا ای ا ا جورجا جردن سیت ر میت ۰7 قربانیان سیل در پاکستان به ۹۲ فر رسیده است. 

بافوت کردن کمی توپ خود را جلوتر ببرد و به پیرروزی نزدیکتر شود. مسابقات 1 ری ے۔ 
بین‌المللی گلف بین بر ترین‌های جهان در ایالت جورجیای |مریکا بر گزار شد.اکنون 7 ۲ ۱ 

مرحله سوم این رقابت‌ها در حال بر گزاری است. 92 
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حمله!؛ سندای -ژاپن: چاچا نام این شامپانزه است که به سمت این کار گر حملەور هجو مآتش؛اریه -پنسیلوانیا:گریگ سایمون به همراه‌پسرش سعی دارند باشلنگ 
۳ . کار باغ وحش فرار کرده‌بود برای‌اینکه‌ازدست نگهبانان آب‌اطراف‌خانه‌ودیوارهاراخیس کنندتابلکه‌از ۳۱ ۱ ۱۳ 
و کار گران دور باشد به بالای تیر چراغ برق رفت و حدود ٢ساعت‏ طول کشید تا سوزی در یک انبار مر کز شهر وسرایت آن به ساختمان‌های اطر اف به قدری وسعت 
ام وحن برگردانند. گرفت که تمام آتش نشانی‌های شهر رات ۳۱۲۰ ۱۳۳ 


م 
۶۲ ٥ا‏ رست ۹۵ افلاعات کی 
۱ 0ص تسس 


دو یاد آوری مهم در باره ت تعییر خواب‌ها: : ۱ -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. 


تعبیر خواب مانند مشخصات فر د دیگری بود تصادفی است. گر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 
۰ ۲-دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 

خوابگزار: مصطفی گلیاری ہے ۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 

sooshtraa@yahoo.com‏ هشدار مهم :خواب خود راقبل ازاین که برایتان تعبیر کنم. »برای کسی تعر یف نکنید ز براشاید در خواب شما رازهایی باشد 


که وقتی تعبیرش رأنوشتم. ء کسانی که خواب رااز خود تان شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


1 


شوھرم مروارید صید کرد 


ژاله نائینی. ۲۶ ساله. مجرد. دستیار دندانیزشک. دامغان 


خواب دید م در خانه‌ای تنها بودم.راهر وباریک وسقف خیلی بلند داشت 
باران می‌بارید. هوامثل هوای مازندران بود. داشتم پیانومی‌زدم. من زنی 
بلند قد وچادری شده‌بودم. در واقعیت ۵۵ ااسانت هستم.بچه‌ای در بغلم 
بود. آقایی هم بود که شوهرم بود. کنار ساحل بودیم. انگار در گیری داشتیم. 
از هم دلخور بودیم. گفتم ماهی‌هایی را که سپر ده بودند به تو از دریا در بیاور. 
جمله‌ام همین بود. رفتیم کنار آب. تور رابیرون می کشید. ماهی‌های بز رگ 
و کوجک داشت .درذهنم گذشت که مافقط باید ماهی‌هارابیر ون بیاوریم 
و مرواریدهامال مانیستند .دیدم کنار گوش یکی از ماهی‌ها مروارید بز رگ 
هست.آن‌رابرداشت وخوشحال شد گفتم دیدی اگر دعاکنی, اما تفت 
جواب میدہ! 

تعمیر: خواب شمامی گوید دوست دارید لطیف ورمانتیک زند گی 
کنید.شروع خواب تصاویری دار د که همین رامی گوید.این راهم می گوید که 
خودتان راباور ندارید. گمان کنم یکی از دلایل شماقد شماست. خوب است 
باور کنید که چند سال است دید گاه‌مر دم دنیا به زیبایی وجذابیت تغییر کر ده 
و دوره خانم‌های بلندقد و باربی گذشته و دیگر کسی مثل خانم توئیگی نماد 
زیبایی اندام نیست.حالا دخترهای کوتاه وغیر لاغر روی بورس سلیقه است. 
اینهارابرای دلخوشی شمانگفتم. وقتی که‌اعتماد به تفس خود تان راتر میم 
کنید. موضوع از د واج و موضوعاتی که به موفقیت ربط دارند. ترمیم خواهند 
شد. برویم سراغ بقیه خواب. چادری شده‌اید و بلندقد زیر |اندام خودتان را 
قبول ندارید. بچه‌ای در اغوش شماست که این هم یعنی از د واج دردسرهایی 
دارد.نماد دیگر دردسرش.دلخوری شماو شوهر شماست. بخش‌های بعدی 
خواب به مشکلات مالی اشاره می کند. شاید قبلا نامز دی داشته‌اید که شغل 


ثابت و در آمد خوب نداشته و مشکلات مالی مانع ازدواج شده باشد. و شاید 
دوستی داشته‌اید که زیاد اهل سیت نبوده :ان مروارید هم یعنی ناامید 


شده‌اید ولی به خود تان انر ژی مد مثبت می‌دهید ومی گویید پید دیدی‌اگر دعا 
کنی جواب می گیری؟ و باز یعنی فا کر و هراب نگرفته‌اید. و طبیعی 
شمانبوده اما خوشحال می شوید که پیدایش کر دید. این هم یعنی ممکن است 
برای خواسته‌های خود کمی خودخواهی یا حق کشی کنید. 


_ ہم ست 
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الاعات کل ارو ۳٦۹۸‏ 


E تا"‎ 


مادرم زا طوفان برد 
روژین تهمینی. #۶ساله. پیش دبستانی. تهران 

خواب دیدم همراه‌بابا و برادر کوچولوم سر قبر مامان بودیم. من گریه 
می کردم . هوا به هم ریخته بود .از باباپرسیدم این چیه؟ بابا گفت طوفانه .بعد 
رتا متا رس ھ فا ررد ا مون ق ا مون ا کس ماناک یش 
منه.بعدش مامان رودیدم که گفت گریه وبی تابی نکن.من جام خوبه. باز 
طوفان شد و با طوفان اومدیم پایین. 

به روژین گفتم گوشی رابه مادرش بدهد تا خواب را برای او تعبیر کنم. 

تعبیر: این خواب می گوید روژین شاهد مشاجره‌های پدر و مادرش 


بوده. گاهی هم شنیده که مادرش گریه می کر ده و گفته خدامرابکشد تااز 
شدہ. قبر مادر نماد این است که حر ف‌هاو مشاجره‌ها و نفرین‌ها و دعاها 


خیلی از بچه‌ها اثری عمیق و آزارنده می گذارد و غیر از اینکه شخصیت بچه 
رادر کود کی و نوجوانی خراب می کند. وقتی هم که بزرگ‌تر شود تربیت 
والد منتقد پیدامی کند و وا کنش‌هایش کلیشهای نشان می‌دهد. وا کنش 
کلیشه‌ای نیز وا کنشی است که بدون فکر و تجزیه تحلیل بروز کرده‌بنابراین 
دوست دارند دعوا کنند و هر چه دوست دارند نفرین کنند ولی در خلوت 
نه در حضور روژین. 


بامن مرف نمیزد 
مارال فقیدی. ۲۰ ساله. متأآهل. شاغل. تهران 


زن عموی جوانی داشتم که از سرطان جان داد. خواب دیدم او و مادرم 
دارند برای من لحاف می‌دوزند. من هر چه بازن عمو حرف می‌زدم. جواب 
نمی داد و رویش رابه طرف خواهرم می کرد و از او تشکر می کرد. این خواب 
اعصاب مرابه هم ریخته و مدام فکر می کنم لابد خدا از من راضی نیست که 
زن عمو رویش رااز من بر می گرداند. 

تعممر: تعبیر شما درست نیست زیر در خواب شما مر حوم زن عمو از 
شماروی بر می گر داند ودر این خواب هیچ نمادی نمی بینم که نشان بدهد 
منظور از زن عمو, خداست.دوختن لحاف نماد گرم شدن روابط زناشویی 
است.احتمالا با همسر تان یکی به‌دوهایی دارید. انجا که زن عمواز شماروی 
برمی گر داند. نماد این است که در ذهن خود نسبت به زن عمواحساس 
دین می کنید. و علت اینکه از خواهر شما تشکر می کر د. نماد این است که در 
ذهن خود فکر می کنید خواهر شما دینی به زن‌عمو ندارد و وظایفش راانجام 
داده.[ مارال گفت خواه رش برای زن عمو خیلی ختم قر آن می گیرد ولی او به 
دلیل گرفتاری کاری و خستگی, نمی تواند ختم قر آن بگیرد]و همین باعث 
شده‌مارال فکر کند به زن‌عمو بد هکار است. حقیقت این است که کسی از 
این نظر ها به میّت بدهکار نیست زیر | آنهااحساسات انسانی ندارند ونسبت 
به کسی گنه بای بیدا تخراهیند کرت کی آزفلائل انیا دعاان انت که 
روح میّت جسم ندارد بنابراین احساسات انسانی و جسمانی از وجود اودور 
ہے وف این کے ات راید وال و فی اتور دات هاع مارال آ یروا 
اس بات اٹ رس کار 
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بت ای و :۲ ۶ 


اہ سج ی با هدایای جالب برای مشتربان ویژء ماتیچ 
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پو کا تسل مرورے و گرد 


۷٣‏ ار وناز 


ساعت عذیران هزاره سو 


تشم را فسط از وتیگ ای (نجیره‌ایی ماک تبران و شیر ستار‌ها جردا ت 


و مار غرقل من ناسا سح سر پات i AY Ae 0F‏ ے قت م یهت فل عط شدای i‏ 8 ۳ ۶ 8 1 ۳ 
ے سا جر هنز تاش سار و :۱۱ ۹ ۰۶ ۷ اق ۲ ع ۲ ے کت موف ند مود لاوق 6 لت ۷ ۱۷ ۱۳ 
ے تسم سے اعفد - نپ هم پا یک 8 نز ز ق ۱ ۰8 6 ع ے مات يم تیه س سی لاطلای وارس و Fri ٩‏ 
ے کحم پان ارفرپعقاہل برع ساب a a‏ ۳ ۴ ۵۳ ۳ ۶ ۾ سلاتچس مقیلی ٹیپ نس | ۵ ۱ ۲ ۴ 
ے تع شھر ال قرت ود ٤‏ و ۲ ۱۱۹ با ا با با ۔ تلا اراگ ٭یایان بهعتی. اجان راان چا ا و وق ان نع چ 
ے کم شریفتہد جات س سیت کے کا کر ل ۳ ۴۰ ۔ ماسج اضوال اباتباعص. سل وار ۸ چا ۱۳۰ ۲۳ 
٭ نکسم شرہئی ۔_[4ع ام نے قلعت ۱ FF‏ تھ سسوم پتدز فباسیا سل ور د رپ ۴ ۴ ۴ ۴ 
۾ سض سے مرگ شرید الله و ق ۴ آ لا ق ا ء تکوم کے راربا سی د با تس کی سے ہی ہے 
+ کے اسقھان سافان وی سے سم ۷ ۶ 5 5 ۴۵ د کے ار لازنا تیان سکم تھے سابل سر ام و ۱ ۴ ۳ ۲ 6 ۳۱۷ 
+ مت , | را بلام سح علے ۴ ۳ .۸ ۲" ۴۱۳ ۴ ا رشح سد ال تز ۱۰8 ۷۰۲۲ ۳ ۱۳ سك 
د بتاستار رشیٹھ سوار لسم ق EKA‏ ۰ص وت اشفا جس قران | PF‏ از و عق عع 
د سا شیر[ ال ہیں ای ترس FFFEVTEF‏ د مک رف ہت کے 2 شش ون وق و ۳ 
م اتکی لو نفا عا هنال قتان ارہ MRA a‏ ہ تست گکی اجابار عون د باخ لباق ق ۶إ ۴ 


مظدر و رید تا ار جیےۓ داماد عحتحع کاس وتر بشتحت راط حصجصی و بل رکتتي ۸۸ ةة ۳۳۲۲3۲۳۱۳۵۱۲۲۹۲۱ 


نگرنسی متفاوت از تجربسه و تکنولسوژی روز ج 


مدرسه ھوشمند نل عادر 


پیش دیستانی و دبستان 


بابیش ۰۱ سال سابق هآمه نی 
د مد رس غیرد ول .تبلل وبعد از القلاب 


) ایند ۱ 


کے 


کلاس های استاندار داز نظر دور و وسعت با نعداد ۱۵ نفر در هر باه 


سے . ٰ ۳ ۳ 2 
مو کارا ورو ران ارہ 


ا دار ای کتادخانه مر کز یو کتانخانه‌های للاسی 7 کسب عتوآن قھر مائی ذر مسابفات دو و میدانی 
ا فعالیت ٥رز‏ میندھای آ موز شی ٹر هنگی» هتری؛ استان تهر آن 

ورزنسی ۰ کسب عنو ان تایب ثهر مانی در مسابقاتاسکیت 
ا کل سهای خطاطلی ؛ نقا سی؛ ز بان | نگلیسی: ر آباند ستلشد ۷ 

شظرنج؛ فوتسال؛ هندبال؛ تنیس روی میز ا کسب عنوان سومی مسابقان هند بال منطقه ۷ 


ir‏ و یں عوی انیا ایشا یی 


11E LAO ALAS ILE RE 77 خایان طلفانیارل‌فار‎ 


